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7 سَن 


مهدی محقق 


ابن سنا 


به نا آنکه گنچ جستم و جان ساخت 


ارات ال 
دس الجبتروت. ۰ 

بوعلی حسین بن هیده بن سین که در اروپابه اوستا ۸58710 مشهور است در 
سال ۹۸۰/۸۳۷۰ م متولّه شد و در ۱۰۳۷/۸۴۲۸ م رخت از اين جهان بربست. 
حاصل زندگی تسب وتاه این نبفة دوران: تربیت شاگردان دانشمنه و سبّز و لیف 
کتابهای علمی و مفید بود. شا گردان او همچون بهمنیار بن مرزبان و ابوعبید جوزجانی و 
ابرعبدالّه معصومي و ابرالحسن علی نسائی و ابن زیله و مننهانها هر پکک به سهم خود 
اندیشه‌ها و افکار استاد راءبه شرق و غرب عالم اسلامی: گسترش دادند. آثار ارجمند 
بسیار زود از دروازه‌های حوزه‌های علمی کشورهای اسلامی بیرون رفت و تا قلب 
ارپا مراکز علمی و معاهدفلسفی را مزر و درخشان ساخت. 


۲ ابن‌سیا 


پیش از ابن‌سیناه خنین بن اسحق با ترجمٌ متجاوز از صد اثر از جالینوس دانشمند 
فرغامسی» آن پزشکک نامدار را بهعنوان سیّدالطت به عالم اسلام معزفی کرد و همچنین 
ابسونصر فارابی با نقل و تسحایل آثار ارسطوه آن فیلسوف عهد باستان 
را ب‌عنوان حکیم علی‌الاطلاق بر جهان علمی اسلام عرضه داشت؛» ولی ظهور ابن‌سینا و 
احاطه او به طب و فلسفه و گسترش و ن و آوری‌های او در هر دو فن» ارسطو و جالینوسی 
تازه نفس را وارد میدان علم و تمتّن اسلامی کرد و الحق که او نمونه‌ای کامل از طبیب 
فاضل و فیلسوف کاملی بود که جالینوس توصیف آن را در رسال ین ابیت 
الفانیل یجتٍ أن یو فيك‌وفاً بیان داشته بود؛ چنانکه اثر انديشة ابن‌سینا در هصمة 
پزشکان و فیلسوفان پس از او در جهان اسلام نمودار و مایان است. 

در این مققّمة کوتاه مجال آن نیست که ه شرح احوال و برشمردن آثار این حکیم 
بزرگ بپردازيم. چه آنکه صدها کنایو مقالهزبانهای مختلف در شرح احوال و 
افکار او نوشته شده و برای آگاهی از آثارفروان او در زمینههای مختلف علوم اسلامی 
کافی است که خوانندگان به د وکتاب: ات یتنا از جورج قنواتی (قاهره ۰ 1۹۵ 
م.) و فهرست نسخه‌های مصَتغات أبنسینا از دکتر بحبی مهدوی (تهران ۱۳۳۳ « 
ش.) مراجعه بفرمایند و مناسب حال و مقام در اين گفتار: آن اسث که کلماتی چند 
دربار؛ دو اثر مهم او یعنی شفا و قانون آورده شود. 

ابن‌سینا کتابهای متعّدی در فلسفه از جمله کاب انْجاة؛ و الاشارات والنبیهات؛ و 
عیوذالحکمة؛ و دانشنامه علائی به رشت؛ تحریر درآورده؛ ولی از همه مهمتر و 
مبسوط تر کتاب شفای اوست که در واقع نخستین داثرتالمعارف علوم و فلسفه در عالم 
اسلام به شمار می آید: چنانکه مهمترین و مفضل‌ترین کتابهای پزشکی او کتاب قانون 
است که ظهور آن کتابهای پیشین را متروکث و منسوخ کرد 
برخی از دانشمندان بر تسمیةٌ این دو کتاب خرده گرفته که شفا مناسب با پزشکی است و 
قانون با فلسفه تناسب دارد و برخی دیگر در توجیه این نام‌گذاری گفته‌ند که ابن‌سینا با 


تاریخ الحکمای ص ۱۳۲۱ 


مهدی فطل ۴ 


این عمل خواسته بفهماند که اهتیّت طب نفوس نزد ا و کمتر از طبِ اجساد نیست و نیز 
فلس او متأر از طبِ و طب او متر از فلسفه بوده است" و این تعبیر پیشینین که فلسفه 
طب روح و طب فلسفةٌ بدن است؛ ناظر به همین حقیقت می‌باشد آء 

ابن‌سینا در کتاب شفا از هیچ بحث و مطلبی در فلسفه و علوم فروگذاری نکرده و آن 
را به گونه‌ای تدوین کرده که خوانندگان آن از کتابهای دیگر بی‌نیاز باشنده چنانکه خود 
می‌گوید: 
«وقد قضیث الحاجة فی ذلک فیما صتفته من کتاب القنفاء العظیم المشتمل علی جمیع 
علوم الاوائل حثی الموسیقی بالقرح والتفصیل, و در جایی دیگر گوید: بوسن آراد 
الحل علی طریق فیه توض ما الیالشرکاه و بسط کثیه و تلویح بمالو فطن له استفنی عن 
الکتاب الاخر: فعلیه بهذا الکتاب, *. 

نظر به اهمقیت 
اداری و گرفتاریهای دنیوی به تداریس آن می‌پُردایخته است. چنانکه بیهقی می‌گوید: 
بطالبان علم هر شب در خا 


معصومی پاره‌ای از قانون؛ و اب زیلهپاره‌ای از اشارات؛ و بهمنیار پاه‌ای از حاصل و 
0 


کتاب بوده است که او خود در زمان حیانش با وجود مشاغل 


استاد جمع,می‌شذند:ابوعبید پاره‌ای ازکستاب شفاء» و 


محصول رایر از قراقت می‌کردنده: 

دربارة کیفّت ندوین شفا بهترین مأخذ همان سرگذشت ابن‌سینا است که به وسیلا 
شا گردش ابوعبید جوزجانی تدوین و تکمیل شده و ارباب تراجم احوال حکماه همچون 
قفطی و اين اب‌اصییعه و شهرزوری از آن استفاده و در کتابهای خود نقل 
کرده‌اند. این ابوعبی د که از ترین شا گردان و ملازمان استاد بوده» کیفیّت پیوستن به 
استاد و ملازمت او را که حاوی بسیاری از نکات مهم در روش علمی ابن‌سینا و 


۱. مقلمة کتاب ناه ص ۱۲ 
۲ مطالعاتی درباٌ طّ اسکندرانی در دور 


ار سس ۳۱۸ 
۳ المباحثات: ابن سینا در کتاب ارسیلو عندالعرب, عبدالرحمن بدوی؛ ص ۰۱۲۱ 
۲ کتاب الشفاهم المنطق, المدخل: صی ۰۱۰ ۵ تریغ حکماهالاسلام؛ ص ۶۲ 


آثار اوست؛ به تفصیل شرح داده که در نسخه‌های کتاب شفا 


شده است و چون سخنان ابوخبید از ! 


فراوانی برخوردار است: 
مناسب دانسته شد که ترجمة فارسی آن در اين گفتار آورده شود: 

«دوستی و رغبت من در علوم جکُمی و اقتباس از معارض حفیقی مرا به ترک خاله و 
دیار و مهاجرت به بلاد اقامتگاه شیخالرنیس ‏ خداوند روزگار او را پایدار بداراد - فرا 
خواند؛ زیرا اخباری که از او به من رسید و سخنانی که از او بر من عرضه شد؛ موجب 
گردید که از میا کسالی که مذکور به این صناعت و منسوب به این علم‌اند؟ فقط به او 
روی آورم. از اخباری که از او به من رسیده بود اين که او در عفوان جوانی که هنوز دو 
دهه از عمر او نگذشته بوده ماهر در ان علوم شده و کتابهای بسیاری تألیف کرده است+ 
جز آنکه او به آثارش کم توجّه و به ضبط نیبخه‌های آنها بی‌اعتنا بوده است. ازین روی 
رغبت من راست آمد که قصد او کنم و به ملازنتش پپيوندم و از ار خواهش و التماس 
کنم که بر تألیف اهتمام ورزد و من به ضبط تألیقات او هعت گمارم. 

سپس من به سوی او شتافتم هنگامی که دور گرگان اقامت داشت و سنّ او قریب به سی 
و دو سال بود و در آن هنگام او گرفتاز بجدمت سلطان و تصّف در اعمال او شده بود و 
این امر همة اوقات او را اشغال می‌کرد و فقط در قرصت‌های کم بود که در آن قسمتی از 
منطق و طبیعیّات را بر من املاء کرد و هرگاه از او می‌خواستم که کتابهای بزرگ و شروح 
را تألبف کند؛ مرا به متون و شروحي که در دیار خرد تألیف کرده بوده حواله می‌داد و 
شنیده بودم که آن تألیفات مت اگشته و مالکان نسخه‌های آنها بر خواهندگان 
بسیار بخل می‌ورزند. انا ار عادت نداشت که برای خود نسخه‌ای نگه دارد. همچنانکه 


از عادتش نبود که کتاب را از روی دستور (- پیش نویس) بنویسد و یا از سواد به بیاض 
درآورد؛ بلکه نسخه‌ای را می‌نوشت و با املاء می‌کرد و آن را به خواهندگان آنها 
اپهایش در معرض 


می‌بخشيد و با وجود این خود گرفتار محنت‌های پی در پی شده و 
دستبرد حوادث قرارگرفته بود. 

من چند سالی با او ماندم و ازگرگان به ری و از ری به همدان نقل مکان کردیم و او به 
زارت ملک شمسسال له مشفول گردید و این اشتفال او مایة اندوه و تباهی روزگار ما 


مهدی بح 3 


شد و امید ما از به دست آوردن تألیفات نایاب ار سست گردید و از او خواستیم که آنها 
را دوباره بتویسد و او در پاسخ گفت: موقت من به اشتغال به القاظ و شرح آتها تمی‌رسد 
و نشاطی هم برای آن ندارم. اگر می خواهید ‏ 
پر ترتیبی که مرا پیش آیده برای شما تألیف می‌کنم,. ما بدان رضایت دادیم و خواستیم 
که از طبییات آغاز کند و او چنین کرد و نزدیکک بیست ورقه نوشت. سپس مشاغل 
سلطانی سبب انقطاع این کار گردید. 

روزگار ضربات خود را وارد ساخت و آن ساطنت منقطع گردید و او مصتم شد که 
در قلمرو آن دولت نماند و به آن خدمت برنگردد و ان بشه‌اش بر این استوار گشت که 
راهاحتباط و سبیل مطلوب او اینست که پنهانبماند و فرصتی طلبد تا از آن دیاز دور 
گردد و من این خلوت و فراغت او را مفتنم شمرده و و را وادار به تعام کرد ن کتاب شفا 
کردم و او خود با جدی وافربه تصنیت آن ری آورد و طبیعیات و الهّات را -به جز 
کتاب الحیوان و کناب الّبات -در مت بیست روز بهپایان رساند بدون اینکه بهکتابی 
حاضر مراجعه کند و فقط بر طبع خود اعتماد کرده بود. و از منطتی آغا کرد و خطبه و 
آنبعه رکه به آن مربوط بوک توشت» 

سپس اعیان آن دولت بر پنهانی آو خشم گرفتند و عزلت و جداشی او را ناخوش 
داشتند و گمان بردند که آهنگ مکیدت دارد و یا میل بر دشمنی را در سر می‌پروراند. 
برخی از خادمان خالص ا وکوشيدند او را در مهلکه‌ای بیفکنند تا از اموال او بر ماع دنا 
دست یابند و جماعتی از شا گردان او که سابقة احسان او بهآنان اگر به یاد می آوردند 
باید مانع از زردن او می‌شه -بدخواهان را بر محلّ اختفای او آ گاه ساختند و سپس او 
گرفتار شد و به قلمة فردجان محبوس گردید و به مت چهارماه در آنجا مانه تا آنکه 
اسباب آن ناحیه بر فیصله امرتفزریفت و منازعان آنجا را رها کردند و او آزاد گشت و 
در بازگشت به وزارت نامزد شد و او اعتذار جست و مهلت خواست؛ سپس او را معذور 
او در آنجا به منطی مشنول گشت و کتابهئی در اختبر او فرا گرفت و پابهپای 
آن کنب و بر روشی که قوم در آنها ائخاذ کرده بودند آن را عرضه داشت و بر روشی 
سخن گنت که قوال آنان را موردانکار قرر دهده از این روی منطق به طول انجامید و 


آنچه که برای من میتتر است کتابی جامع. 


دا 


در اصفهان پایان یانت. 

و اقا ریاضیات را بر روش اختصار در زمان گذشته نوشته بود و سپس آن را به کتاب 
شفا افزود و کتاب الحیوان و لیات را نیز تلف کرد و از این کتاب‌ها فارغ گشت و در 
بیشتر کتاب الحیوال از کتاب ارسطلوطالیس فیلسوف پیروی کرد و اضافاتی را بر آن 
افزود و در این هنگام سنّ او به چهل رسیده بودو(. 

ابن‌سینا خود در آغاز منطق شفا مقدمه‌ای دارد که در آن ترتیب تألیف کتاب و 
روشی راکه در آن بکار برده با مقایسه با روشی که در کتابهای دیگر خود منظور نموده 
ان می‌دارد و چون این مقّمه خود دارای فرائد علمی است و نیز مکتل مق ابرعیید 
است؛ ترجمة فارسی آن نیز در این گفتار یاد می‌گردد: 

مغرض ما در اين کتاب» که امیدواريم روزگار مهلت ختم آن و توفیق خداوند نظم 
آن را بای ما میشر گرداند؛اینست کهتیجط امنولی را که در علوم فلسفی منسوب به 
قدما مورد تحقیق قرار داده‌ایم در آن بياوريم. هفان اصول که بر نظر مرب و محقّن پایه 
نهاده شده و با نیروی فهم بر ادرا ک حق استنباط گردیده و در رسیدن به آن زمانی دراز 
کوشش شده است» تا آنکه بایان آن بر جمله‌ای استوار گردیده که اکثر آراء بر آن متفق 
و پرده‌های اهواء از آنها مهجور است. 

در تدوین این کتاب نهایت کوشش خود را بکار بردم که پیشتر مباحث این صناعت را 
در آن بگنجانم؛ و در هر جاتی بهموارد شبهه اشاره کنم و آنها را بهاندازة تانایی خود 
با آشکار نمودن حقیفت حلٌ نمایم و همراه با اصول» فروع را یا آور شرم؛ مگر آنچه 
را که اطمینان داریم که تبصیر و تصویر آن بر مستبصران منکشف و متحفّن استه» و با 
آنچه را که از یاد من رفته و برای فکر من آشکار نگردیده است. 

در اختصار الفاظ و دوری از تکرار نهایت جد و جهد را به کار بستم؛ مگر آنچه که 
از روی خطا و سهو واقع شدء است و دا ن آشکار 
است و یا تقربر و تعریف اصول و قوانین ما را از اشتغال به آن مذاهب بینیاز می‌کنده از 


۱. مقّمه ابوعبید جوزجانی, المدخل از 


مهدی محّق ۷ 


تطویل و بسیارگویی اجتناب کردم و در کتابهای پیشینبان مطلب مهی یافت نمی‌شود که 
من آن را در ان تب یاد نکرده باشم و اگر در جائی که عادت ثبات مطلبی در آنجا 
مطلب یاد نگردیده در جائی دیگر که من آن را مناسب‌تر دانسته‌ام بافت 
می‌شود و آنچه را هم که فکر من آن را دريافته و نظر من آن را بدست آورده؛ خاضه در 
علم طبیعت و مابعد طبیعت و منطقء به کتاب افزودم. عادت پر 
دانشمندان مطالبی را که ارتباط با منطق ندارد؛ پلکه جزء صناعت حکمت یعنی فلسفة 
اولی است» همراه با مبادی منطق ذ کر کنند و من از این عمل خودداری جستم و زمان را 
بدان تباه نساختم و ذ کر آن مطالب را برای جای خود به تأخیرانداختم. 

سپس اندیشیدم که کنابی دیگر پس از این کتاب تألیف کنم و آن را کتاب الوا حق 
بنامم که آن به آخر عمرم پاین پذیرد و هدزای که هر سال نمام می‌شود مور خ گردد 
و آن کتاب همچون شرحی برای این کتاب و تفریعي برای اصول آن و بسطی برای معانی 
موجز آن خواهد بود. 

غیر از اين دو کناب مرا کنایی دیگرانتت که من در آن فلسفه راب 
طبع است و رأی صریح آن را ایجاب متی‌کند آوردم 3 در آن جالب شریکان این 
صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده» آن گونه که در غیر آن کتاب 
پرهیز شده است و اين کتاب همان کتاب است که من آن راغی الفلسفة المشرقَيّة موسوم 


باید باشد 7 


ن جاری شده است که 


آنچه که در 


ساخته‌ام. 

تا ايی کتاب (- الَفاء) مطالب آن بیشتر بسط داده شده و جانب شریکان مشائی 
بیشتر رعایت گردیده است و آنکه طالب حقّی است که در آن شالبه‌ای نباشد» بدان کتاب 
(- فی الفلسفة المشرتیة) روی آورد و آنکه طالب حقّی است که در آن رضایت‌مندی 
شریکان و بسط فراوان در آن باشد و نیز روشنگر چیزی باشد که اگر فهمیده گرده از 
کتاب دیگر بی‌نیاز می‌شود؛ باید به این کتاب (- کتاب التَفاء) بپردازد. 

در افتتاح این کتاب از منطق آغاز کردم و کوشیدم که در آن نرتیب کتابهای صاحب 
منطق (- ارسطو) را رعایت کنم و اسرار و لطائفی در آن وارد ساختم که در کتابهای 
موجود یافت نمی‌شده؛ پس از آن به علم طبیعی پرداختم و در اپن صناعت 


بیشتر اشیاء به محاذات و پیروی تصانیف و تذا کیر پیشوا(- ارسطو) گام بردارم» سپس به 
علم هندسه روی آوردم و کتاب اسطقتات اقلیدس را با لطافتی خاص مختص رکردم و 
شبهه‌های آن را گشودم و بر همین اکتفا کردم؛ و همزمان با آن به همان کیفّت کتاب 
مجسطی در هت را مختص کردم که با وجود اختصار بیان و تفهیمی را دربرداشت و 
بعد از فراغت از آن اضافاتی را که دانشجو اجب است برای تکمیل آن صناعت بداند و 
در آن احکام رصدیّه را با قوانین طبیعی مطابقت دهد به آن افزودم؛ پس از آن کتاب 
المدخل فی الحساب را به اختصار آوردم و سپس صناعت ریاضتیون را با علم 
موسیقی بر وجهی که برای خود آشکار بود با بحثی طویل و نظری دةب 
و پس از آن کتاب را با علمی که به ما پعدالطبیعه منسوب است با اقسام و وجوه آن ختم 
و در آن بهگونة اجمال در علم اخلاق و نابات اشاره کردم تا اینکه در آن کتابی مفرد 
که جامع باشد؛ تألیف کنم. 

و این کتاب با وجود خردی حجم دارای علم بسیار است و از متامل و متدبر آن 
تقریباً چیزی از این صناعت فوت تمی‌گردد و دازاق زیاداتی است که عادءٌ در کتابهای 


به پایان رساندم 


نمی‌شود.»۱ 

از کتاب اللواحق که ابن‌سینا در مقلّمةٌ خود یاد کرده اثری در دست 
جاهای دیگر نیز اشارهبه این کتاب کرده است؛ از جمل: در پایان موسیفی شفا می‌گوید: 

,ولنتتصر علی هذ!المبلغ من علم الموسیقن وستجد فی کتاب الواحق تفریمات و 
زیادات کثيرة ان شاءالّه تعالی," و در آغاز کتابی که با نام منطق المشرقیین چاپ شده» 
پس از ذکر کتاب شفا چنین گوید: ووسن‌طیهم فی‌لواحق ما بصلح لهم زيادة علی ما 
آخذوه و علی کل حال فالاستعانة بالّه وحد: 

از کتاب الفلسفة المشرقية او هم فقط قسمتی که دربار؛ منطق است به نام منطق 
المشرقتین به دست ما رسیده و برخی از دانشمندان معتقدند که مراد ابن‌سینا از مشرفّین 


+ او در 


۱ المدخل از منعلق 
۲ جوامع علم الموسیقی. س ۱۵۲ ۳ متطق‌المشرقیین» می ۷ 


اس ۱۱ 


بهدی محلق ۹ 


علمای مّاثی بفداد هستند در برایر مغریئین که به شارحان ارسطوئی همچچون اسکندر 
افرودیسی۱ و امسطیوس " و یحیی التحوی " اطلاق ممی‌شود؟ و ابن‌سینا در کتاب 
الانصاف خود میان این دو گروه بعنی مشرقین و مفربئین به انصاف و حکمیّت برخاسته 
و صدویست وهشت هزار مسأله را در آن کتاب ذک رکرده است.* 

افکار قلسفی ابن‌سینا در شفا به ومیل شاگردان و شاگردان شاگردان او بسیار سریع 
متشر شد.بهمنیار بن مرزبان شاگرداینسینا در تدوین کتاب التحصیل "تحت نأثیر 
مستقیم استاد خود بود و شاگرد برجستة بهمنیار: ابوالسباس لوکری؛ کتاب بیان 
ال بضمان الشدق را تألیف کرد و به وسیلة او فلسفة مشاثی که مبتتی بر عقاید و آراء 


بعاهاه1۳۵ :2 سونههتي۸ 01 0۲ قعهوله :1 


ومووورولنط؟ عم .3 


7 یه خبدالرخین بدزی پر اور مالس ۲۳ 


۵ المباححات. ص ۳۷۵ برای آگاهی یشترا کلم ره لوغ شرد به مقل لین ٩۵11300‏ :> 


در کتاب 


ی 
ارات ای ی اهر لس یه مره 1۹0۶ ) س ۲4۳ - ۳۵ اپ 


تحقین مفید ومع دکتر یحبی مهدوی که در فهرست خوو ذیل السکمة الشرلّة ص ۸۰-۱۷۸ آورد‌ند. 


۶ این کتاب به وسیلف مرسوم مرتضی معلّری تصحیح و در سال ۱۳۲۹ مش, به وسیلٌ داتشکد؛ الب 
و معارف اسلامی دانشگاه تهراده چاپ شد و ترس فارس آن نحت عنوان «ججام جهاننمای: به دسلا 
استاد عبدالّه نورانی تصحیح و در سال ۱۳۶۱ هش, به وسیلاً موتساٌ مطالمات اسلامی دانشگاه مکگیل 
شعبد تهرانبه چاپ رسید. 

۷ از کتاب بیانالحق لوکری نسخه‌ای کامل یه شمار؛ ۱۰۸ در کتاانة مرکزی دانشگاه سوبعود است و 
قسمت مدخل از منطق آن بهاهتمم دکثر ریم دیبابعی تصحیح و با مّمه‌ای میسوط و مفیدبه وس 
انتشارات امیرکییر در سال ۱۳۶۲ هش. چاپ شده است و بخش علم انهی به اهتما همین مصح در سال 


۷۳ به وسيلة مش بینالمللیاندیشه و تمّن اسلامی مالزی چاپ شده است. 


فارایی و ابن‌سینا بود در خراسان منتشر شدا. 

با وجود اینکه غژالی کتاب تهافتالفلاسفه را در رد بر عقاید و افکار فیلسوفان 
مّائی نوشت و لبة یز تیغ آن متوجه دو شخصیّت بزرگ فلسفی؛فارابی و ابن‌سینا بوعه 
کمتر فلسوف و متکلمی را در حوز؛ علوم و تم اسلامی می‌توانیافت که تحت تأثیر 
انسیا قرار نگرفته اش از شهرستانی و فخررازی و نصیرالّین طوسی گرفته تا نسفی و 
ایجی و . در آثار همة اينها رة پای ابن‌سینا و فلسفة سینوی به نحو آشکار 
مشاهده می‌شود. شهرت شفای اینسین بسیار زود از دامنة حوزه‌های علمی شرق تجاوز 
کرد و در مدارس مغرب زمین گسترش یافت. هنوز یک قرن از وفات این‌سینا نگذشته 
بود که ترجمه‌های پاره‌ای از شفای او آغاژشد و به سرعت در عاصمه‌های بزرگ 


اروپایی راه یافت و اين نفرذ چنان پد که در وال آقرن سیزدهم؛ مکنب ,سینوی لانینی, 
در برابربابن‌رشد لاتبنی, کاملاً پهرث خود را نمایان ساخت و بزرگانی همچون روجر 
بیکن "و البرت کبیر" به آنار علمی ابن‌سینا وجه خاضی مبذول داشتنده و بزرگانی دیگر 
همچون گیوم دورونی" و توماس آکویناس از ترس تفوذ او درصدد معارضه و رد و 
نقض او برآمدند و اين نشان دهندة اثر عمیق ابن‌سینا در حرکت فکری گستردة 
دانشمندان دين و فلسفه در زمانی است که فلسفة مدرسه‌ای (-اسکولاستیکت) در اوج 
ترقی و تعالی خود بوده است. 

مسائلی که اپن‌سینا در الهّات شفا دربارة ذات و صسفات واجب‌الو جود و کیفیت 
صدور عالم از ار ابطا خالی با مخلوق و همچنین لحوة توفیی میان عقل و نقل بیان 


نزهالا روا چ اه سس .۵. 
عووسه۸ه ممساندت ,4 مج ها دنم 3 ,معط رما :2 
نومه متصفط امافگ 5 


مهدی من " 


داشته از مهمترین موضوعاتی بوده است که استادان دانشکدة الهبّات پاریس را مّ‌تها به 
خود مشغول داشته است ". علی رغم توجّه شدید اروپائیان به آثار فلسفی ابن‌سینا و بحث 
و فحص در مطالب آن» در عالم اسلام خاشه در حوزه‌های علمی اهل نسئُن سوج 
شدیدی بر علیه او برخاست. تا به جایی که سلّت فلسفی او را شومی روزگار محسوب 
۳ و شفای او را شقا" و خوانندگان آن را بیمار خواندند "و کذب ابن‌سینا را حتی 


دا 


۱ مق کتاب الشفاه المنطق, المدخل: صص ۲۵-۳۱ کتاب الشفام در لاتینی به اشتباه 06۶ 
6اه خرانده شده بای آگاهی بیشتر برع برد به ما دالورنی 0۳/۵۷07 7۳ :1 تحت 
عنران: یادداشتهائی دربار ترجمه‌های آثارابن‌سینا در قرو وسطی در مجلٌّ سناد تاریخ اندیشه و 
ادب فرون وسطی [۸219]به نفل از کتاپ ارسطو و اسلام تألیف پیترز ۳6۸۵۵ ظ :1 (دانشگاه 


مهدوی تحت عنوان: داز همزا 


نبوربرک: ۱۹۴۸ )» ص ۱۰۵ و همچنین ما آنای دکتر ای به 


مزا که در مج آینده سال هشتم مار ۰۵ ۱۳۶۱ ادن ص ۳۸۶-۲۰۲ چاب شده است. 
۴ ییات زیر ناظر به همین معتی استد 
قد ظهرت فی عصرنا فرقة ظهورها تسوم علي المصر 
لسقندی نی لین لا بسا مسق ایسنسینا و ابسونصر 


المقری: ج ۱ ص ۷۱۶ به تفل از الترات الیناني. ص ۱۵۲ 
ابوحفص محتدین عمر سهروردی مثوقی ۶۳۳ به نرغیب الناصوالین له لیفة عباسی» 
ی کشف الفضاتح الیتانة 


در پی آن شد تا شفای ابن‌سینا را شتا بنماید. نربحمذ رشف الصائجالا یمان 


بهم مرض من کتاب الشقاء 
و متنا علی مذهب المصطفی 
صوذ المنطق والکلام هن المنطق والکلام* ی ۵. 


"1 ابن‌سیا 


در دم واپسین یاد کردند! و کتاب شفا وا در ملا عام سوزاندند" و وقاحت را تا جایی 
رساندند که ابن‌سینا را از جمله مخانیث دهریّه خواندند" و اين در حالی است کبه در 
حوزه‌های علمی تشیّع از او با جلالت و بزرگی یاد می‌کردند. میرداماد ‏ 
رئیس فلاسفة‌الاسلام "و رتیس الماتية من فلاسفةالاسلام" می‌خواند و به شریکک بودن 
با او در رباست افتتخار می‌کند * و صدرالدي 


آبادی او را 


ازی او را شیخالفلاسفة می‌خواند" و از 
شفای او و تحصیل شاگرد اوه بهمنیار بن مرزبان؛ به عنوان کتب اهل قمن استناد 
می‌جوید.* 

مهمترین بخش کتاب القفا بخش الهیّات است. در کنب فلسفة اسلامی از الهیّات 
بر بهعلم مابعدالطييعة و فلسفة اولي وغل الهی شده است. وجه تسمیه به لیات آن 
است که ثمره و نتیج؛ این علم شناشت خداود و"فرشتگان اوست و مابعدالطییعه از آن 


جهت است که در معرفت» پس از شناخت_طیییّات محسوسه قرار می‌گیرد و هرچند که 
در وجود قبل از طبیعت اسث ور این علم فلسفة اولی است؛ برای آنکه معرفت مبادی 
اولیّه و صفات عامّه و کلیّه‌ای که وسایل شناخت آن مبادی هستند از این علم به دست 
می‌آید.؟ علم الهی نیز تعبیر دیگری از | 


است. در هر حال به هر اسمی که خوانده 


۱ ان نجاءلاربلی آخرین سنعنی که هنگام مرگ گفت این بود: سدق ال مظیم و کذب ابن‌سیند 
بقیقالوعات ص 7۲۶ 


+ ذیل سرادت سال ۵0۵. 


۲ رشف التصائح الا يمانية ی کشف الفضائح الیرناتیق ص ۲۵. 


۲ قیمات. س ۲۸۷ ۵.السبع الشداده س ۸. 


تعبیرات: الشریک الریاسی, الشریک الوئیس و الشریک فی لرياسة از او بد کرده است. 
قبساته من ۲۸۷ ۷ مفاتیحالقیب» ص ۵۰۷. 


۸ الاسفار اي ج ۲» ص ۳۳۷ ٩‏ الممتبر ج دص ۱۳ 


بهدی محّق 03 


شود این قسم از شریف‌ترین اجزاء فلسفه به شمار میآید و فیلسوفان اسلامی از 
یعقرب‌بن اسحق کندی گرفته تا صدرالدین شیرازی و بالاخره حاج ملاهادی سبزواری 
دربارة فضیلت و شرافت این علم سخن گفت‌اند. 

کندی می‌گوید که شریف‌ترین و علیترین قسم فلسفه همان فلسفة اولی است که به 
وسیلة آن شناخت خد که عّت هر حی است حاصل می‌شود! از همین جهت فیلسوف 
بو اشرف آن کسی است که احاطه به اين علم اشرف داشته باشد؛ زیرا علم به علّت 
اشرف از علم به معلول است. 

صدرالدین شیرازی دریارةالهّات گوید که آن برترین علم به برترین صعلوم استه: 
برتری این علم بدان جهت است که یقینی است و تقلید را در آن ‏ همچون سایر علوم - 
راه نیست و برتری معلوم آن از این رویاست که معلوم آن حق تعالی و صفات 
فرشتگان مقّب و بندگان مرسل ورقضا و قدزر و کتب و لوح و قلم اوست در حالی که 
معلوم در سایر علوم اعراض و کمیّات و کیفّات و استحالات و سانند آن است" و در 
جالی دیگر می‌گوید که اين علم آزآد اسَتو نیازمند و متعلق به غیر خود نیست و سایر 
علوم به منز بندگان و خادمان ای علاه زا موضوغات علوم دیگر در این علم ه 
آن جهت که دانشمنداند ای 
زیرا که در اخذ مبادی علوم و کسب ارزاق معنوی خود بدو نیازمند. 

حاج ملاهادی سبزواری دربارة آن مي‌گوید: بسیق الصلملالهی ال له الرياسة 
الکبری علی جمیعالعلوم و مثله کمثل القمر البازغفیالْجوم:۲ 

اهمیت علم‌الالهی يا لیات و استواری و انقان اين قسمت از کتاب شفای این‌سینا 
موجب شد که این کتاب مورد توخه دانشمندان فرار گیرد و شروح و حواشی و تملیقات 


اثبات می‌رسد و هم دانشمندان از 


فراوانی بر آن نوشته شود که از میان مهمترین آنها می‌توان از آثار زیر نام برد 


۱. کتاب الکندي فی القلسفة ال ولی مر, ۰٩۸‏ ۲. تعلیقه بر لیات شفاه ص ۴ 


۲۳ پیشینه صی ۵ شرح غررالفراکد با شوح منطو حکمت: ص ۳۶. 


۴ رتیه 


۱-ابن رشد کتایی به نام فی‌الفحص عن مسائل وقعت فی‌العلم الالهی ف ی کتاب 
الفاء لاین 

۲-علامه حلّی کتاییبه نام کشف الخفاء فی شرح الشفام تألیف کرده است. 

۳ غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی کتابی بنام مغلقفات الهیّات الشفاء به رشتة 
تحریر درآورده است. 

۴ سید احمد علوی عاملی؛ شاگرد و داماد مپردامده کتایی فحت عنوان مفتاح 
الشفاء والعرو:الوتقی فی شرح الهیات کتاب الشفاء نگاشته است. 

۵-صدرالدین شیرازی چنانکه یاد شد نعلیقاتی بر الهّات شفا دارد که همراه با شفا په 
صورت چاپ سنگی طبع شده است.۱ 

-ملامهدی نراقی نیز شرح الالهنیات,عن کتاب الشفاء را به رشق تحریر درآورده 


نوشته است. 


این قسمت یعنی بخش الهیّات شفا مورد توجّه اروپئیان قرارگرفته است که آنان به 
صورت‌های گونا گون از آن بهره‌برکازی کردهاند: 

متن عربی و ترجمة فرانسوی بخش زوا شناسی ( کتاپالنفس) شفا را بانبا کوش در 
دو جلده در ۱۹۵ م در پراگ و ستن عربی آن را فضلالرحمن در آ کسفوره 
(انگلستان) منتشرکرده است. ترجمه قدیمی لاتینی آن نیز برای نخستین بار در ۸۱۵۰۸ 
در ونیزایتلبا و چاپ انتقادی جدید آن ترجمه به کوشش سیمون فان ریت در دو جلد 
زیر عنوان واب 
۲ م همراه مقدمه‌ای دریا 


,سینای لاتینی کتاب دربارف روانء در لوون سوریس در سال‌های ۱۹۸ و 


ببکه منتشر شده 


بات روان‌شناسي ابن: 


۲. برای آگاهی بیشتر از شروح و حواشی در ترجسه و تلخیعی شفا رجوع شود به فهرسته سای 
خحطی مصنفات ابن‌سینا از دکتر بحبی مهدوی صفحه ۱۷۴-۱۷۷ و مقامذ کتاب النجاة من الفرق فی بحر 
الشلالات ابن‌سینا(تهران» ۱۳۶ هش) از محتدتقی دانشپژره: صفحا ۷۵ به مد 

ز. این کتاب به کوشش نگارنده (- مهدی محن) از روی نسخه به عط موف تصحیح و در سال ۱۳۶۵ ۶ 


ش به وسیلا موْشسة مطالعات اسلامی چاب و نشر ده است. 


بهدی تحّق 10 


است. چاپ انتقادی جدید ترجمٌ لائینی «الهیات» شفا نیز به کوشش سیمون فان ریت با 
مقدمه‌ای از وربکه در دو جلد (ج ۰۱مقاله ۱-۴ وج ۲ مقاله تا -۵ را دربرمی‌گیرد) در 
سال‌های ۱۹۷۷ و ۰ م در لوون سویس انتشار ی 

انا کتاب قانون در علم پزشکی که می‌توان گفت که آن از مهمترین آثار ابن‌سینا و 
بزرگترین هد او به علم و نمن بشری به شمار می‌آید. اين کناب که از نظر اشتمال آن 
بر یماری‌های گوناگون و کیفیت درمان آنها یکك دائرتالمعارف بزرگ علم پزشکی 
شکان قرار گرفته 
د بر آن نوشته شده و ترجمه‌های گوناگون از آن صورت گرفته 
است. پیش از انسیا در ونان می‌تونی از بقراط و جالینوس و در جهان سلام از عل‌بن 
رن طبری صاحب کتاب فردوس‌الحکمه ور محدین زکریای رازی صاحب الحاوی و 
المنصوری و علی‌بن عباس اهوازي؛ضاحب کال القسناعة له به عنوان بنزرگترین 
پزشکان نام ببریم؛ ولی ابن‌سینا در قانون هم میزات علمی آنان را مورد توجّه داشته و 
پس از او شاید بتوان فقط از کتاب قاری ویر حوارزمشاهی نام برد که جنبة 
داثرةالمعارفی داشته و بیماری‌های انبانی را از فرق تا قم بیان کرده و برای درمان آنها 
انواع روش معالجه را از خوردلی و نوشیدنی و واردکردنی و مالیدنی معرفی کرده است.. 
در مقایسه ابن‌سینا با حکیمان پیش از خود جمله‌ای نزد پزشکان معروف است که در 
پشت جلد یکی از نسخه‌های ارجوز؛ طبَیهابنسینا دیده می‌شود: 

,پزشکی معدوم بود. بقراط آن را از عدم به وجود آورد و سپس مرده بود؛ جالینوس 
آن را زنده کرد و بعد از آن کور شد و حنین بن اسحق آن را ین کرد و بعد از آن در 
شهرها متفرق گردید و سحمدین زکریای رازی آن را جمع آوری نمود», علامه 
شیرازی گفته است: و باید گفته شود که: «پزشکی ناقص بود و ابن‌سینا آن را 


محسوب می‌شود بیش از ه رکتاب دیگر مورد توجّه امل علم به وب 


و شروح و تعلیقات 


افرتالسمارف بزرگ اسلامی» ج ۲می ۶ 


شرح ارجوز؛ طُانسینا: م۱۷ 


1 ابن‌سبنا 


دوستان گرامی ما که خود پزشک بودند و به تاریخ پزشکی می‌پرداختنده از جمله 
مرحوم دکتر محمود نجم آبادی در تاریغ طب ایران و دکتر حسن تاج‌بخش در تاریغ 
داپزشگی و پزشکی ابران هر یک به سهم خود به تحلیل محتوایی کتاب قانون پرداخته و 
ممیّزات و نوآوری آن را به تفصیل بیان داشه‌اند که کو ۵ 
غربی همچون ادوارد براون و الگودواولمان و دیتریش نیز فصلی از کتابهای خود راکه 
در تاریخ طب اسلامی نگاشته‌اند؛ اختصاص به اپنسینا و بیان برجستگی‌های علمی کتاب 
قانون دادهاند. 

کتاب قانون در قرن دوازدهم میلادی به ومیل جراردکرمونا به فرمان اسقف اعظم 
تولدو (- طلیطله) به زبان لایتن ترجمه شد و در سال ۱۳۸ در ایا برای نخستین 
بار و سپس در رم در سال ۱۵۹۳ چاپ شد‌و, در دست دانشمندان اروپایی قرار گرفت و 
به زودی جزو کتابهای درسی در دانشیگاه‌های سنّ لوی و مون پولیهفرانسه و لایپزیکک و 
ن آلمان و لوون بلژیک برای چند فرن در دبت استادان و دانشجویان پزشکی 
می‌گفت. 

ترجمة روسی کتاب در طی سال‌های ,۵۴ 1٩۱۰.۱٩‏ م در تاشکند چاپ و منتشر 
گشت و ترجم فارسی آن که به وسیلا مرحوم عبدالرحمن شرفگندی صورت گرفت؛ به 
وسیل انتشارات سروش در هفت مج در سال ۳ چاپ شد و در دسترس اعل علم 
فرارگرفت: 

متن عربی کتاب قانون در سال ۱۳۹۵ هق در تهران و در سال ۱۳۹۴ هق در مطبمة 
بولاق مصر و در سال ۴ دق در چاپخانة نامی در لکنهو هند چاپ شد. مرحوم 
حکیم عبدالحمید مئس و رئیس دانشگاه درد و رئیس موتسة تاریخ طبّ و 
پژوهشهای طبّی در سال ۱۹۸۱ قانون را در پنج مجلد منتشر ساخت و در آن نسخه‌ای 
را که در کتابخان؛ ایاصوفیه موجود است و در سال ۱۱۸ هجری از روی نسخه‌ای به 
خط موف نوشته شده اصل قرار داد و با چهار نسخاة چاپی موجود مقابله کرد و این 
بهترین چاپ فانون به شمار می‌آیده هرچنه که پس از آن در سال ۱۳۰۸ / ۱۹۸۷ 


س آنان مأجور باد. دانشمندان 


چاپی در چهار مجلد به وسیلا مزتسة عزّالدین در بیروت منتشر شد که مزبّت آن به اين 


مهدی محقّن ۳ "1 
است که جلد چهارم اختصاص به فهرست‌های گناگون نام داروهای مفرد و مرکب و نام 
پزشکان و اوزان و مکاییل و نباقات و حیوانات و واژه‌های یوننی و فارسی دارد. 

نظامی عروضی در مقالا طتِ از چهار مقاله پس از آنکه پزشک را به خواندن 
کتاب‌هایی همچون فصول بقراط و مسائل حنین‌بن اسحق و مرشد محمدین زکریاکا 
رازی و مدایةالملمین اخوینی بخاری و اغراض اسب سیداسماعیل جرجانی توصیه 
می‌کند در پایان از تنون یاد میکند و دربارة آن چنین گوید: 

رو اگر خواهد که ازین همه مستغنی باشد بهقانون کنایت کند. سيّد کونین و پیشوای 
لین می‌فرماید: کل لش فی جَف مر همة شکارها در شکم گور خر است این 
همه که گفم در قنون یفته شود با بسیاری ا زوائد و ه که را مجل اقلا قانون معلوم 
باشد از اصول علم طب کات او هیچ بر آپوشيده نماند؛ زیرا که اگر بفراط و 
جالینوس زنده شوند روا بو دکه پیش اي نکتاب بسجده کنند و عجبی م که یکی درین 
کتاب بر برعلی اعتراض کرد و از آنمَترضَاتکنابی ساخت و اصلاح قانون نام کرد 
گوئی در هر دو می‌نگرم که مرف له عتو بردیباشد و معّف چه مکروة کنایی. 
چراکسی را بر بزرگی اعتراض باید کرد که تسیفی از آن او به دست گیرد مسأل 
بر او مشکل باشد,! 


بخش داروهای مفرده از کتاب قانون بیش از بخش‌های دیگر موره توجّه و عنایت 


دانشمندان بوده است و به صورت‌های مختلف نام آن داروها استخراج و با تعاریف هر 
یک از آنهابه صورت مستقل چاپ شده است. از جمله: 

۱-قاموس القانوث یالب لابن‌سینا 

در این کتاب نام داروهای مفرده به صورت لقائی همراه با معادل انگلیسی آنها 
آورده شده است. این کوشش که به وسیلة ادارة تاریخ طبّ و تحقیق طبّی در دهلی‌نو 


. چها رما تظامی عروضی. س ۷۱ 


1 هی 


صورت گرفته» در سال ۱۳۸۷ | ۱۹۱۷ م به وسیلاٌ داثرتالسعارف العشماتیه در 
حیدرآباد دکن چاپ شده است. 

۲ -کتاب الادوية المفردة و النباتات 

در این کتاب داروهای گیاهی از روی چاپ تانوف که در رم در سال ۳ میلادی 
صورت گرفته استخراج شده و مورد شرح و تفصیل قرار گرفته و در بیروت در سال 
۳ / ۱۹۸۳۲ م به وسیلة مکتبة دارالمعارف چاپ شده است. 

۳-الادوية المفردة ف ی کتاب القانون فی‌الْتَ 

این کتاب که به وسیلة دانشمندی گمنا 
خی از آن به شمارة ۳ در دانشگاه پفداد موجود بوده به وسیلة مهندعبدالامیر 
الاعسم با اصل کتاب القانون تطبیق داده شده و دّرسال ۴ | ۱۹۸۴ م به ومیل 


دارالاندلس در ببروت جاپ شده است. 


نام سلیمان پن احمد تدرین شده و نسخه‌ای 


اهتیت و ارزش تانرن بدان,پیهبوده که دانشمندان بسار آن را مورد شرح و تفسیر 


مراجعه می‌کردند و برای نشان 
که قطب‌الٍّین شیرازی د رکتاب شر کات قانون 


قرار دادند و مدزسان آن کتابا به روج و تفاسبر 


دادن ا قانون کافی است به 1۲ 


خود (- التحفةالسعدیة) آوردها مراجعه نمائیم تا ینیم تا چه اندازه در قرن هفتم این 
کتاب از نظر علما و دانشمندان و اطبّا مهم بوده است. قطب‌الدین در آغاز کتاب آشنایی 


خود را با طت و کتاب قانون چنین بیان می‌کند: 
«من از خاندانی بودم که به صناعت پزشکی مشهور بودند و آنان با دم عیسایی و 


دست موسایی خود به علاج مردم و اصلاح مزاج آنان می‌پردشتند. در آغاز جوانی؛ به 
تحصیل این فن و فراگیری مجمل و مفتّبل آن ۵ 
و راحتی و خواب را بر خود حرام ساختم تا آنکه کتابهای مختصر در پزشکی را 


فراگرفتم و درمان‌های متداول را مشاهده کردم و در هم مطالبی که به پزشکی وابسته 


ایق شدم؛ شب بیداری را بر خود واجب 


مهدی محقق 1 


است؛ ممارست نمودم و همة این کوشش‌ها تحت آرشاد و راهنمایی پدرم؛امام هصمام 
خیاءالنّین مسعود بن مصلح کازرونی بود که در این فن به اجماع اقران؛ بقراط زمان و 
جالینوس اوان خود بود. وقتی من در پزشکی به حدس صانب و نظر اقب در درسان 
بیماران مشهور شدم» پس از وفات پدرم - خدایش رحمت کناد در سقام پزشک و 
چشم پزشکنه در بیمارستان مظفری شیراز به خدمت پذیرفته شدم؟ در حالی که بیش از 
چهارده سال از عمر من نمی‌گذشت و مدت بیست سال به همان سمت بافی ماندم و برای 
آنکه به غایت قصوی و درجة علیا در این فن برسم به خواندن کناب کلیات قانون ابن‌سینا 
نزد عم خحود: ساطان حکیمان و پیشوای فاضلان کمالالدینابوالخیرین مصل حکازرونی: 
پرداختم و سپس؛ آن را نرد شمس‌الدین محمدین احمد حکیم کیشی و شیخ شرف‌الدین 
زکی برشکانی که هر دو مشهور به‌مهارت در ندٍّیس این کتاب بودنده ادامه دادم. از آن 
جاکه این کتاب از دشوارترین کتاب‌هایی است که در این فن نگاشته شده است و مشتمل 
بر لطایف حکمی و دقایق علمی و نکنههای غریب و اسرار عجیب است» هیچ یک از 
مدرسان آن‌گونه که باید از هد اکتا برنمی آمدند و شرح‌هایی هم که 
ب رکتاب نوشته شده بودند؛ وافی و کافی برای رسیدن به مقصود نبودند؛ زیراشرح امام 
علامه فخرالدین محمدبن عمر رازی فقط جرح بعض بود؛ نه شرح کل و کسانی هم که از 
او بیروی کرده و ب رکتاب شرح نوشته بودنده همچون امام فطب‌الدین ابراهیم مصری و 
افضل‌الدین محتدین نامور خونجیو ربیعالدین عبدالعزیزین عبدالواحمد جیلی و 
نجمالدین ابوبکرین محمد نخجوانی» بر آنچه فخرالدین 
تا اينکه به جالب شهر دانش و کعية حکمت و حضرت علّه 


فیلسوف استادی نصیری (- خواجه نصیرالدین طوسی) روی آوردم که او برخی از 
دشواریها راگشود و برخی دیگر باز برجای ماند؛ زیره احاطه به قواعد حکمت در 
شداخت این کتاب کافی نیست: بلکه شخص بای ممارست در قانون علاج در تحدیل 


۳ ابن سین 


مزاج داشته باشد. سپس؛ برای هدف خود به خراسان و از آنجا به عراق عجم و عراق 
عرب و سپس به بلاد روم مسافرت کردم و با حکیمان این شهرها و پزشکان این بلاد 
بحنها وگفتگرها دربرة دشواری‌های کتاب داشتم و آنجه را آنانمی‌دانسند فراگرفتم؛ 
هرچند که در بلاد روم نادانسته‌های کتاب بیش از دانسته‌ها بود. ناچاره دست کمکت به 
ساطان مصر ملک متصور قلاوون درا کردم و در سال ۱ ۱۸ نامه‌ای به ار نوشتم که در 
اي باره مرا مدد رساند. در تیجه؛ به سه شرح کامل از کلیات فانون دست یافتم که 
نخسنین؛ از فلسوف محلق علاءالدین ابوالحسن علی بن بیالحزم قرشی معروف به ان 
نفیس و دومین؛ از طبیب کامل بعقوب بن اسحاق سامری متطّب و سومی؛ از طبیب 
حاذق اپرالفرج یعفوب پن اسحا منطبب مسیحی؛ معروف به ابن قف بود و نیزه به 
کتاب‌هایی دیگر مربوط به فانون برنخوردم» از جمله: پاسخ‌های سامری به ایرادهای 
طبیب فاضل نجم‌آلدین ابن المفتاح بر برخی از مواضع کتاب و نی تقیح القانون ال 
این جمیع بهودی مصری که رد بر شیخ است آر برخم از حواشی عراقه که امینالدوله ابن 
تلمیذ بر حواشی کتاب قانون نوفته اننت و نیز کتاب آمام عبدالاطیف بن یوسف بغدادی 


که گفتار این جمیع را در تنقیح ال انون رد کرده است. 

هنگامی که این شروح را بررسی و مطالعه کردم؛ حل بقی کناب بر من آسان شده؛ 
چنان که موضع اشکال و محل قیل و قال باقینماند و اطمبنان یافتم که مابعی رکه گرد 
آوردهام» نز کسی دیگر در عالم یافت نمی‌شود لذا تصمیم گرفتم که شرحی بر کناب 
بنویسم که دشواری‌های کتاب را حل کند و نقاب از چهر؛ معانی آن بگشاید و 
اعتراضات شارحان را پاسخ گوید و در ان شرح؛ لفظ متن را با شرح ممزوج ساختم ا 
آنکه اصل کتاب از زواید و اضافات سمتاز باشد و گذشته از خلاصة شروحی که یاد شد, 
از اختیارات حاوی رازی که ابن تلمیذ گرد آورده است و بستان الاطباء این مطران و 
که از مجلس شیخ استفاده شده است و ثمارالمسائل الب ابولفرج عبدالّه 


مهدی محفّق لا 


طیّب و اجوبةللمسائل که ابن بطلان در دعوةالاطباء آورده است و همچنین؛ از 
قراضه طبیعیات و نوادرالمسائل و کتب جالینوس در تشریح و شرح ابن ابی صادق 
نیشابوری بر منافع الاعضاء جالینوس و خلق‌الانسان ابوسهل مسیحی استفاده کردم و 
این کتاب را نزمة‌الحکماء و روشتالاطبا نامیدم که موسوم به لحفةالتعدية است تا 


این اسم؛تیتن و با این رسم تفأل جسته 

چنانکه می‌دالیم ابن‌سینا تحری ر کناب قانون را در جرجان آغاز کرده و پاره‌ای از آن 
را در ری و پایان آن را در همدان انجام داده و تا مدتی مورد شناسایی و ارزیابی قرار 
نگرفته و بعد از نیم قرن از تألیف؛ به بنداد رسیده و نیم قرن دیگر بر آن گذشته تا به 


قرطبه در دسترس اهل علم قرارگرفنه استا: 


خود در انديشة این برده که شرحی 


کرده و آن را به نام لغسول الا بلاقية موسوم ساخته است. پس از آنکه برضی از 
دانتمندان همچون ابن تلمیذ متوفی ۲ "۵ کتاب قاون را کتاب درسی فرار دادند توجّه 
دانشمندان به آن جلب شد و شروح و حواشی و تلاخیصی بر کتاب نگاشته گردید که 
گذشه از آنچه که قطبالدّین شیرازی در آغاز شر حکلیّات قانون یادکرده؛می‌توانم از 
کتابهای زیرنام 
!محوائسی برکتاب قانول از ابرجعفر عمرین علی‌بن‌الذوخ مغربی‌متوفی ۵ 3۵۷, 

۲ مختص رکتاب القانون از ابونصر سعیدین ابی‌الخیر مسیحی متوفی ۵۸٩‏ که آن 
را الاقتضاب نامیده است. 

۳ تعالیق کتاب التقانون» کمال‌الدین مظفربن اصرالحمصی متوفی 31۱۵ 

۴ ثسرح الکلیات من کتاب القانوثه قطب‌الدیین سصری ابراهیم بن محمد 
سلمی متوفی ۱۱۸ق. 


"۷ ابن‌سینا 


۵-اختصار الکلَیات من کتاب القانون؛ رفیعالدینابوحامد عبدالمزیزالجیلی . متوفی 
از 
-شرح الکلات من کتاب القانون؛ ین اف کرکی متوفی ۱.3۱۸۵ 

مهمترین شرح‌های قانون همان بوده که قطب‌الدین شیرازی در دسترس داشته و آن 
عبارت برد از شرح ابن جمیع متوفی ۵٩۴‏ و فخررازی متوفی ٩۰‏ و سامری متوفی 
۱ و ابن نفیس متوفی 3۸۷ 

در شبه قارة هند و پااکستان کتاب قانون مورد پذیرش پزشکان و داروشناسان قرار 
گرفت و شروح و حواشی و تعیقانی بر آن نگاشته گردید که پروفسور ظلالحمن همة 
آنها را در طی کتابی که ترجمة فارسی آن در کنگرة همدان به وسیلا انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی عرضه می‌گردد؛ با کرده است. 

از مهمترین شرح‌هایی که در شب قارث هندونتان مورد توجه و عنایت قرار گرفته 
شر حکلیّات فانون محمدبن محمود آملی است که حمراه با شرح حکیم علی گیلانی 
که جزء اول آن به صورت سنگی ب سل جا خن کاشی زام در لاهور چاپ شده است. 
ملّف کتاب در آغاز اشاره به "یت کتاب فانون می‌کند و پس از ید کردن از شرح‌های 
امام فخررازی و افضل‌الدین خونجی و ابننفیس فرشی» شرح قعب لب 
بدین گونه توصیف مي‌نماید: باجتمع عنده ما یتّی بکل الکتاب مالم یجتمع عند أحد 
من الأصحاب و اشتغل بسطه و حله وسعی فی استخراج لّه من قشره. والح اه - 
رحمهاللّه -قید ماکان مرسلا و فضل ماکان مجملا و حلْ ما وجده ملفزا و پسط ماه 
موجزا و بالغ فی رئالاعتراضات و سدٌ آبواب السعارصات, 

از ان‌سیناکتابهای فراوانی در پزشکی باقی مانده که برای آشنایی و دسترمی به آنها 


شیرازی را 


۱. مختصر تاریخ الط العربی, چ ۱ می .۵۵٩‏ 


مهدی محقق ۳ 
چنانکه پیش از این باد شد می‌توان از فهرست قنواتی و بحبی مهدوی استمداد جست؛ 
ولی مناسب است که از ارجوزة ابن‌سینا در طبٍ ید کرد که او در آن از ذوق شعری 
ود کمکك گرفته و مسالل پزشکی را برای سهولت یادگیری متعلمان و دانشجویان به 
سلک نظم درآورده است. 

ابن‌سینا برای آنکه نشاطی برای دانشجویان پزشکی به وجود آورد و حفظ مطالب 
آن را بر آنان آسان گرداند» همة ابواب پزشکی را به نظم درآورد. اين منظومه که 
مشتمل بر ۱۳۲۱ بیت است در بحر رَجَز سروده شده و از همین جهت به نام الارجوزة 
فی‌الطْت خوانده شده است. این کتاب که این‌رشد اندلسی آن را با عبارت: رالْْیْشر 
للحفظ و انشٌط للّفس, توصیف می‌کند ورد ترجه دانشمندان شرق و رب فرار 
گرفت؛ چنانکه ترجمة لاتینی آن ثش بار طی"تیالهای ۱۵۲۲ تا ۱۹۴۹ در شهرهای 
مهم اروپا و متن عربی در سال ٩‏ در کلکته و در سال ۱۸۴۵ در لکنهو چاپ و 
متش ر گردید.بهترین چاپ ازجوزه چاپی است که در آن متن عربی همراه با ترجمة تین 
قرن سیزدهم و ترجمة فرانسه در سال "۱۹۵ در پاریس چاپ شده است. این چاپ به 
کوشث مرکز ی تحقیقات عالی فرانسه ۱۷18/5: و حکومت الجزایر منتشر گردیده 
است. ابنسینا در تعریف و تقسیم طبّه کتاب خود را چنین آغاز می 


لب جفظ یسکو بژه ضزضی من شب فسن نس لا صوض 
و اون سوم و 2 عل والی نم بسن نات نیافتعل 
(پزشکی عبارتست از نگهداری تندرستی و بهبود بخشیدن بیماری که از سیب و عرضی بر بدن وارد 
آمده. تقسیم آغاژین آن به علمي و عملی برمی‌گردد و علم آن در سه بخش کامل می‌شود.) 

او در اين ارجوزه مانند سایرکتابهای پزشکی اسلامی پس از تفسیم پزشکی به نظری 
وعملی به ذ کر طبییات؛ یعنی ارکان و مزاج‌ها و اخلاط و اعضا و توق و ارواح و افمال 
می‌پردازد و از عناصر ضروری برای حفظ تندرستی یعنی هوا و خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها 


انسیا 


و حرکت و سکون و خواب و بیداری و استفراغ و احتفان بحث می‌کند و انواع 
بیماری‌ها و داروها و درمان آنها را بیان می‌نماید. 

ن‌سینا همین بس که ابن‌رشد فیلسوف و پزشکك اندلسی متوفی 
۵ مجری آن را شرح کرده و این شرح در سال ۱۲۸۴ میلادی به وسیلة یکی از 
استادان دانشکد؛ پزشکی مون پولبه فرانسه به زبان لاتين ترجمه شده است. متن عربی 
شرح ابن‌رشد در سال ۱۴۱۷ مق / ۱۹۹۲ م. به ومیل دانشگاه قطر چاپ و منتشر 
شده است. پس از ابن‌رشد حدود نه شرح دیگر بر ارجوزة ابن‌سینا نگاشته گردید که در 


در امّت ارجوزة ۱ 


مقلّمه شرح ان رشد نام نویسندگان آنهایاد شده است. 

گذشته از اين ارجوزة معروف» ارجوَژه‌های دیگری نیز بهابن‌سینا نسبت داده شده؛ 
از جمله: ارجوزه در تشریح؛ ارخوزه در مك طبی؛ ارجوزه در فصول چهارگانه: 
ارجوزه در وصیتهای پزشکی که تفصیل ان ارجوزه‌ها در کتاب مولنمات ابن‌سنا به 
وسیلة جورج قنواتی ید گردیده است, 

ابن‌سینا هرچند کتابهای مهم تخود همچچون شفا و نجات و اشارات را در فاسفه و 
قانون و ارجوزه را در طبّ به زبان عربی یعنی زبان علمی حوزه‌های اسلامی نوشت و 
همین موجب گردید که آثار او در شرق و غرب عالم سیر کند ,سار مَیرالشمتی فی 
کل بل وه در عین حال او زبان مادری ود را منفول ننهاد و آثاری از او به لین زبان 
باقی مانده است که مهمترین آنها دانشنامةً علائی است که مشتمل بر جمیع اجزای 
فلسفه یعنی منطق و الهیات و طبعّات و ریاضیّات می‌شود او این کتاب را هنگام اقامت 


خود در اصنهان نگاشته و به نام علاءل وله اب نک کوبه موسوم و به او تقدیم داشته است. 
ارزش این کتاب در این است که شیخ مصطلحات فارسی را در برابر اصطلاحات عربی به 
کار برده و ات کرده است که برخلاف عقیده برحی که می‌گفتند زبان فارسی زبان علم 
نیست؛ با زبان فارسی هرگونه علمی را می‌توان بیان و بررسی کرد. در سال ۱ ۱۳۳ شمسی 


مهدی محثّن 1 


مطابق با ۱۳۷۱ قمری که قدّمات کنگرٌ بین‌المللیابن‌سینا در ایران فمراهمم می‌شد: 
مجموعةً آثار فارسی ابنسینا از جملهدانشنامةعلائی به وسلف انجمن آثر ملی چاپ و 
معشر گردید که اکنون هم آنها نایاب است. 

اکنون که کنگرة بین‌المللی دیگری دربارة بن‌سینا در همدان یعنی جایی که چرلغ 
زندگی مادّی او خاموش گشت تحت اشراف و نظارت دانشگاه بوعلی‌سینای همدان و 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با مساعدت و حمایت: ۱وزارت علوم؛ تحفیقات و 
فناوری؛ ۲- وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی» ۳- وزارت فرهنگب و ارشاد 
اسلامی؛ ۴-استانداری همدان؛ ۵ فرهنگستان علوم پزشکی» ۷-دانشگاهپیام نور متطقه 
کشون ۷-ادارةٌکل فرهنگ و ارشاد امتلامی همدان؛ ۸- فرمانداری همدان برگزار 
می‌شرد؛ مناسب دانسته شد که اين منجموعة فارسهر چند در انتساب برخی از آنها به 
شیخ مورد تردید است همزمان با چاپ کتابهای دیگر و مجموعذ مقالات کنگره چاب 
و متشر شود و در اخنیاراهل علم قرا یرد ین مجموعه عبارند از 

۱-الهیات دانشنامة علائی" ۲ طبیعیات دانشتامهً قلانی ۳- منطق داتشنامٌ 


علائی ۴- ترجمة فارسی اشارات و ات #۵-رساله نفس ۲-رسالة جودیه ۷-پنج 
رساله در لغت و تفسیر برحی از شوّر فرآن ۸-رساله در حفیقت ‏ وکیفیت سلسلاً 
موجودات ٩‏ ظفرنامه ۱۰-رگ‌شناسی ۱۱-کنوز المعرّمین ۱۲-ُراضا 
۳ جشن نامهُ ابن‌سینا و علاوه بر اینها دو کتاب عربی هم به این مسحموعه اضافه 


گردیده است: ۱۴- الاستلة الا جوبة (پرسش و پاسخ میان ابرریحان و ابن‌سیتا و دفاع 


فقیه معصومی از ابنسینا) ۱۵-شرح لها ت کناب شفا از ملمهدی نراقی از روی نسخه 
به خط ملّف. گذشته از کتابهای باد شده قرار است که شرح کلتیات قانون ابن‌سینا از 
قطب‌الّین شیرازی بر پاية نسخه‌های خطی کتابخانة بوعلی همدانی و کتابخانة بادلیان 


اکسفورد در همین مجموعه چاپ و منتشر گردد. 


۷ 


در پایان بر خود لازم می‌داند این ابتکار دانشگاه بوعلی همدان را در زنده گردانیدن 
نام و آثار این حکیم و طبیب بزرگ ایرنی در این برهة از زمان که دیگران می‌کوشند او 
را به خود منسوب دارنده تبریک بگوید و توفیق اولبای این کنگره راکه اکنون 


دست‌اندرکار مقّمات آن هستند تا در آغاز شهریور ۱۳۸۳ یعنی روز بزرگدافت 


ابوعلی سیناه روز پزشک برگزار گرده از خداوند بزرگی خوامان است. بمتّه تعالی و 


کرمه: 


مهدی بحقق ۳ 


متابع و مأخذ 


۱ الاسفار العمّة» صدرالّین شیراژی» پیروث؛ ۱۹۸۱ 

۲ بة لوعات» سیوطی؛ تامره؛ ۱۳۲۹ 3 

۳ ترجما تاریخ اگما تقطی؛ نهران) ۱۳۳۷ «ش. 

۴ ترجما ریخ حکماهالاسلام؛ بیهفی؛ دشت؛ ۱۳۹۵ ۰3| ۰0۱۹۱۳ 

۵ ترجم رشف الصائع الاماة ی کشت الفضالح انیب امسام نجیب ‏ مایل هروی» تهران» 


۳۵ 
جوامععلم الموسیقی؛ انسیا 

۷ چهار مقاله؛ نلامی عروضی؛ لیدن» ۱۳۲۷ دش./ ٩‏ ۱۹۶ م4 

داثرخالسعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر سید کالم بجنوردیاج ۷ تهران» ۰۱۳۹۸ 
4 لمع الشدادهمردمدهچاپ سنگی» ۱۳۱۷ مق 

۱۰ شرح غردالراد یا شرح منظومة تعکمت مبزواری» هرا ۱۳۴۸ هش 

۱ شرح کات القانون» قطب‌الّین شبرازی» بادلیان؛ شمارژ ۰۲۹۳ 11804 

۷ صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام» تحقین علی سامی النشار؛ قاهره. 


۳ قسات؛ میردامد؛تهران: ۱۳۵۱ هش 


۴ الکامل فی ریخ ان لایر 
۱۵ کتاب الکندی فی الفلسفة الاولی؛ رسائل الگندی الفلفية,قاهره» ۱۳۹۹ ق:/ ۰ ۱۹۵۰ 
1 المباحثات این سین؛ در کتاب ارسطو عندالعرب» عبدالرحمن بدوی» قاهره» 21۹۲۴. 


۷ المباستات» ان 


تم ۱۴۱۳ ۰3 ۱۳۷۱۱ ش: 
۸ مختصر تاریخ لب المربی؛کمال لشامثی؛بفداد 1۹۸۴ ۰۲ 
٩‏ مطالعاتی دربار؟ طب اسکندرانی در دور متخ تسکین 0۷/۵61 ۲67060» مسج تاریخ 


1 انسیا 


پزشکی شمارة ۳ سال ۱۹۳۵ 7. 
المعترهاولبرکات بقدادی؛ حبدرآبده ۱۳۵۳ هق, 


۰ مفایج الیب» صدرالأینشیرازی؛ تهران؛ ۱۳۱۳ «ش. 


۷ مقدما شرح ارجوز؟ طبیًابن‌سینا انشارات دانشگاه قطي» 1۹۹5 م. 
۴ مقمة کتپ اشامت اس خل؛قاعر» 1۹۵۲ 
۳ منطق المشرژین؛ ابنسیا؛قاهرها ۲۱۹۱۰ 


۵ هلا روام» شهرزوری: حیدرآیاهه ۱۹۷۹ 7 


نام خدا 

شیخ|ئیسابوعلی سین بنبدلة معروف بابن‌سینا بسال+ ۳۷ هجری 
قمری درافعنه از قرای‌بشارا ۱ متولد شد و دد۲۸؛ هجری قمری درسفر 
اسفهان بهمدان در گذشت و آراسگاه او در هدان‌هما کنون بجایست. 

ترجه حوال‌شین بقم‌شا کرد ومصاحب‌اد ابوعبید عبد؛ آواحد جوزجانی 
نوشته شده و این ترجه ازطرف انجمن آثارملی تحت طبع است . 

آثار اپن‌سینا مالشد ملفات بسیاری از بزر گان ایران دور اسلامی 
بیشتر بزبان عربی تحربرشده " چه عربی زبان علمی مم مسلمانان چهان 
بوده است » سعهذا خواجهٌ رئیس چند کتاب و رساله بزبان فارسی فسیح 
لگاشته است . 

ارجند ترین تألیف امیل وق شیخ یفارسی « دانشنامه > است که 
پنامهای: دالشنامة علاثی > کناب العلائي » حکمت علائی " اسول و اکت 
علوم خسةٌ حکمیه خوانده شده است . 

ابن‌سینا این کتاب‌را نام عاهالوله ابوجعض محقدین دشمنزبادین 
کا کوبه از بنی کا کوبه (5۳۳-۲۹۸) لیف کرده است؛ و آن‌شامل چند 
رساله است که از آنجمله سه رسالهُ منطق » علم برین ( حسکمت ألهي ) 
وعلم ذیرین ( حکمت طبیعی) بقلم ابوعلی است؟ و رسایل دیکررا که در 
هندسه هیأت؛ ارئماطیقی وموسیقی‌است * شا کرد وی ابوعبید جوزجانی 
پس از م که او از ممْغات استاد خویش و دیگران التقاط و تلخیص 
و ترجه کرده است . 


در پارة نام کتاب موره بحث و اتحاف آن و زماتب و سبب تألیف 
وبختهای آن و تعتد دانشنامه ونست‌ختلی‌وچاپی دانشنامة علائیدرمقئمة 
بخش دوم (علم برین ) از دانشنامه ۱ شرحی مستوفی آورده شده است . 

اتجمن آثاد ملی و دانشمشد ارجمند جناب آفای علی اسفر کت 
رئیس‌عیآب مدیرة انجمن واستاد دانشگاه که منت سه سال بت مقتمات 
جشن هزار؛ توآد ابن‌سینا مشغول‌اند» و درین مت آرامگاء با شکوهی 
برای وی درهمدان بنا و بطبع ولا فارسی او اقدام کرده‌اند» در صدد 
برآمدند که دانشثامةٌ علائی را در چهار بخش چاپ کنند وانتشاردهند . 
تصحیح و تحشياً بخشهای کتاب مزیور بکسان ذیل محوّل کردید : 

۱ - منطق . آقای سیّد حتند مشیکوة استاد دانشکدة معقول ومتقول 
و دانشکده حقوق . 

۲ - طبیعی (علم زبرین ) »ایض آقای مشکوة. 

۳- هیأت» ارئماطیی وموسیقی . آقای تبی‌مینوی استاد دانشکدة 
دییات . 

الهی (علم برین ) . نکارندخ این ,سطور . 

آقای‌مشکوة تصحیح وطبع بخش ظبیعی دانشنامهرا پپابان رسانیدند 
و کتاب حاضر را نیز تاصفحهُ 6۸ باعقابلً نسغ ذیل تصحیح کردند : 

۱ - سخهٌ ق - متعأقب ایا ساقبال آشتیانی استاه داش کده ادبتات. 

۲ - سخه م - نسخهً ( ال ) متعلّق بکتابخانة حلس‌شورای‌ملی . 

۳ نس کت سخد (اول) متعلّق بکنابخا نآ قای‌حاج حسین آقاملك. 


بخش دوم ( علم المی ) پقصحیح نگارنده * چاپ انجمن آنار ملی . 
تهران ۱۳۳۴۱ شمسی . س ۱. که . 


4 سل - تسا متعلّق بکنابخانة علی فرهنگه . 

۵ - سخهةً «- تسخه‌ای که سابقاً از آنر مرحوم میرزامحشدطاهرطبرسی 
شکاینی‌بودهکه | کنون متعأّق بکنابضانً حلس‌شورای‌ملی(سخٌ دوم) است. 

تسه ط - تسخه‌ا یکه سابقاً متعلق بکتابخانة آفای سیّدحشدصادق 
طباطبائیبوده و اب درتصر فکتابانة حلی شورای‌علی (نسخهسوم)است . 

۷- سخه آ- بسخامتعاق بمرحوم میرزایدالهنظ ریا استاد دانشکد؟ 
معقول و منقول . 

۸- اسخة کب نسخً(دوم) متآق بکتابخانآ قای‌حاج‌حسین آقاملك. 

. تسه د - ننشهٌ چاپ هند‎ - ٩ 

۰ نسخا ن - سخهٌ متعلق بکتابخانة آقای سمید یسی استاد 
دانشکده ادیتات. 

مشتصات این نسخ را آقای مشکوةدر مقدمةٌ بخش سوم داشنامه ۱ 
و تگارنده در دیباچهُ بخش دوم آژرده اند . 

چزت آقای مشکوء تعلت افتغالات علمی بچاپ بقیُّ منطق اقدام 
نفرمودند» انجمن آثار علی مستقیماً بطبع آن بخش ادامه داد و منطق 
دانعنامه بسورت کنونی چاپ شد 

انجمن آثارملی امیدوار است بتواند دزطبع دم * بخنهای داشنامه 
را بمورتی متقح‌تر وعهّب‌تر بمحضر آرپاب فضل و ادب تقدیم کند . 
ماه ۱۳۳۱ مد معان 


۱ - دانشنام» بعش موم ( عم زیرین ) مصح آقای مشکوة» چاپ انجمن7ترملی 


۲ -.دانشنامه» پخش دوم ( علم رین )) مصه این سطود * چاپ انجمنآثاد 


ملی ص » یو . که , ورك + ص ۰ د - ه از هب 


ک 


ت وضیح راجم پنسخ خطی‌دانشنامه د رکتامخانه‌های‌ت رکیه 

نکارندء درحین تدوین مدمه دانشنامه (علم برین) ازدانشمند ارجشد 
آقای احمد آ تش استاد ادبثّات در دانشگاه استاببول ‏ درخواست کرد که 
متحصات نسخ خطی دانشنامه موچود درترکیّه را تحریروارسال فرمایند. 
پاسخ معظم له پس از طبع مقلعةٌ مزبور وسید و ابنك با سپاسگزاری از 
لطف ابشان بتقل مشجْصات سخ ( که مربوط بصفحٌ کد مدمه دانشنامه 
(بخش دوم ) وراجم بشماره‌های ۲۳ و ۲4 است ) مپادرت میشود. 

۱ - نسح کتابخالة فاتح * پشمارة ۳۳۱۲ در يك ملد " دارای ۱۱۵ 
ورقه » آبعاد ۱3/۵ ٩۱6‏ سانتیمتر ».هزصفحه دارای ۱۷ سطر . در پایان 
لسخة مور چنین آمده : « تمام شد طبیعیات از کتاب دانشنامه بمون ال 
و توفیقه سنهٌ ۰.۰۵۵۱ » نسخه خوب محفوظ مانده است . 

۲- نسح کتابخان نورعتمانته» بشمارة ۷3۸۷۲ دربك حلد» دارای۱۱۹ 
ورقه . بخط اس » درهرصفحه ۱٩‏ سطر . دوصفحه اول مذعب است . در 
صفحهٌ اول صورت وقفنامه مسطوراست و درپابان تسخه چنین آمده : «قد 
فرغ اتمام ( کذا) هنم الشسخة الثر یفه ... المستلی( کذا) بحکمة العلالبّة 
تحریراً فیاتاریخ شهر دیع لا خرس ۰۰۰۱۰6۷ کنبه لمبد ۰۰۰ (۰)۶ 

۳- نسح کتابخانة ایاصوفبه»بشمارة ۲۵۳۱ دریگ ملد چرمی‌منقش. 
بخحط نستعلین بسیار خوائا و خوش » دارای ۱۸۱ ورق »در هر مفحه ۱۱ 
سطر * اپماد ۱4۲۰ سالتیمتر » تاریخ تحریر ۸۱۷ حججری قمری است . 

6 - لسخه اباصوفیه" بشمارة ۲۵۳۰ دربك ملد » دارای ۸۰ ورق ؛ در 
هرصفحه ۱۰ سطر» خط اسخ خوب و خوانا . درورقة (۱ب) يك سرلوح 


0 


دارد . ابعاد ۱۰/۵3۱۸ سانتیمتر 


بخ کتابت ندارد و بابد متعلّق پقرن 
دهم با بازدهم هجری باشد . 

۵ - نشخ طویقایو سرابی " قنم اجمد ثالث بشماره ۰۳۹6۷ در موعةً 
بسیار پز رگ » ازورق ٩۵۵‏ تا بورق ۹۹۵ (۰ 4 ورق) دا اشغال کرده .ابماد 
آن ۱6/۳(۷۲۵/۵ سان 


بر . اسخه بسیار قابل نویه است . خط تعلیق . 


تاریخ تحربر ندارد و متعلق بقرن دهم هجری است .۰ م2۰ 


بسمثهالرحمن الرحیم! 
سباس - و ستایش مر "خدا ند افریدکار 
مشایندة خرد را؟ 
و درود بر پیامبرگزید؟ وی محمد مصطفی » و بر اهل پیت و 
باران وی ۰ 
فرمان بزرگت خداوندما *ملك عادل* موی متصور -عضدالدین علاو- 
الدولة" - و فغرالملة - و ناجالائیه۲ ابو جعفر محمدبن دهمنزیار+ 


۱ - نسته‌های قدیبی کتاب ماننا نس « > پجای بسمله » نوشته است «دانشنام 
علاگی للشیخ > يا « ما علائی للشیخالر کیس > لهدا محتمل است که نس اصل 
این کتاب نیز مانند نس اضل. کتابالشو اهدالربو یه تصنیف صدرالدین شیرازی‌قده؛ 
و برخ کب دیگر از بسله ان پوس 

۲ - هد و سیاس‌س - ۲ هط ۰ سیاس وشکر و ستایش‌می -م - کگ + 

۴ - یی :دا ط ‏ 

4 -ییفامر الخ . کب ۰- پیغبر برگزیده - ۰-۲ پامر ب رکزیده هط . 
- پی :ما - ع ۰- ازخداوند ال - د .آن خداوند الخ - هط + آن خداوندی 
مالك مادل - ۰7 - خداوند مالك ملك ب -ق ۰ - خداوند ما ملك عدل . م - کش » - 
از خداوند ملك عدل . کب . 

. مضدالبولة علاهالدین - کپ‎ - ٩ 


۷ب تاچالاة . خ ه. 
۸ - دشمنیزاز. ‏ دم » - دشمیزار- ه ۰ - دشمن‌زیاد . ط *- دشمتیزار. ل » - دشمتیر ازه 


که ۰- دشن زیاد از - ۲ ۰- بی + دشمنزیار مولی امیرالبژمتین - کب . 


٩ 


دانشتامة علالی - بعش نخستین - علم متعطق 


مولی امیرالمژمنین " زندکانیش دراز با * وبخت پیروز »و آپاهشاهیش بر 


افزون » آمد ب 


ن بنده - و خادم درگاه وی * که یافته ام اندر خدمت وی 
مه کامهای خویش۳: س وبزدگی - وشکوء- وکفایت» وپرداختن 
بعلم* و ازديكك داشتن ؛ که باید که مرخادمان حلس‌وی را؟ کتابی تصنیف 
کنم* پیادسی دری * که اندروی اسلها و نکتهاهپنج! علم از علمهاه 
حکمت پیشینکان* کرد آورم » بغایت اختمار؟ . 

یکی : علم منطق - که وی ۰ 7 علم ترازوست. 


- امیرالومنین که - ۲ -خ ه-طد ظ و 
3 


۱ 
۴ - خویشتن ده 

- داشتن نخست که الخ - »۰ داشتن مس ال - م کت ۰ - دانستن‌باید که مندادم 
این جلس بز رکوار - دس ۰ - داشتن پاید که من تخادم این تجلس بزر کوار . ظ . 
۲ »- داشتن که باید که من خادم آنن ی بزر گثه ورا کب » - داشتن که مراد 
مجلس بز گر ورا - ۰ دانستن که مر خاومان اینبجلس ایغ - ه 
ی 


در مر 


۸ - پی « حکیت - دس ع ۱ - حکنت دم که 
٩‏ - پفایت حتصر -د ‏ ح ه ۰ بفایت حتصری - کب » - بغایت اختصارغتصری ‏ . 
سس یی »وی - کی -ن»- که او -د ۰ - از نس «ان 6 از آغاز کتاب تا کل 


« منطق > افتاده است . 


مقدمهٌ ملف 

و دم" : علم طبیعیات - که علم آن چیزهاست " که پحس بشاید 
دیدن؟ » و اندر جنیش - و گرش‌اند؟ . 

و۱ سوم : علم هیأت - و نهادعالم» و حال صورت؟ جنب شآسمانهاد 
وستارکان۲. چنان که باز نموده‌اند"-که چون بشایست حقیقتآن دانستن؟. 

وا چهارم : علم موسیقی . و باز نمودن سیب ساز - و ناساز*! 
آوازها» و نهادن ۱۱ لحنها . 

دا پنجم : علم آنچه پیرون از طیعت است . 

وچنان اختیار افناد - که چون پرداخته آید" ۱ ازعلم منطق حیله۱۳ 


ت الخ - م ۰- طبیعیات که رن غلم چیزهاگی است -ه-ط ‏ د - 

هت ط--ل ‏ پعت توان دیافتن « ن ۰ - یعس تعلق 
دارد -د . 

۶ - گردش آید.- 
٩‏ - یی صورت -ن ۰ 
۷ب ستار گان و -م - کی . 


- گردش باشند -ن ۰ 


۸ آید و هط 
٩‏ - چون شایست حقبقت ابشانست «ن . 

۰ - ناز ‏ ۰ - ناسازبودن -ن » - سازها وتازها -ه . 
-نهاد ده که ادظم 

دای متوا ند ید هلب 
- حلیت - دعب 


۱۲ 


»-می » حیلت هت 


۳ 


دانشنامةٌ علاگی - بخش نغستون - علم منعلق 
کرده آید*- که! آغاز از" علم بریین‌کرده شود وبتدریج بعلمهاء زیرین 
شده آید » بخلان؟ آآن که - رسم - وعادت است* . پس | گرجای چاره 
نبود" از حوالت » بعلمی ازعلمهای زیرین کرده آید ۱. 
پس من خادم» هرچند که خویشتن را پابگاه این علم ندالستم اد این 
علم را افزون از قدر*خویش دیدم مان بردم که چون طاعت و* فرمان 
ولی نسمت "۱ خویش برم " بر خجستتگی ۱۲ طاعت توفيق بار آورد ۱۲ !و 
تو گل‌کردم بر آفریدگار خویش * و پفرمان پرداری ۳ مشغول شدم*۱. 


یی ه که ده ام که . 

تن 

۳۴+ کرده آید بغلاف .۲ ۰ بی:: « که آغاز» تا « شده آید » .ط ۰ پرداشته 
شود عم منعق ابتدا از علم زبرین واقم گردد و بتدريج بممهاء ز 
خلاف- ن . 

ع - رسست و عادت آنعتتد ۰ 

۵ بت تباشد- ۲ - هط ب 

1 - حواله کرده آید -د - خه . ح ل *- عواله کرده شود ان . 
هط 


ین فرود ید 


۷ - در پایکا 


۸ - فرون از قدر - ۲ ۰ - افزون از حد" . ه. 

و 

۰ ولی‌الم ق که .م- کب -ل - ه. 

۱- خویش را طاعت الخ -کب ۰ - خویش برم پخچستگی - و . 
1 

۳ س پفمانداری - ه ۰ 

6 - پس این‌خادم هرچند خویش را بمرتبٌ کارندانست واین کار افرون ازعلم‌خویش 


دید گمان برد که چون طاعت وفرمان ولی‌نعمت خویش 
تو کل کرد بر آفرید کار وبکارشویش مشئو لگشت -ن ۰ 
0 


باز نمودن غرض اندر۱ عل منطق و فایده اندر وی۲ 
دانستن ۳ دو گونه است 
یکی - انب ؟ رسیدن که بتزی* قصورخوانند ؛ چنان که - اکر؟ 
کس ی گوید: مردم »با پری * بافرشته * وهرچه بدیین مان" نوفهم کنی ؛ 
و تصور کنی - و آندر یابی . 
و دوم -گروبدن چنان که : بگروی"- که بری هست " ومردم زیر 


را*! بتازی تصدریق گویند!۱ . 


قرمانست» وهرچه بدین ماند ؛ و ۱ 
و این هر دو د و گونه اند۱۳ : 


۱ - مرض ال ض درد کپ -د ۰ - مرش از -ل-ن ‏ 


۲ - بي «وفایده اندر وی 


6 هدر تن ۰ 
بتازی آنر! - د »و بتازی آنرا -ن « 
ی کر 


۷ - آنجه پاین مان پس -ن . 


۸ - پی و - کپ ۰ اندریایی که بدین چه می‌خواهد وء خه - ده - دریایی که بدین 


لنظها چه مبخواهد -ن . 

4 - پگولی - د. 

۱۰ - ماند او راد - کپ ۰ - الفاظ ماند و این دا -ن - 

۱ - خوانند- در جیم نسح جز «ق> و دل» ۰ 

۲و این دو گونه است - د ۰ - و هریاث از دریافتن و گرویدن را که درگونه 


است - ن ۰ 


دانهنامةً علاگی - بخش نخستین - طلم منملق 
یکی[ نست که: بانديشه شاید اندریافتن" وچارء نبوه -که آورا بطلب- 


از راء خود شاید! بجای آوردن" » چنان که اندر رسیدن؟ بچه چپزی* 
رران *وتسور کردن وی ؛ وچنان که * گرریدن بنامردن روان -وتصدیق 
کردن بوی . 

و" دبک رآنست - که: اورا اندر پبیم *وبوی" بگروي ؛ نه ازجهت 
انديشه - و به پطللب؛ خرد » بلکه باول خرد دانیم . 

چنان که دانیم" که هرچه" ‏ برابرباشند۱۱ با يك چی ز که هريك ۱۳ 


چند وی بوند يك با دیگر ۳ نیز برابر بوند؟۱ . 


۱ب خرد بشاید - د ۰ - خود شایدد 1 2 
۷ - آورد - ۰7 


یددع -س» یکی آنکه او را در نتوان افت و دان نتوان گروید 
الا پس از جستن او باندیته از نفرد چون در یافتن چه چیزی - ن ۰ 
* -بی ‏ چنانکه -ن 


۰ ددیاییم و بوی -ن ۰ 

۸ - از جهت ندانسته ال ۲ ۰ از جهت اندیشه و بی طلب -ن . 
٩‏ - بی + چنانکه دانیم 
ی ددخ هظ »که هرچیز ‏ ۵ ۰- که هیر چیزها -ط ۰ 


یکی 


پازن‌ودن فرض‌اندر علم منعطق 
با بحس" چنان که دالیم که آ فتاب روشن‌است . 
با پذیرفته باثیم - از بزرگمان و دانایان" چنان که - از" صاحب 
شریعتان و امامان . 
یا چیزی باشد - که اتفاق مردم بروی بود* » و پرورش ما بروی بوده 
باشد* . چنان ک هگوئيم : درو غ ذشت است ۰ و ستم آباید کردن . 
پا برری دیگی از رویها ۱۰ که سپستر ۲ باه کرده آید* . 


و هر چه تصور وی "یبا تصدیق بوی؟ * باندیشه بجای باید ۲ 


آوردن! پیش ِ باید که چیزی دبگردانسته باشیم - تا" ۲ تادانسته 
را بوی بدائیم ۱۴ 


۱ - بلکه ما در اول خرد دانیم جون گرویدن/بانگه هرچند چیز که هر يك برابر 
یکییز باشند آن چند چیز هه باب مگزقا بح دريایم چون روشنی آفتاب با 
بحس پدان بگرویم چونگرویدن پانکه, ن . 

۲ -دانا آن -ق م۰ 
۳ - پی + از - د + دانیان چو 


4 - پی + بود- ۲ *- بر آن باشد «ن : 

ماب آن شنم ی 

1 - روی دیگر الغ- ۰۵ - وجهی دیگر از وجوه-د - ی 
-پس ازین -ن» 

۸ - شود دن 
٩‏ وی -ل - 

۰ - پی » پاید -ه + پجا 
پاندیشه میس سگردد -ن 


۳ 


1۲ 
۳ دائیم -ق ء 


دانشنامٌملاثی - بخش نفستیت - علم منعاق 

مثال این در "باب تصور-آن که : اکر "ما را دانسته فباشد - که مردم 
چه بو و کسی ما را بازنماید ».و گوبد که مردم جانوری ود گوبا ؛ 
باید؟ که ما نخست دانسته باشیم منی جأنور ۰ و معلی گویا - و اندر 
رسیده؟ پاشیم پایشان؛ پسآنگاهآ نچه ندااسته باشیم ازمعنی مریم بدالیم 
و مثال این در" باب کرویدن و تصدیق - آن که: اکر ما را داسته 
نباشد که۸ عالم حدث است؟ "و کسی ما را باز نماید - و کوید که"۱ 
عالم مصورست ۰ و هرچه مسوّر بود!۱ » حدث بود . بای که ما گروبده 
باشیم- ودانسته ۱۳ » که عالم مسوّرست. ونیز ۲ گرویده ب 


وداسته » 


اندر - هر 
۲-بی + آن -د- کب *- وانسغه های ه ]ی هط > پچای « تادانسته را > 


تا « آ نک اگر > چنین‌است ۱« تابسیب آن چیز دانسته شود چنانکه > . 


۳ - تصور زمانیکه نان کهمردم چه چیز -ن ۰ 
4 - پاید -م - له ۰ -کویا بشد بایدا ان > 


٩‏ -که نت معنی جانور و معنی گویا دانسته شیم - وبایشان رسیده باشیم تأمنی 
مردم که ندانسته ایم بدانیم سن « 

۷ - اندر سم - ك - د ۰ - و امثال این اندر ب 7 . 

۸ - تصدیق کردن آنکه ندانیم که ن . 

دی کب 


ی 


۱ - ممور ا 


۷ یی + و دانسته - 
نت رد 


بازنمودن فرش آندرملم منعلق 
که هرچه مصوّر بود حدث بود . پس آنگاه آنجه ندالسته باشیم" ازحال 
حدئی عالم بداتیم . 
پس هرچه" نداليم * وخواهي مکه بدانیم بچیزها؟ دالیم که اوّل ابشان 


را دانسته باشیم و * هرچه نا دانسته بود * بدانسته دالسته شود . وا 
به هرا دانستة اء برد بهرتداشته ؛.- که هر اداستةٌ را دانتة" هست 
آندر خور وي »- که از وی شاید" اورا دانستن. و راهیست که بدان راء 
شابد شدت؟ از دانسته بنادانسته - تا" ۱دانسته شود . 

و علم منطق ‏ آن علم است که اندر وی پدید شود حال دانسته!! 
شدن نادانسته بداسته *- که کنام و۱۲ که بحقیقت بود» و کدام بود 


که نزديك بحقیقت بود ‏ وا کدام بود که فلط بود * و۱۳ هر یکی چند 


. ۵ - 

۲ - محدث + ۲ ۰ - حدث بودن ت.ط 
۴ -هربه ما -ن ۰ 

۶ رهاگی - ۲ -ط - هم 
0 


+ بی + هی ل‎ ٩ 

۷ - بي « دانسته تام - له -کب ب 

۸ بی که از وی ان ۰ -که اژو بشاید - د . 
٩‏ - راء توان فتن - ن - 

با ۲ب بی ۰ حاکته دن د 


۱ - دانسته در «م» وعگ» مکرر است - 
۲ است کپ ۰ 


۳- بی ۱و -ن ۰ 


دانهتامً علالی - بعش نخستین - عم متماتی 
کونه بود . 


و رستکاری مردم پپا کی جان است » و پا کی جان بسورت بستن 


است اندر؟ وی » و بدور بودن از آ لاش طبیعت » و راه بدین هردو 


بدانتی است ۴ * و هردانتی * که بترازو سخته تبود - بقان نبود * *پس 


دانش نبود " پس چاره یست" از آموختن علم منعق . 
و این علمهاه پشیشگانرا خاسیت ۲ 


ستت که : آموزند؛ وی باول 


کارنداند که فایده چیست - اندرآنچه‌همی ۲ آموزد ‏ پس بآ خربیکبار ۸ 
بداند» - و بفایدث آن اندر رد - و بقرمی وی؟ . 

پس‌باید -که خوانندة این کتاب را " ۱" دل تناث نمود - بعنیدن چیزهای 
که زود فابده را۱۱ شعابه, 


۱ -علم 
کوج 
۳ است 
4 - دانش 


۵ - سغته نشود الخ - ۵ ۰- سنجیدم نشود الخ- ]هد د کپ ۰ - نبود یقین 


نبوه - خ ل » - سخته نبودپمنی نبود -ل * - سنجرده نبود - ۰7 
٩‏ - نبود هط 

۷ - چه فایده است در آنچه می -ن « 

۸ - پی کار - ط . 

- بفایدة وی رسد .ان‎ - ٩ 

اد 


- فايدة آن -ن . 


آغاز عم منطق و پدیدکردن آنچه مفرد خوانند 
از لفظبا و معنی 


دانستن لفظمفر ۵ وم ر کپ.۱ بای دکه دالسه ید۲ که لفظ دوگونه بود. 


کی را مقره خوانند؟ *چنا نک هکوتی : زید "و محمد؟ ؛ و چنان 
که کوئی مردم » و دانا . 
یکی رام گب وموّْف خوانند" چنان که گوئی : مردم داماست . 
یا گوئی مردم دنا" : 
و تا حال (فظهاه مفرد دانسته نباینه» حال لفظهاهء مر گب دالسته نیاید . 
پدیدکردن لفظکیٌبو جزوی 


هر لفخلی* مفرد با کلی بود؟ با جژوی . 


۱- ولفظ دانستن الخ که - م۰ و دانستن لفظ ال - کش - ل.دن ۰- بی؛ دانستن 
لفط مترد وم رکب - ح ه - خ ل ۰- بجای ؛ دانستن الخ‌دو> -د . 

۷ - شود ان 

۴ در کپ» و « خل > علاوه دارده < وآن آئست که پعضی‌از اجز ام لفظ بر 
بعضی از اجزاه معنی دلالت نکند > . 

4 و رون 

ی اف 


٩‏ - ور تسه های « « کپ ان م- غل > علاوه دارد « « و آن آنست که بعضی 


از اجزای لفظ بر بعضی اذ اجزای معنی دلالت کند» . 
۷ - پی + یا گوقی مردم دنا - کب + 
۸ - لفظ ان دود 


۱۱ 


دانهنامةٌ علائی - بخش نخستین - علم منعلق 

واکلی_آن بود که پيك معنی بر چیز های بسیار - شاد که افتد- 
باب "* چنان که گوثی ۴ : مردم * که مردم بيكك معنی بر زید آفند *وبر 
عمرو »و بربکر. و *اکر چنان بو که بريك چیزافتادهبود توات هم 
توانی کردن۲_ که او را بر چیز هاء بسیارافکنی ۰ که بوهم۸ توانی از 
آن معنی چیزهاء بسیار اندبشیدن" . چنان که توانی اندیشیدن ! 
بسیار " وماهتابهای "۲ بسیار . 

رجزوی - آن بود که بيك معتی‌نشاید - که جز ییکچیز را بوه۱۱ 
ونتوانی مان امعتی ورا ۲" برچیزی*۱ دیگرافکندن چنان که کوئی: 


۱ -پی :و هط 


۲ -بی « پرابر دن *-بی + که هط 

۴ - گوئی ک . 

6 - در هط 

۵ب افتد بی عمرو و - د *- اف و پریگروری ۰7 - افتداو بر عمرو و برپک رکه - ط ء 
٩‏ - بود وم - کک - پی : تو - د ء. باشد تون . 

۲ 

۸ - افکنی که توهم هط -ن» - افکنی چنانکه- خل - کب »- بی ۰ «وتو توهم» 
:| «افکن ی که» -ط ‏ ه ۰- پجای » «توانی کردن» ۶ا «پوهم‌توالی» : داني - آ»- 
بجای «افکنی که» «توانی‌افکند» - کپ , 

. ۲ - اندیشید - ط ۰ - اندیشند‎ - ٩ 

۱۰ - مامهای - کپ . خل - د - 

۱ - بی ,دا ط * چیز دا افند- کپ . 

۳۲ - که بهدان - و . 


۴ سوی را -ط-ه- کب - 1 ۰ معنیروا-ن -م- 
۸-پی دی - هط کپ - 27 


3 


پدید کردن لفظ کلی وجزوی 
زید» که منی‌زید جززیدرا بود . پساکرچیزی دبکررا زد خوانی + 
بمعنی دیگر خوائی ! نه‌بهمان معنی . 
و اعل علم را مشغولی نیست بحال الفاظ - جزوی - ومعنیهاء جزوی ؛ 
پلکه شغل ایشان بمعنیهاء کلی‌است . وشك نیست که هر کلی را جزوبها 


آندر زیر بوه + 


باز مودن‌کلی ذانی و عرضی 
کلی مر" جروبهاه < 


و 


فانی آن بوه -که :نچون معتی وي بدانی »و معنی جزوی - وی 
پدانی* * سه حال بداتی هرآینه : 

یکی آنکه بدان ی که‌آن جزوی راآن میبی هست» چنان که چون 
بدالی-که حیوان چه بود * وم‌دم چه بود * وشمارچه بود ‏ رچهارچه‌بود * 


نتوانی‌که ندانی که" مردم حیوانست . وهم چنان نتوان‌که ندانی‌که چهار 


+ می هی هط -کب - 7 

رن 

۳ - یی + و - هط ۱ - وممنی کپ . 

4 - بی +ومعنی جز وی وی بدانی - ۲ ۸۰ -ط . 

۵ - پی + وچهارچه بود هط -ل - کپ + - ومردم چه بود وشمارچه بود ومردم چه 
پوه الخ -ق . 

که 


۳ 


دالعنامة لاقی - بعش نعستینه - عم متعق 

شمارست . ولیکن | گر! بدل حیوان ۲ - وشمار* موجود نهی ۰ - باسپید؟ 

نهی » توانی کردن - که* ندافی* که مردم‌هست با چهار هست» بامردم 
سچیداست یا نیست . 

و دیگر۷ آنکه یدان ی که مخست آن سن ی که فالی است*باید - که 


ا که بایدکه ۱ ۱ نخست چیز ۱۲ 


بود! تاآن معنی آز جزوی‌را پو 


حیوان بود - تا آنگاه آو۱۳ مردم بود »و باید که نخست شمار بود - تا 
آنگاه او*۱ چهار بود »و ۲ باید که مردم بود - تا آ نگاه او زید بود. 
۱- یی ۱ اکر دن 
۲ب حیوانی - آ : 


۳ - مییدی . م - لگ ۰- سیه .3 -ع -س ‏ 
4 - یی « که -ل »- بی ‏ کردن تن *-فهم کرد ن که - 7. 


۸ -بود- کب . 
٩‏ - که بچبزی بود . ط ۰۰ که باشد من ۰ 


۰ آنچه ده آن چهچین - ۰7 پی هد آن ده »یی دمعنی آن ابید 


بی * «مردم‌بود» تا «آنگا اوه -م که . 


13 


باز نمودن کلی ذاتی وعرطی 
واسوم - آ که : بداب ی که هیچ چیزآن"جزوی را آن معی تدادء 
بود؛ بلکه او را آن؟ ی 
مردم را حبوان تکرد ؟» و چهار را شمار تکرد »و الا اکر آن چیز 
نبودی* » مردم بودی نا" حیوان ؛ وهم چنان چهار بودی نا شمار " واین 
ال بود. 
و معلی فتار ما که چیزی" چیزی را چنین کرد » آن بود که : آن 


چیز بخودی خود چنین نبود »ولیکن از بیرون او را چیزی* 
و اگر نعاید - که چیز؟ خود جز چنین بود" ۱" پس چیزی او را چنین 
نکرده بود۱۱ ۰ 

آری آن چیز که مردم را بکرد "بیان را بکرد !ولیکن مردم را 


پي + و - هط - کب 


۲ یه آن نا جرک 


هب پی «و- ده تکرده و اگر روا پودی که مردم را حیوان نه از شود بودقی 
وهمچنین چهار را شار نه از خود بودی دوا بود که - ن ۰ 

تم بات کب ان ۰ 

۷ - بی + چیزی - ط - هب ۲ * ان کفت 
۸ - چزی دیگر او را -د ۰ - او را چیزی دیگر دن . 
٩‏ یی -م- لسن کپ اب جل دا 


۰ لبود ۵ 
۱ - باشد ان + 


دانشناٌعلائی - بخش نخستین - علم منطق 

حیوان نکرد » - که : مردم خود حیوانست . و چهار خود شمارست . و 
سياهي خود گونه است" .و این نه چنان است کسه۲ سپیدی مردم را » 
جرب چیزی بود که مردم را سهید کند . اندر طبع وی و بییدن از طبع 
وی ؛د نه چنااست * که هستی مر" مردم را" کی چیزی باید که مردم 
را هستی دهد . 

پس هرمعئیی( که این سه حکم و را بود۲ »وی ذاتی بود ,و هر چه 
آزین حکهها يك حکم و را ببود وی * عرضی بود . 

وعرضی*بو دکه نشاید که هر گز " ابرخیزد از چیز *و نه نیز بوعم ؛ 
چنان که ازهزارچفتی ‏ وچنان که ارملث بودن سه زاو ارهم چنه ۱۳ 


بی « وی -ه-ط - ۲ ۰- اورا یکی ازین حکنها نباشد 


.] طرش م‎ - ٩ 
-که هک که هط + رکه رکه و‎ ۰ 
. هزار جفت - ن ۰ چهارجفتی کپ . ظ‎ - ۱ 


۴ - بی » او - د ۰۰ سه اوه و الخ-ه۰- سه زاویه ازوی ال -کب » - سه زاویه 
ومچنین - ط ۰ - شه زاویه وهم چند ‏ ۲ ۰- سه زاو اوهمچون الخ-ن - 


۱۹ 


پاز نبودن کلی ذائی و عرضی 


دو قایمه -که سیستر 


دانسته‌شود » وچنان که ازمردم‌خندنا کی ۲ 
بطب *ولیکن ابشان صفتهائی اند "سکه سپس *حقیقت چیز بوند. 


و باید که این را* نیز بکوئيم : مر" صردم را دو سفت است :یکی 


بدییگر بزدیك» ییکی ذاقی دوم عرضی۸ . چنان که ناطق * وتضیروی 
آن بود - که ورا جان سخ نکوبا؟ بود : - آن‌جان که : سخ گفتن- و 
تمیز و خاصهاء مردمی "۱ * ازو آید . 

و دیگر ۱۱ شاحك وتفسیر وی آست که اندر طبع وی چنانست که 
چون چیزی شگفت غریب۱۲ پیئد با شنوه * ورا شگفت آید . 


د » قالمه بوان برتتوان"داشت ویس ازین داستان تضسیر ناه 
دانسته شود وهمینین خنده د ن 4 
۴ - پوند -ل - 


4 - پس -ه» یس از یش 


۵ - این دا بشرح نیز -د» - این را نیز بشرحتر - عم - ۵0 ۰- بطیع نیز نتوان 
داشت لیکن اسال این معاتی صفات اند یس از تمامی حقبقت اشبا ایشانرا بود و باید 


که این بشرج-ن - 

. بگوقیم و-د- کپ ۰ بگوئيم بدانگه -ن‎ - ٩ 
بدییگری بل‎ -۷ 

۸ - عرضی » ذأتی هط - اما ذاتی - د -۲ ظ - 


4 -گویان - م- لگ -کب ‏ 

۰ پی اوق ۰ وخاتهاه الخ مد *-و خامبتهاه سردم کب ۷و 
خاصیتهای مردمان - ۲ . 
۱ - دیگر عرضی چنانکه 
۷ - بی ه فریب ۰ مگ -کب . آ 


۷۷ 


دانشنامةً علائی - بخش نخستین -علم منطق 
و۱ اکر باز دارادهببود دز طبع - با از خوی » شاید که بخندد ؛ و پیشتر 
زین دو وف" پاید - که ببود" نخست * تسا مردم پبود . پس "چون این 
جان* با تن جفت شود »و مردم مردم شود ۰ آ نگاه خندنا کی و شکفت 
داری آید. پس"سیسین! وصف آنگاه هی آید - که مردم مردم شود * 
و زین قبلر | توانی گنتن که نشست بساید که مردم را جان مردمی 
بود - تا مردم شود "و تا خفدان باشد؟ بطبع . و.تتوانی گفتن که تخست 
باید که خندان باشد" بطبع - تااورا جان مردمی باشد " ومردم شود . پس 
ف پیشین فاتی است بحقیقت . و وصف دوم هرچند که هرک" ۲ ازمردم 


بر تخیزد ذاتی نیست » که عرضی۱ ۱ است . 
و اما آن ک هکوثی زید نعسته اسّت - با خفته است * با پوست - با 
شگ نیست - که عرضی اس ؛ اهرچند که۱۲ : یکی زود تر 


ب‌گرده » یکی دیرتر ۱۲ بماند. 


ی دا مد 
۲ - یی : از .ط »- اژین دو صشت -ل - و . 

۳ -که جان پبود - .مد »که بود - هط ء 
4 -بي ۱پس -ل ۰ 

*-حالل- کب . 

بي ۰ مردم عرردم شود - ثك - م . 

۷ب پسین ط - ۵ - ۲ ۰ سپس این - دس 


۸ -یید را هط 

٩‏ - شود هط 

۰ج بی + هرگ - هط - کپ - ّل ۰ کهگو دل ‏ 
عرض . ]۰ 

۲ می و که هد ما 

۳ دیگر بر -]: 


۸ 


باز مودن جنس ونوع و فصل و خاصه و عرض! 

الفاظ گلی - همه پنج اند؟ : سه قاني - و دوعرضی 7. 

و فاتی - د و کونه باشد نخست . ۱ 

یکی آن بود - که چون بپرسی از چیز ها* که چه اند؟ که بدان 
پرسشس حقیقت معنی‌ایسان خوامی » جواب بدان لفط ذاقي دعنه * چنان 
رازه نت عرلن دک 
حیوان‌اند. وچون پیرس ی که : سیاهی - وسهیدی - و سرخی* چه اند؟ 
جواب‌دهند که : گونه اند؟ . وچونبپرسی "۱ -که ده - وینج - وسهه 
چه بود؟ جواب دهن دکه: شمارند: وهمچنین چون بپرسند -که۱! : زید 


۲ 
3 


و عمره و خالد» چه بوند "۱ ؟ جوابٍ دهند که : مردم اند 


و طرش سر 

۲ - است - ۲+ 

۴ دا هرض - ۰7 

4 - پرس یکه الخ - ۲ »- پرس یکه از چیزهاگی -د + 

۵ - بی + بچون - کب ۰-که چنانکه جون پرسی -د : 

+ پجای « وکاو > < دوگوسفند » کب »- و گاو واسپ واستر ط‎ ٩ 

۷ وس کم هل کي دا بی و همردم و گاز» ‏ هیرمیکه > ۲۰ 
۸ 


ی ف م ع 7 


٩‏ -بي : اله -د 

۰ - پرسی -م .ال هط کپ ده ۰ 

۱ - برس دکه ام بط هت د *- پرس یکه - کب - پرسنه د ل + 
۲ عبر دق ده 

۴ اند هط 


۱۰ 


دانشناًعلائی - بخش تخستیل - علم متعلق 
پس‌حیوان - و گونه - وشمار. ومردم * اندرجواب چه چیزی ! این 
چیز ها افند؟ . و بتازی این ۲ را جواب ماهو خوانند. 
و یکی آن بود - که چون از کدامی هریکی بپرسی* اندر خودیش 


آن بود ؛ چنان که پیرسی *- که مردم کدام" حیوان است ؟ کوبند؟ 


جوا 


که ناطق - پس داطق* جواب کدامی مردم بود . و بتازی* جواب ای 
ی گوبند . و چنان که پپرسند - که :۱۳ چهارکدام شمارست ۶ گوشد 
آن که پدوپار ۱۱ یمه کردن بیکی رسد . 


«چه مك ۰- چیزی از -.ط -چوچی . کب » 


4 - هرك الغ - عم ۰ -هرریکی پپرسی -د . 

۰ - اندر ذات خویش - خل*-ط» انار خود بش (ظ 
ذات خود پس الخ - خ هد ۰۰ اندر 
«کهپپرسی» مك -ل . 

-بی ؛ گویند له ۰ -پی ۰ کا هط 7 

۷- از قول مصنف « یکی ذانی و دوم عرضی» تااینجايك بر کث از نسغه ن افتاده 


ش ) ال ۰۵ اندر 


فودبش ال کب بی + «اندر خودیش» تا 


است.. 

۸ - بی « ناطق - 7 مط »- بی + یس ناطق - م له .- کپ . 

+ بنازی این ذاتی را -ن‎ - ٩ 

۰ - بی ۰ که -ل - وهمچنین زمانی که پرسی -ن 

۱- بی : آنکه - ۲ ۰- آنکه پدویاره - ل »- 
که پدوپار - ن . 


نکه پدوبارباره دق ۰ -آن‌شاری 


اژنمودن جنس ونوع وفصل وخامه وعرش 
۳ 
و هرچه کلی ذانی بود. و۱ جواب ای‌شی بود؟»آبرا فصل خوانند . 


۵ 


و اما آن کی ذانی که اندر ۲ جواب ماهسو برد" از وی عت 
و خاس تر* * چنان که : جسم عامترست از حیوان » و خاستر است* از 
کوهر ؛ وحیوان که" عامتر است ازهردم " وخاصتر است" از چسم) وهم 
چنین شمار خاصتر است - از چندی - و عامتر است از جفت ‏ مثلا ؛ وه 


جفت خاصتر است از شمار؛ وعام ار است از چهار. رچهار خاستر است از 


جفت» وعامتر است؟ ازین چهار - و" ۱ آلن چهار .پس هرچه کی 
بود » جنس خاصتر بود . و هر چه کلی خاصتر بود؛ نوع عامتر بود. و 
چیزی بود که هم جدس بوه "و هماتوع !۰۱ 


٩‏ - ذاتی کاندر- ه- طط ۰ ذات که اندر - ۲ »رسد پن‌هردا .که درجوایسن. 
اگوی 

۳ - واما آن ذاتی که -ن . 

6 خاصتر بود - هب ط ام کب ۰ 

۶ - عامتر بود ازحیوان وخاصتر بود - کپ ۰ - واماآن ذاتبکه جواب ماهو بودبمضی 
وی عامتر از بعضی است و بعضی خاصتر از بعضی منلا جسم عامتر است از حیوان و 
خاصتر -ن + 

یک 

۷س ی ۱ اصت 2 ۵ و 

۸ -بی :و -ط ۰ -بی + مثلا-ن ۰ 

+ خاصتر از شمار و عامتر ان‎ - ٩ 

و از هط از ؟ 


۱- ی ؛ < و چیزی بود > تا « وهم نوع > -ق دالعط- آ. 


نف 


دائتنامًملائی - بخش نخستین - علم منعلق 

و چیزی بودب که! جلس بو - و بس ؛و زیر چیزی ۲ نوع نبود؟ + 
چنان که اندر این مثالها: گوهر - و چندی . 

وچیزی بو دکه نوع بودگ ویس -٩‏ و جنس هيچ‌نوع نبود " زیرا که 
زبروی کی ذاتی اند * جواب ماهو نبود" . بلکه زیر وی جزویّات بوند 
وبس؛ چنان که مردم .وچنان که چهار* وچنان که سیاهی *- که سیاهی ۲ 
از سیاهی دییگر آن جدائی ندارد بطبع که گونه از گونه.- زیرا که 
کون از گونه" آن جدائی دارد ؛ که سیاهی از سپیدی . وبفصل.* ذانی 
خالفت دارد"۱ , 

و انا سیاهی از ۱۱ سيامي تال یدرد - بگوهر - رفصل» ولیکن 


یی وک مه 

۲ - چیز بنوع -ل + چپزی بنوع مه , 

۴ -ازین - ط . 

4 - پس هرکلی که حامتر از کلی دیگر باشد. نوع اوباشد وکلي پاشد ک جنس پاشد 
و بس وخاستر ونوع هیچ کلی دیگر نباشد چون گوهر وچند در مثال ند کور و کلی" 
پاش که نوج پاشد ان + 

وب آیند ب لك » -آپند و ظ ء آینده 6 ائدر سامت کپ * با درتان ۰ 


۱ 
۷- بی + سیاهی سل -کپ- د- ۲ - می -ع۰- جزویات بود چون مردم و چهار و 
میاهی زیرا سياهي ان . 

۸ - ازگونه دیگرزیر! ال - ن » - پی « زیراکه گونه از گونه سکب - 

٩‏ بقل 


۰ - (سفیدی) وخلاف میانه سیاهی ازسقیی بفصل ذائی است -ن - 
۱ - آن سیاهی از -اط ۰ب از سیاهی - ۲ . 


۷ 


بازنمودن جنس ونوع وفصل وخاصه وعرض 
بحالهای بیونی, چنانکه یکی اسیاهی زاغ بود؛ ویکی سیاهی "مداد 
و زاغ و مداد چیز ها؟ اند بییون از طبع سیاهی » و بودن سياهي آندر 
زاغ حالیست مر سیاهی را؟ ؛ - به ذاتی »هر چن د که ا کنون جدا نتواند 
شدن؟ از زاغ . ولبکن بوهم شایستی*۱ که مین سیاهی بمینه؟ اسرذاغ 
نبودی که الدر چیزی دیگر بودف . 

و بخمله" جزوها که" زيريك نوع بوند» يك*۱ از دیگر جدائی 
بچیزی ۱۱ عرضی دارند ؛ چنان که زید از عمرو جدائی بدان دارد »که 
رید درزتر۱۲- وسپیدتر بو مثلا ؛ وپوترد؟اوپ سکسی دیگربود؟ ۲۱ 
٩‏ یگ ده 
۴ - یی » سیاهی کب ۰ب يك سیاهی سرد . 

۳ - چیزهاگی - و تال ۰ 

4 یی ورام دك ۰ - مزاع راد 

- جداگی نتوانند شدند - ], 

۰ 7 - ستایش -ط ۰- ستای شکه‎ - ٩ 

۷ - میاهی زاغ الغ -ل -کپ ؛ - میاه بذیر - ط - ۲ + 
۸ - جله د 1 ط *- فی‌الجمله -ن ۰ 

. -که اتدر سکپ مد‎ ٩ 

۰ - یکی - ۲ - هط کب ۰ 

٩‏ بیزی -د. 

۷ - درازست تي - ط . 

۴ پرتر تام - لت سکپ - ط هس تاد تسج 
6 یی » پود کب . 


برش 


دافتامة علائی - بخش 


- ملم منطق 
و از شهری دیگر ۱. و این‌مه وصفهاء عرضی‌اند . 

پس پیدا شد که" چگونه بود نوعی که جنس نشود »و این را نوع 
افواع خوانند » یعنی نوعمه نوعها. که زیر *وی‌اند . پس پدیدآمد که: 


کی : 


با جنس بود * بالوع بود؟ * با فسل . 


و اماکلی عرضی 
با تنها مرك کلی" را بود " چثان که خندنا کی مردم را و این را 
خاصه ۲ - خوانشد . 


یاکلیها پیش از یکی رابود" چنان که جنبنده* هم مردم را" - رهم 
آدییگررا 


- اندر شهری الخ م - لس ازشه دنت کب - ۲ ۰- ازشهری دیگر‎ - ٩ 
ط + ب آندر شهر دیگی بود تاه‎ 

۲ مهاب 

۴ - آنکه- ۲ 

4 -پی + که اقا که زیر دا 

ودک 

٩‏ هر یلك ال سا تال مه یکی تام 2 لگ 


رز 


چیزی" ادیکرر | .وچرن سیاهی - هم(" زاغ را رهم چیز: 


4 0 
٩‏ مندم زا بود مك بط 
۱۰ و 


۱ پی هم تال هه ه‌نوع مس لك کپ - ط: 


۲ 


باز نمودن جنس ونوع و فصل و خاصه وعرض 
و این را! عرض عام خوانشد" . 
پس‌هرلنظی "کلی : باجنس بود * چون حیوان . بانوع بود " چون: 
مردم - ازحیوان ۰- بافسل‌بود * چون ناطق: باخام» بود*" چون شاحك. 
با عرش عام بود + چینان که جنیشده - و سید و سیام . 
پیداکردن حال حد و دسم 
غرض‌اندر ۷ حدّ شناختن حقیقت ذات چیز است » وجدائی‌خود بتبع* 
آید . 


وغرض اندر رسم* نخان دادن ات بچیز" ۰۱- هرچند که ذات وی 


بحقیقت شناخثه نباید . و خود نشان ۲۲ ذادن ؛ جدا کردن را بود - 
و ئ بود ۰ پس 


۱ - بی »رال »- پی #واین راب۵ *-واورا - د ۰ 

۷ب کویند کپ « 

۳ - لقظ کپ ده 

4 - با نوع نوع - 

9 

- بود چون ال - کب * - بود چنانکه چندن الخ - د -ه۰- بجای « سیید و 
میاه » «سیدی وسباهی» -ه»- چنانکه خنده وسییدی وسیاهی - 7 . 


۷ - از -ل - 


۸ م۲ 
٩‏ - عرش‌اندر اسم -ق - 
۰ - بچیزی - ل ۰ 

۱ نشاني ب هط . 


۲۵ 


دانشنامةٌ علاقی - پخش تخستین - علم منعلق 


بود- که تزديك ترین جنس چیزبگیری ۲ ؛ چنان 
که حیوان مردم را ؛ و آنگاه فصل ذانی وء بیاری » چتان که ناطق . 
پس کوئی مردم حیوان ناطق است . پس این حد مردم بو , و هم چنان 
که کوئی* چهار شماری است که بدوبار نیمه کردن » بیکی رسد . 

واما دسم - چنان‌بود» که‌گوثی : مردم حیوانیست : خندان»گربان ۰* 


پهن داخن . باچهارشماری‌است که ازضرب وی‌اندرخویشتن شالزده آید؛ 
یا شماری است - که ازضرب دو اندرخویشتن هست" آید. 

وبایدکه اندرحن - و رسم چهار کونه خطا نیوفند- که هرچهار . اندر 
يك معنی افتد . 

اما آن معنیآ نست* - که بایداکه : فرچیزی که" ناشناخته بود »و 


خواح یکه شداشته کنی»*۲ یرای کف که از وی شداخته‌ر بود .والا 


. جدا دق‎ - ٩ 
. چیری -ل‎ - ۴ 

۴ - چیزی الخ ‏ م- ك .ط 
4 یی اک آ- ای کم ل . 

* - گویان -ق ».و گریان و- د . 

٩‏ پی و هنت - ٩۵‏ - هشت ملظ 
#۷ 


مگ 

۸ - آن بود- کپ - خه. 

+ پی هر -ط -ه- ۲ »- بی و که دل ۰ - هرچیزی راکه - خل کپ‎ ٩ 
بی ۰و - ۲ ۰- وخواهی که پشناسیش‎ ۰ 
. شناختن او -ن‎ 


د*- وخواعی که شناخته شود 


۹ 


پیدا کردن حال حد و دسم 
هیچ فائده نبود . 
وا اما آن" چهار معنی خطا ء که زین معنی" شکافند : 
یکی است - که : چیز؟ را هم بخود شناساشد؟ ؛ چنان که اندر 
زمان » کویشد - که : زمان" مدّت چتیش است ؛ و منت و زمان ی 
چیز بود. .و آنکس‌را که حت زمان مشکل بود » ۳ 
بود !و پرسیدن وی - که زمان چیست ؟ پرسیدن وی! ۱ بود * که مت 


۲ 


و دب آس تکه چیزی را بچیزی عناساننه - که۱۳ : آن چیز هم 


چون‌دی بود* بپوشی دکی» وییداْق نانک : گوند _ که؟ ۱:سیاهی 
آن کونه است -که* ‏ ضد سپیدی *۱اسّت . و این اولیتر نیست - از 


ابود ان ۰- والا هیچ فایده نبود 


۱ -پی بو ۲ - هط پی + والا میج نایده 

اندر تمرف تو مرآنر او 2 ( یوج ۵) دهد 
1 

۴ - یی از هط اه که این 17 


6 -که چیزی -م فك ۰ که هم جیزی -ل + 


۱ بي ۱ وی -د ۰ 
۳ - چیز را - الخ -ل *- جیزیدا بچیزی‌شناسند ‏ م - لك *- چبز بر ابچیزی‌شناسند 


که له ۰ - جبزی بر آن بعیزی شناساند که 
و 
6 است و مق 


۵ سید ب ۲ . 


۷ 


دانشناماٌ علاگی - بخش نخستین - علم منطتق 
آن! که کویند : که" سپیدی‌آن کوله است - که سد سیاهی است ؛ که 
سیاهی ۲ - و سییدی بيك جابگاه اند اندر پوشیدگی* و پیداگی . 


و *سیُوم آلست که چیزی را بچیزی از وی" پوشرده‌تر شناسانش* 


چنان که گوبند اندرحد آتیی -ککه ‏ وی آن جسم است ۲ کا 


بتفس‌مانده 


است از آ وش . 


و نفس بسیار پوشیده 


است۱۳ که بروزیرآبد.یس؟۱ آفتاب را بروزشتاسانند؛ ونشاید که کسی 


۱- از اين -ط ۰- از اين آننت ه 
ت ی 

۳ - پسياهی ۰۲ 

- پوشیدکی - ق . 

ساپی :و لگ کب 

۲ - بچیز ال - ۲ ۰- بچیزی ازو - د 

۷ب آن چسیست -ط ۰ آن چسیت - ۰۵ - اژجسمست . آ. 


۸ب بشناسانند م - ه- ظ  »‏ بشناسد . 7 ۰ بشناساسند - و . 


٩‏ - چیزی که م۰ - چیز ی که جز و 
۰- نشود - ۵ . 
٩‏ - گویند که - 7 


۲ یی ۱ آقتب . ۵ *- یی وک آنتاب - که . 


۳۸ 


پیدا کردن حال حد و دسم 


اب. زیر | که بحقیقت روز آن زمان پود- که آ فتاب 


روزرا بشناسد؛ الاب 
اندر وی بر آمده بود. پس چون! آفتاب مشکل بود» روزمشکل بود * 
پلکه مشکل‌تر بود" . 
این چهارشرط سنت مه "است | ندرح- ورس کردن» تاغاطنیوفتد *. 
ندید کردن معنی تأم وکنش وحرف؟* 


نام بود ‏ با کنش " با حرف ! و بتازی نام را اسم 


خوانند.ومر" کنی را تحویان فىل‌خواند .و منطقیان کلمه‌خوانند*. 
و اسم _و کلمه هردو "را معنی‌تمام‌بود » چنان که - | گرکسی‌پرسدکه کرا 
دبدی ؟ گوئی : زبدرا » جواپبانعام بوگمرو اگ رکسی پرسد" ۱ که : زید 
چه‌کرد؟ گوگی : برفت » جوأب تمام بود ۰ 

و۱۱ شا حرف رامعی‌تمام نبود*چنان که اگر کوید:زب د کجاست ؟ 


نیفند - م -ك - کپ ط هد ۰ 

ید معنی ونام کنش و حروف - 7 *- پیدا کردن معتی اسم وفعل وحرف -ن + 
- لقظ کت - 

۷ - پی + مغ ل سکپ - هه گویند ط ‏ 

۸ یی« خوانند -خ ۵ بی + < و کش > تا «کلبه خوانند 6 -ه- ۰۲ - 
بجای مين جله : « 


کتش راکلمه و غرف را اداة خوانند > - ط . 


٩‏ -بی« هردود 
۰ - پی ؛و - ۲ - جواب بود و اگر پرسد مك . 
۱ پي وود 


۹ 


دانشنامةٌ علاگی - بخش نخستین - علم منطق 
ب »با گوئی بر * با گوئی افدد هیچ جواب نبود ؛ تانگونی! : 
بخانه "با اندر مسجد » با بربام سکن : 
: اسم - و کلمه آانست -که : 


فرق میان 


اسم - دلیل بود برمعنی *و دلیل لبود بر کثی" آن معنی ! چنان که 
کولی " مردم "و درستی؟ . 

راما کامه دلیل‌بود برمعنی وکنی * آن معنی » چنا نکه‌کوئی :زد + 
که دلیل بود برزدن۲ »و ب رآن که اندر* زمان گذشته بود, و همچنان 
چو نگوئی بزند » و* ميشه دلبل بود بر کسی- که‌آن معنی او را بو » 
چون : زنشده » با خزنده"(.و لین آنکس - باآن چیزمعین نبوه + که 
۱ 


ی 

رن 

۳ -پی «گوئی .ده 

6 - ووشنی کپ - سل ۰ب رشتی - ط ۰ - درهتی - ۲ ۰- موستی -ع ۰ 

* - پی ؛ بر معنی - لك *- برمعنی وبرالخ - م- ط -ل -کب ۰ پرمعنی ویر کهی- 7‏ 
۷ بزدن -د. 

۸ -که در هط کپ - 7 

+ بی ۱و م له - د ۰ شود گوئی‌الغ - ل ۰ - چون بزند -ط *-چون بزید و.آ‎ - ٩ 
- ۰-و یا الخ - ح هد خورنده .ل *- خریده دط‎ 

۱ - آن کس بان چبز ال - ,کت بآن چیز که دانی - ط ۰- آن کس یا 
نبود که دانی -د ۰- آن کس معین نبود وندانی که کیست -ن . 


آن چیز با 


۳۰ 


پدید کردن معنی نام و کش وحرف 
اک رکسی پرسد ۲ بسد! که دی - و پار - و پارینه داهست » با کلمه؟ 


جواب آن بود که 7 

پس اکر کوید: که؟ این هر سه دلیل است پر زمان + و" بای که 
کلمه بود. 

کوئیم که نه هرچه دلیل بود بر زمان * کلمه بود ؛ که نخست باید - 
که دلیل بود بر معنی » و۲ نگام دلیل بود برزمان آن معنی , چنان که 
کوئی بزد » دلیل کنی* برزدن - و آنگاه برزمان" آن زدن . و۲ گفتار 
ما که دی نفی معنیش زمانست* نه چتانست - که دلیل بود - بر معنی * 
و"آنکاه دلیل بود پرزمانش. 

این مقدا رکه گفته آ مد" اند رلفظهای مفردپسندیده۱ ۱ بود ۰ | کنون 
آندر لفظهای مر گب سخن بای دکفتن"! ۰ 


» اکر پرسند -کپ‎ ٩ 

۲ پی «که هط ۰ گوین که ق 
و 

6 -بی دوه - اولاو- 
* - ولیل بود - کپ -د 
٩-بی:‏ « آن‌منی > تا « برزمان ۰۲-4 

۷ - ب‌زمان‌زدن هرچند . زمان مقدمست برزدن باینسنی که زدن حاصل نشود بی‌زمان 
و مکان و 
۸ - تسا :«م> - وه کگ» - علاوه دارد ««و کفتارماپارینه - نفس معنیش‌زه انیست >. 


سعن تو سخت دلیل باشد -ن + 


٩‏ يي او ط 

ت و 

۱ - مقسروالخ - 7 + - مسر الغ.ط 4 مفرد پسنده - هط ». مفرد پستده کید 
مفردکافی است -ن ۰ 

2 


۳ 


پیدا کردن قطیه که چه! بود 

آزرین " لفظهاء مفرد * کودا گون‌ت رکیب ۳ آآید؟. وازایتان‌مارا | کتون* 
کی گونه همی باید . واین آن کونه است که آنرا قضیه خوانند » وخبر 
خوانند » د سخن جازم" خوانند. و این آن بود که چون! بقنوی شاد 
که گوئی راست است» و شاید - که گوئی* : دروشست . 

مثال آن* اک کسی گوید : مردم را ثواب - وعقابست"۰۱ توانی 
کفتن که چنین است . وا کرکوید۱ ۱ هردمبرنده ۱۷ است» نوی کفتن - 
که نه 


۳ 
۲ - لین لنظها - ۲ . 

ی 
کب آمده 1 

* - کنون .ق . 


جزم و 


است کر 


۷ - او را تضیه و خبر و سخن جزم خوانند. و این آآن مر کب باشد چون -ن . 
۸- کوگی که - کب . 

. مثال این - کب ۰. میان آن -۲ مثلا-ن‎ - ٩ 

۶ گویه که مردم را الخ -ل ۰ ۲ ۰ - کوید مرد را قواب است ال د . 
و 

۲ پرید - 7 . 

ی 

۶ بی ؛ است - که . 


نف 


بیدا کردن قطیه ک چه بود 


۱ آفتاب برآید » روز بود * توانی 


واگ گوید شمار :با سیاهی بوه - یاسپیدی۸ » توانی گفتن کها- 
به چنن است - 
و" اما اک رکسی.کوید: مرا ,چیزی »یا مسثلة! ابیاموز " جواب 


دی بهیچ گونه۱۳ نبود -آ نک کوفی ۶ شین است » بانه چنین است 


۱ - گوید هرگاه که ۰- گوید هن کاهدل 7 

۷ - پی +« که ه رکاه > تاره وا کر کویه یم برد ار 
۴ بی: کید لد کپ 1 

6ب بود - 7 - کب »- ستا رکان پاشند -ن . 


۰- ی :وا 


ری با 
۲و بمیچ الغ 
۳ - گوثی نه بق + 


»وی هیچ الخ - ل ».وی هیچ گوید - ۲ . 


۳۳ 


دانشنامة علئی - بعش نخستین - علم منطت 

دا گرگوید : بامن بسجدآی, جواب وی *آن نبود .که چنن‌است» 

و راست کفتی ؛ با نه چنین است "و درو کفتی . 
پیدا کردن قسمت قطیه 

قطیه ها" سه قسم لد : 

یکی را حملی خوانند؛ چنان - که گوئی : مردم جانورست » بامردم 
نیست جانور ۳ . 

وبکی را شرطی متصل خوانند؟ چنان : که گوئی : چون چنین 


بود» چنین* بود "و اگر" چنان بود * چنان بود"* و نه چون چنین بووه 


با چنان بود * چنین - باچنان پود؟: 
و ریکی را شرطی‌مناصل ۱۰ خوأنند *چنان که!۱ کوئی : با چنین 


۱ - پی »وی - ۲ ۶ - ویر یترانی ود 
با 

۴ - خوانند بچنانکه چنین چنین است با 
6 - شرطةٌ الخ - ه ۰- شرطیاً متصله الخ - د * بی ۰ « بجنانکه کوئی > تا « متصل 


۲ 


خوانند » 7 . 
۵ - چنان .ط . 

" - جئیل نبود اگر -ه »- ب 
۷ بی ؛ بود -۲ ۰ نبوددان 
۸ -بی ۰ « و اگر چنان > تا « چنن بود * - 
٩‏ و ه جون نه چنین بود نجنیت بود یا چون 
که اکر چنین بود چنين بود - 

۰ - وسوم را الخ - ط + 
۱ چنانکه که - ل . 


بود و آن -ن ۰ 


ان بود نچنان - د »-نیود ونیست 


را شرط بتفصیل -7  »‏ وستم را شرطیا منفصلهد. 


۳4 


پیدا کردن قسست قضیه 


با گوئی : نیست که" - باچنین بود * باچنان بود" . 


بود* پاچنان ! بود 
پیدا کردن قضیة حی و اجاب* و سلب و کلیت 
و جزویت" و آنچه اندر خور این" بود 
خاصیت قطیه حلی ۷ آن بود - که اندر وی حکم کرد: 
زی* است » با چیزی چیزی؟ نیست . چذان که گوئیم : مردم 
حیوانست با کوئیم مرد حبوان نیست"۱ . آترا که هست گولیم؛ 
موجپ! آخوانند . و آنرا که تیست کوئیم ۱۲* سالپ خوانند . و آن پارس 
ازویکه حکم بروست چنان که اندرین ثال مردم بود» موضوع خوانند؛- 


که 


چیزیٍ 


٩‏ - یا چذین بود -کب ۰- یاچنان بود و - د. 
۲ - آنگهدن »- کی -ق . 
ایس ود دا 


4 - بیط ما + قطیا حل -وانجاب -ق . 
۵ - بی + وکلیت و جزویت -ه ۰ وکلیه و جزئیه ۲ -ن ۰ 


اندر حواس - هط ۲ب 


٩‏ - در خور ال -د 
۷ بی ؛ قطیه -ط ۰ - یه له - دج 

۸ - چیز چیز - نشخ . 

٩‏ - که چیزی چپز الست یا چیز - ۲ ۰ که چنین چنیل است پا چنین ‏ ط *- کرده 
باشند در آنکه چیزی است پاچیزی چیزی -ن ۰ 

۰- بی » «چنانکه گوگیم» تا «حبوان نیست» -ن + 

٩ب‏ موجیه - ل ۰ 


۳ - ی + گوئيم کب ب 


۳۰ 


اما علائی - بخش نخستین - عام منعلق 
وآن پاره از وی - که حکم بدوبوه - که هست " بانیست ؛ چنان که اندرین 
مثال " * حیوان بود » محمول خوانند. 

و هریکی 


آززین دو : 


گاهی لفظی ۲ مفرد باشد۲* چدان که کولی مردم حیوااست . 
و کاهی‌لفظی*عر گب باشد " چنان که کوئی : ه کر "| طعام نکوارد» 
ممدویرا" آفتی رسیده باشد .کهآ نجل کفتارما** که طعا ۹ نکواره 


موضوع است »و جلهٌ کنتارما* که - معدة ورا" ۱ آفتي رسیده پاشد۱۱ 


محمو ل است . ولیکن شابد که لفلی۱۲ مفرد * بدل هریکی ۱۳ آزین 
دوجله نهی - که شاید -کهآ تک را که طعامش نگواردانام* (کنی + 


1 -مثال است - ث ‏ 
۲ - لفظ تال کت هط اهنت ]تیظیوتگاه لفظلی ان - 


6 - لفظ کپ - ظ ۰ .کاه لفظی - ن : 

۵ ب میکرا-ق عل ‏ 

1ب اورا-ط -د - ]تن 

-کپ - هط - د . ۲ دظ > ورین مثال ان . 

ار های - ط - ۲ . 

. کفتارهای - ط ۰ گفتار ها .7 ۰ - پی + « که طعامشی» تا « گفتار ما» - مت‎ ٩ 


۰ ی 1۱-1 #تراو زاره ویو رال مد 
۱ - پی : باشد و . 


۲ - لفظ - ۲ - هط »شید لقظ -ن . 
۴ب هريك ‏ د -ل ۰ 


۶ یی :رادم سل 
۵ - آن نام مه »- ایام ۲ »- الف نام ان : 


‌ 


ی 
وآتکی‌را! که معده‌اش "را آفتی رسیده باشد لپ . تامکنی ۳ پس آنگاه 
کولی آفب است؟ »شین معنی‌دارد* ی 1 
مفرد بود۲ "و یکی م رگب . 

ار کسگوید : گفتارما که* زید نابیناست ‏ با نه بخانه است "۰۱ 
موجب است - یا سالب؟ 

گولیم۱:موجب است که نبا بجمله بکیحولاست »| کراثبات ۱ 
کنیش قنیه موجب بود»- و ۱۱ کرتفی کلیش قضیه سالب بود . پس ٩‏ 
چون گفتيم ابیناست* ۳ 
۱ - پی »دام لگ -کب ۰۰ آن کنی -ل* 


۲ مدش -ق 


: است» اثبات کردم .هس *۱ قضیه » موجب 


۴ - بی +ب-ق ۰ -رمیده با خوانی ان ۰ 

6 -گوئی که الخ -ل ‏ -کوتیآبست ۲۰ ۰ -گوقی اافب بااست -ن + 
۵ - مقووم گردد -ن ۰۰ 

٩‏ - بی « از -م - له -ل *- ازین دوبار - ط - زین دویاز - ؟- 


کب 

۸ پی «گفتار مان » -کگفتر ماک ۲ کپ هک دگفتر ماد 
4 وت کی 

۰ یا نه نویسندم است یا نه - د * علاوه دارد - 

۱۷ -کولیمکه- ط . 


۳ - ایجاب - خ هط 
۳۴ یی و هط 


رل 


۳۷ 


دانشنامةً علائی - بخش نخسترن س علم منعلق 

شد. واین را موجبه" معدوله خوانند , واکر خواهيم ۲ که سالبه بود* 
گوئیم : زید فست بسا 

و فرق میان این هر دو آنست - که * اگر زیند اندر " جهان نبود » 
شاید. که‌گوگی: زید نیست‌بیناء زیر | که ترا - که زند کی تیست؛بینا؟ نبود. 
ونشاید که" کوئی : ۲ بیناست » الآ تگاه - که زید بجای بود . 

وا کر پرسند که کفتار ما که زید نیست ناپینا " موجب است - با 
سالب است »زیر که ممول است » رلفظ بیست او 


را تفی کردست؟ واین را"۱ سالبة معدو له خوانند » چون این داسته 
آمد - باید که » دااسته آبد - که 
کی ٩‏ بود ‏ بزی ۱۲ جزوی . 


۳ -اگ درادن 
6 -بی : آنرا که که کسی را ایغ ط »- که آن زید که یست الخ- د ۰- 
که آن زید که نه بود ب 


۳ 


- کرفه است - و -م - کيهط هل 


۱ - 12 الخ - کپ - د ۰ لففلي که - ۲ 
۲ - بی ؛ لفظی -ل »- لفظ - کپ »-و یا لفظ - د . 


۳۸ 


پیدا کردن قضی علی و ایجاب وسلب و کلیت 


مثال موضوع جزویآن! که‌کولی :زید دبپرست؛ بزبد دی پیست ‏ 
واین را مخصوصه خوانند . و شخصیه خوانند » نشتان موجب*است* 
وق الب ات 

و اقا چون موضوع کی بود» از دو بیبون نبود* . 

یا پیدا تکرده بودا که حکم برچندست : برهمه است ۲ یابربرخی. 
چنان که - گوئی مردم جنبنده است »و نه گولی : ها مردم "با برخی 
مردم . و۷ این را موجبة"مهمله خوانشد؛ و با" کوئی : مردم لیست 
چنبنده* ۱ »و این را سالیهٌ مهمله خواشد. 
یا پیداکرده بوه۱! چندی ختگم ۰ و ۲ این را محصوده خوانشد؛ 


2۱ آن بود- کب » - 27 


۴ - یا دی - د ۰ - زید پیر است رازید و ی - ۰1 


تن < 


۴ بر موجه - ل - و ۰ 
4 - یی « وه بی + است - کپ *- و دوم سالبه است - د - ل + 


ثیست - ه ۰ - از دوقسم بیرون نباشد اول -ن + 
- نکرده‌اند .ان »- نکرده تو.د. 
و 


۰ بودی - د ۰ - خوانندو دوم ییدا کردهاند -ن‎ - ٩ 


و 


۳ 


دانهنامة علائی - بخش تین - عام منعطق 

و لفظ پیدا کر چندی راا سود خوانند. 

بای اراس 

یکی آنست که" حکم بر همه کرده بود: بثبات * چدان که گوی 
هرچه مردم بود* حیوان بود . با کوی هر مردمی ۲ حیوانست ‏ و این‌را 
کلی موجب خوانند !و سور وی لفط هرچه و هربود. 

ودیگر*آنست که حکم برمهکرده باشند - بسلب و نفی»* چنان- 
که کوئی: هیچ" مردم جاویدانهلیست" * واين را کلی سالپ" خوانند . 
و سور وی لننط هیچ بود . 

وسیومآنست - که : حکم برززتغی کرده باشند باثبات - وهستی:۱۳ 


چنان که کوئی : برخی‌مردم دبیرست وا را جزوی‌موجب! اخواندد 


پیدا کن الخ -کب *-وآنچه دلالت کند چندی را- ط ۰و لفظ پیدا کننده را 
واکر چندیرا- آ, 

۲ - بی ۰ آلست که - کب» - است اول آنکه -ن . 

۴ - هرمردم - کپ * - هرمردی -د ۰ - هرچه مردم بود -ن : 

*-و دیگر دویم -ل ۰ - دوم کپ -د. 

۰ نفی و دوگم دق 

٩‏ ههد 


ن »- ولفظ پیدا کن چندی -د* - خوالند 


6 و دوم - 


۷ بید نیست - که ۰- هیچ مردم جاودانهالغ - ل - ن * هه مردم جاودانه ال . 
۸ - پی ۰ کلی -ن * ۰ کلی سالبه - + 

ی 

۰ بی ‏ وهستی -ه : 

۱ س موبه - ۵ »-موجب جزگی ن + 


3 


پیدا کردن تضرهٌ جلی وایجاب وسلب و کل 

و سور وی لفظ برخی ! بود . 
و چهارم تست -که؟ : حکم بربرخی کرده باشد - بنفی - ونیستی ۲ 
چنان که کوئی : لیست برخی *هردم دیی.واین‌را جزوی‌سالب *خوانند. 
وسور وی » افظ فیست بری* بوه * و ورا سوری" دبگرست » ووی لفظ 


قه همه است؛ ولنظ فه هرچه » رفه هر زیرا که چونگوئی: ندهبمردم 


حبیراست؛ با کوئی : نه هرچه مردماست دییراست* با" کوئی : نه هرمردمی 
دبیراست۸» حکم نیستیکرده باشی» پس سالب بود ؛ وحکم برهمه نکرده 
بائی؟ - 

زیرا که چون گوئی: نه‌همه » شاید که برخی بود" ". پس این گفتاد 


- پرپرشی - ل ٩‏ - بعض - ن ۰ 
۶ - بود - چهارم الخ- د ان »2 بو مارم کسل کپ ۰ 
۳ - پاشند ال - د -ل - کپ - ن ۰- پاش 


نی هی 

۶ -یضی ان ۰ 

سالپ جزوی -ن ۰ 

- می « و - که ۰ -واو را الخ-د۰- ووی را سور -ه۰ -و اورا سورهای -ن‎ ٩ 

۷- بان - ۰۲ 

۸ - یی < یا کولی نه هرچه > ۱ « هر مردمی دب است > -ن *-چون کوقی 
ته هرمردم دبیر است یا کوئی نه هر مرومی الخ .ی ۰ - درنسخه دد» متال سوم 
«معرالخ» را برشال دوم « نه هرچه الخ > مقدم آورده : 

> سمی : باشی -ن » -وهمه را حکم نکرده باشی - نسقه‎ ٩ 

۰-بی» که ه »۰ که پیش پاشد -ن . 


1۱ 


دانشتاٌ لاگي - بخش نغستین - علم منطق 

ماکه کنتیم! جزوی سالب است۲ 

و حکم مهمل حکم جزوی است " زرا که چون وی : مردم چنین 
است » گفتار تو : هردم ۰۲ شابد که هم مردم باشند؟* » و شاید که 
مردمی را پاش د که هد مردم مردم اند ۷ مردمی تیز مردم است. پس 
برخی مردم بیقان* است . و هد مردم بشك. 

چنان که | کر کسی کوید": برخی مردم چنین است » از[ نجا واجب 

تیست که برخی دیگر بخلاف آن "۱ بود " زیرا که چون‌همه بود " برخی 
نیز بود . پس حکم بر برخی * باز نداره که بر دیگر برخج۱۱ هم چنان 
بود؛ ۱۲ لیکن ببرخی بقین ۱۳ بود+-و برمه بشك . 
۱- پی »ما۲ ۰- کفتار ها که الخ -قا اظ ۰- کفتار تو که نه ها مردم دب 
است -ن ۰ 
۲- بود - کب . 


۳ -مردم رام ککب 
6 - که ه 


۵ - پلشد مک هط 


ی 


ی و 
۸ - : 
ی 
۶ یی آن 
۷ بر که ۱ 
می او -م - کف - کپ . 
۳ - یقن - کب ۰- برخی 
بروجهی باشند بعضی یزیر همان وجه باشند یس حکم بریعضی بچیزی باز ندارد 


از حکم پرپیضی دیگر پهمان چیز لبکن حکم بربعضی بقل پاشد.ن . 
5 


ده یخلاف آن بلشف زرا که چون هه مردم 


بیدا کردن قضیة جلی و ایچاب وسلب و کیت وجزوت 


پس‌پدید آمد که حکم مهمل #چون ۱ حکم جز وی بود . 


اء جلی "هشت‌اند : مخصوصهم و جبه "مخصوصةٌ 
سالبه و مهملةً موجبه؛ ومهملة سالبه ؛ وچهارسوره کلی موجپ؛ و 
کلی* سالب * وجزوی موجپ؛ وجزوی سالپ . وازین‌هشت» مخصوصه 
آندر علمها بکار نیاید و مهمله بحکم جزویست؛ بماند؟ قنیهاء بر آمدهی 
آندر علبها چهار حصوره . 

۲ اما مهمله "هر کجا بکار برده‌آید - بجای کلی " غلط افکند و 
تشویش؛ چنان که بجای دیگر پیدا کنيم*؛پس ازوی" برهیزباید کردن - 

و باید- که دانسته آآیدن که حکم هر قطبه با هرآیشگی باشد» و 


واجب" ۱. چنان که‌گونی ۲ ۱:مدم چسم‌است؛ واین را ضروری خوانند؛ 


2 


۳ 
۲ -پی : « که حکم > تا ه و پدیدآمد »دق 
ی 
4 - موجه و دم که . 


ی ها 
٩ب‏ اد که 
۷ - حصوره است - د - 


۸ - دیگر بیان 


ی 


۱ - گوئی که ۵ . 


۳ 


دانشنامة علائی - بخش نخستین - علم منعلق 
با شاید بودن - ونابودن! * چنان که کوثی : مردم دبیر ۲ است » و این را 
خوانند . 
اید بودن**چنان کهکوئی : مردم فرشته* است ‏ وین را ممتتع 


یکی برشاید بود. وبس؛ وا بجمله بر آنچه ممتنع نبود؛ وواچب اندر 
ذیر اين #کن افتد » زیرا که واجب ناشاید بود ۲ نبود . 

ودیکر بر*شاید بود - ونابود "و این همکن حقیقی است . و واجب 
درزیر وی نیوفند! * وهرچه مکی ,یود - بدین‌معلی که پبود" ٩‏ ممکن 
بود» -که لبود ونه هرچه مکن‌بود بتمن پیشین -که ببود! * مکن‌بود 


۱ - نشاید بودن - ۰۵ 
۲ ون 

۳-یی »رام کک ۰ این را مکنه غُوانئد ود . 
4ب بود -م - که ل اط ده ۲ - کپ دن . 

۵ - فریشته کب . 


1 


بی «و ۰۵۰ - برشاید و این را امکان عام گویند_یمنی سلب طرورت ازیاك‌عارف 


بود و پس ود ه. 
۷ - ( یعنی متنم تباشد ) - تا بنشاید پود م - کت »- تا شاید بود ‏ ل »- شاید که 
بود اما نشاید که - د - ل - کپ . 


33 


پیدا کردن قضیاٌ جلی و ایچاب و سلب و کلیت و جروت 
"که نبود . و این قدر ! کفایت است اندر نمودن " حال قسیتهاء ۳ هلی . 
پیدا کردن حال قضیتراء شرطی متصل و منفصل هم 
برآن رویکر آن حیل؛ کرده آمد* 
مچنان که حملی‌را دوپاره بود؟* یکی موضوع » ومکی مول ؛ شرطی 
نیز دوپاره" بود . 
آما متصل را دوپاره بوه وبس* یسکی مقذم* ویکی تالی, ومقدم رآ 
بو که شرط بوی* مقرون بود »و قالی - آن بود که : جواب بود. 
مثال‌این آنست که چون کوئيم" ۱ | کر فتاب برآید - روز بود۱۱ ۰ 


ی 


۲ب پودن -د . 

۳ - و واجب در زیر این عتکن نباشد و هر چه وجودراو بایی معنی مکن باشه عدم 
او نیز مکن باشد » وهرب» زجود آو مکن باشد نی اول لازم نیست که عدم او 
نیز مکن بود ولین قدر کافیست در بازنمودن حال قضیه ن ۰ 

6 - آن عل . کپ ۰- در هلی - ع ه- در جلیه د: 

۵ - آید .له کب خ هط د» - برآن وچه که در جلی مذ کور شد.ن + 

- یی« بود-ل - 

۷ - شرطی را الغ - ه- ط -کب - ظ » - قضیه » شرطیه دو قسست یکی متصل و 

یکی منتصل اما متصل را دویاره دن + 

۸ - پی + بود وس - ط > 

۰ که بعرف شرط - ط »- که شرط بر آن -ن‎ - ٩ 

۰ کوئیم که - د ۰ - این چنانکه کوایم - ط » - مثلا" جون گوئیم - ن . 

+ م باشد که -م -ن‎ ٩ 


ت 


دانشتابة علاقی - بخش نخستین - عم منعلق 
کفتار ما! ار آفتاب براید * مقدم است . و کفتارما که" - روز بودثالی 
ای 


وأما اندر منفصل باشد که يك مقدم را يكث تالی بود » وباشد که تالیها 


بسیار بود, 
مثال اول آست که" کوئی : یا این شمارجفت بود »یا این شمارطاق 
بود . نخستین مقلدم است؟ » ودوم قالی است , واینجا جز ینکی نبود . 
و* مثال دبک رآتست که کوئی : آن شمار با هم چندآنن " شمار 
بود * با کم با بیش" ۰ که ؛ اینجا يك مقدم را دو تالي است »و بادد که 
بیش از دد بود" "و باشد که بي کرآنه پاشد . چنان که گوئی هر شماری 
با هو بود: ۱ »یا سه » با چهار .و این رارکرانه نیست پس : 


ماک و 

یک 

۲ که چون . ه. 

4 - یی » است م- کت. 

۵ یی و وود 

- -بی ؛ با کب »- این شار یا الغ .ل -ه.ط - کب ۰ که این شار با از‎ ٩ 
« این شمار با مثل -ن‎ 

۷- است پا کنتر یا بیشتر -ن . 

۸ مندم و کپ . 

٩‏ یی : بودد که ب 


۰ 


۰ بی ه « وباشد که » تا « یادوبود » -ل ۰- و باشد که پیش از دو باشد که بی 
کرانه بود چنانکه گوئی هرشاری یا دو بود یا سه بود -ن ۰ 
نت 


دا کردن حال :9 بتهاه شرعلی مصل ومنفصل 
قرق میان مقدم - و تالی "و میا ! موضوع و حمول ؛ آنست که : 
موضوع * وحمول بای ایشان لفظی "مفرد بایستد . و بجای مقدم - وتالی 
ته استد »زیر که : مقدم- و تالی هریسکی ‏ پنفس خویش ۲ قطیتی‌اند : 
چنان که کوئی * اگر آفتاب برآید» دوز بود. 
بررآید» قضية است» و کفتارتو" روز بود قطیه است» لیکن لفط شرط * مقدم 
را ازقطیتی ببرد۷» زیرا که : چون گوئی ا کر آفتاب بررآید بااندرآحدن 


نله گر این سخن از قنیتی بشد؟ » تا نه راست است ؛ و نه دروغ !و 


و 
ار تو 


لفط جواب مرتالی را ازقنیتی ۱ پبرد* زیر که چون کوئی آنگاه روز 


بود» هم۱۱ به راست بود» واثه دروخ : 


یه 
۲ الق -ه- کپ . 
۴ - ی هریکی - ۰۲ هریغ ما کپ هریت بنفس شود -دا- هریکی 


بتض خویش -ل + 
6 - کول یکه -د . 
وک 
- ی ء وکفتار تو - ۰۲ قفیه بود الخ ‏ ل *- قطیتی‌ست وگفتر ت و که -د > 
۷ - پرون پرد .ط ۰ - از قضیه بودن بیدون پرده است «ن + 
۸ - للظ ود 
شد .و 
۰ - راز الغ -ل ۰ -را 
۱ - یی : < تاه راست است > تا «هم نه» - ط هه نم که له 


و 


دانشنامةً علائی - بخش نغستین - علم منطق 
و مچنن اندر متفسل - که : چون گوئی ! این شمار : باطاق است» 
اگر؟ ففظ یا ببردی اینمقدم قضیّه ۳ بودی "و با جنت است اکر لقن یا 


نبودی " این تالی* قطیّه بودی. پس این یکی فرقست میان مقدم - وتالی؛ 


قآنست که : کوئیآنیدا که* : موضوع. ومحمول بووه که* 
موضوع سول ا بانیست . چنان که گوئی : زید زنده است * ۲ 
نیست ؛ و نگوئی ۲۲ نجا که مقدم - وتالی بود » که مقدم* تالو, است»- با 
نیست ؛ ولیکن : 

میان مقدم - و تالی متصل؛ ومقتتم رو تالی‌منفصل دو" ۱ فرق ا. 
۱-جای د و لقظ جواب » ۷ « جون گوگی 4 دز نس « ۲ > سنید است گر 
آفتاب بر آید پدر آمدن لفظ ا گر این سن نه راست باشد و نه دروغ وهنچتین لقظ 

جواب تالی دا از قضیه بودن ین بردم است 1 کالچزن کوئی آنگله روز بود. 


پدرآمدن لفظ آنگاه این سخن نه راست الخ ان - 
و 

۴ - قطیه مقدام - ۵ - کب . 

6 -ا یی او کف ۰- و دیکر فرقست الخ - ۲ »-و دیگر فر که آنجا دب 
6 - پی ه که .ط + - بودگوگی که - رل ۰ - بودگوئی - کب ۰ وفرن دیگرآقبت 
که در موضوع وحمو لگوثی -ن . 

. ژید زیدست یا - د "- مردم زنده یا زنده -ن‎ - ٩ 

۷ - بان و بگوقی اج - ه - بنیست ویگوشالخ - ل ۰ . ینیست ونگولی‌الغ کی 
۸ - ب یک - ۰7 تالی است که الخ - کپ + - تالی بود که مقدام و - 

٩‏ -پی؛ ومندم -ق م - کف دل هآ 

۰ بي دو-ط-ه دق 7 


ت 


دا کردن -ال قضبتهاه شرطی متصل ومنفصل 
یکی - آنست - که : مقدم متسل نشاید - که تالی بو * و تال ی که( 


مقدم بود و معنی بجای بو . چنان که‌کوئی : ا کر" آفتاب برآبد روز 
بود؟ » نشاید -که حکم هم این؟ سکم بود» و مقدم تالی شود * و تالی 
مقدم , واما اندرمتتصل : ه کدا که خواهی مقدم کنی * ومعنی بجای 
بود چنان که اکر خواهی؟ کوئی: شمار :با چقت بود »با طأق . و ا گر 
خواه یکوئی شمار : با طاق بود » با جفت + 

و فرق دییگرآدست که تالی‌مصل "موافق بود با مقدم و دم‌دار وعه 
باشد* . چنان که روز بودن باآ فتاب برآمدن . وا تالی منفسل » حالف 


بود وثاساژ را هقدم» چنان که جفت بودن‌با" طاق بودن. «ازین‌قبل "۱ 
داستا ۱45 


ای که لد و 

۲ - اگرکولی ه رگاه کب .بو .جاي بود چنانکه کوثی اکر ‏ ۰ اول آنکه 
نشاید که مقدگم تای‌شود وتالی‌د"م گردد ومعتیقضیه لکردد مثلا در گفتن توا ک کرد 
۴ - بود و ۰۵-۲ باشد ون . 

4 - حکیهم آن. ه ۰ حکم هیند ۰۲ -ک کونی اگرآفتاب بر آید. حکم‌هان- ن» 
۵ - ه رکدامی -ل »حکم باشد و اما در متفصل الخ -ن + 

۰ پی ۱ اگر خواهی - کب ۰ . هر کدام که خواهی کوگ که ن‎ - ٩ 

۷ - است - دم بی :+ « و اگرخوامی > تا < یاجفت > - 7 - 

۸ - دم داری الغ -ن-ط مل مه - دوم دار الغ -م - کف . کب - ده ۰ دوم 


و از وی بود - د * - موافق و لازم مقدم باشد -ن 


باشد وجفت بودن باطق بودن موافق نباه و سیب فرق دوم - ن + 
4 


دانشنامةً علائی - بخش نخستی - علم منعلق 


اثبات وموجب بودن تلآ نست -که: حک مکنی بهستی این سازگاری» 
چنان که گوئی! اگرآفتاب برآید روز بود. 
و افی -وسالب۲ بودن متس لآنست ۲ که :حکم کنی بنابودن این 


سازاگازی بجنان که کوتی: نود رکه جون ۱ قداب با نله سس وود و 


باشد که مقدم و تالی سالب بوند؟ و قضیّه پئفس خویش موجب بودا ؛ 
چون ابن سازگاری" اثبات کرده باشی . چنان که گوثی : اگر آفتاب 


قبل موجب است که حکم بهستی و 
مداری* روز نابودن کرده آ مدست - مر آقتاب برنا آمدن را "۱ ۰ 


تباید » * روز تبود . و این از 


٩ب‏ باشد ط دنا پود وه 
۷ - سا کاری را -م - مب کب - ط - ۸ - د ۰ - باشد زمانی که اثبات موافقت -ن . 
۸ -اگی آفتاب نه برآید -د » - آفتاب پرتابف - 7 . 

-٩‏ از آن قیل ال - ل »- ازین قبل دا موجب بودالخ -ط۰- ازین قبل‌را موج 


ات که حکم هستی الع - 


« مم داری ۰ ۰ « درامداری» 


پیدا کردن ال قضیتهاه شرطی متصل وملفصل 
و مهملی. ومحصوری‌متصل - آ نست که : ه رگا ه که۱ گوئی : اگر + 


چون آفتاب بر آید روز بود "و نه کوئی که هيشه - و هر باری " با 


با کوئی : هر کز نبود - که : چون آفتاب برآبد »شب برد ۰ این 
کلی سالب بود . با گوئی : نه هرکاه که" آفتاب بر آید ابر بود. این 


پی که - ل ۰ - هرزمان که ب + 
۲ تا گاهی الخ - دب پا عم گاهی الخ -ل + پی + شرطبی -ط » - در نسقه : 
«م» و دك > پس از «شرطی‌مومل بو" این جله زائد علا , « اما اگر 
کوئی هرباری یاکاهی این شرطی میلل وا 5/»- اک آفتاب بر آید باگوثیگاهی 
که آفتاب برآید روز باشد متصل -ن ۰ 
۳ تبی »اما ع و اما ده 
6 -گوتی گام ال - غل -کب * -گوف گاه پود 
۵ - این - ۰۲ -مهمل پاشد وهرزمان که کوئی‌هر پا رکه 
موجب‌کلی پاشد -ن + 
٩‏ - بود و - د *-کلیباشد و چونگوئی‌ه رکزنباش که چون آفتاب بر آید شب باشد 
الب کلی باشه -ن » 
۷ - بی :که - ه کپ ۰ -کلیباشد وچون کوئی بعضی اوفات که آفتاب برآید ابر بامد 
موجب جزئی باشد - ن : 7 
۸ - قضیه ملفصل بود - ۲ ۰- باشد و چو نگوثی که نه هر گا که آفتاب پر ید ابر 
باشد سالپ اید که قضیه متصل -ن « 
۹ اهوراد 11 


ید روز باشد متصلِ 


۱ 


دانشنامهً علائی - بش نستین - علم منعلق 
که گوئی هرگاه - که۱ برخی مردم د: 
این کلی از آن" قبل را بود که گفته‌ای : هر کاه . 
ما ایجاب - اندرمنفصل؛آن بود. که این نا "سازگاری را اثبات کنی . 
چنان که گوئی : با* چنین بود »با چنان بود . 
وسلب آن بود - که این ناساژگاری را نف ی کنی* . چنان که کوئی: 


پوند » برخی جانور دبید بوند . و 


لبود شمار : با جفت- یا سپید" ؛ پلکه یا جفت۲ - با طاق ود . 

کلی : آن بود- که این؟ ناسازگاری دائم بود. چنان که کوئی : 
مدام با" "چنین بود * با چنان بود۲۱ 

ی یر و 
گوئی : کاهی بود - که مردب! با۱۳ آلذرکشتی بوه » با فرقه*۱ بود .و 


9 

ن‌ قضیه از آ نجهت کلی بود که لفظ هر کاه گنت -ن . 
بی ۰ ام - ك ».که خلاف میان رای او اثبات -ن . 

۶ - بی «یا 


* -بی «کنی - ۲ ۰ اين خلاف را-ن 

٩ب‏ جقت باشد - دب ۲ 

۷ چفت باشد - ط . 

۸ - بود گاهی بود چنین مدام با چنت بود یا چنان بود - 
٩‏ یی :این - 

۰ بی + پا - د»- که این ناسالپ ۰ . 
۱ بی »بود کپ - ۲ -ن 


۴ یی : این - د . 
۴ پی : با تهب ط هد یا مردم سم دق ۰ 
4 قرق -د. 


پیدا کردن حال قضیتهاه شرطی متصل ومنفصل 
این گاء آنگاه است * که" ادر دربا بود. ومنفصل بحقیقت آن بود که 
این ناسازکاری بود ‏ و لیکن حکم ببرون از آن " قسمتهاش نبود . چنان 
که گوئی : این شمار : با" برابر بود با کم * بابیث 
پیداکر دن حکار» نقیض 


بود مخالف وی بموجبی - وسا 


ات 


گروی موجب 


بود اس ال برد ور رک وی ات بودان فوحت برد راز سوت 
خلاف ایان هر آینه باید که *ییکی راست بود؛ و یکی دروغ بود» آنگاه 
يك مردیگر" دا نقیض بو 
وشرطهاه صورت این خلاف آ نست که بای که:* معنی موط 
محمول» ومقدم -وتالی یکی بود؛ ولا هرک کتک 
چنان که کس یگوید :که ابزه‌رایسر ۱ بود؛ودیگریکوید؟ :یزّءرایبو ۱۱ 


1 کت 2 
۲ بی؛ آن - م - ۰ - بیرون آنْ - مه کهتلاف مان اجزاء باشد وحکم بغلاف 


از اقسام او بیرون نباعد - ن ۰ 


- این شمار پا آن شبار - د شمار پا آن مشماز با 


ال ی 


بی که -کب »و اذو صوزت ال دم لگ ادیی + هرآینه نب 
7 ه -کب- ده - هروا الخ - ل»- یکی عردیگری - د -خ هدن 
4 
کی 


۰ -پی وال »با تقیضی - ده یی دمیدن‎ ٩ 
۳ 


ار و که 


۳ 


دانشنامه ملائی -. بخش نخستون - علم متعانی 
نبود : ییکی برّه کوسفند خواهند * و یکی | پرج آسمان - خواهند؟ 
قولهاء اینان نقیض ,سکدیکر نبوند؟ »و این خلاف از جانب موضوع 
۱ 


یا گوید - که؟: شکر شیرین است اوشکر شیرین* ثیست » یعنی" که 
از شیر کرده نیست . این هر دوراست بوند۲ *و نقیض بکدیگر نبوند. 
و ایرت خلاف از جانب محمولاست» و این حال آشکاره است - اینجا * 
و پسیار جایگاه؟ اندر علمها پوشیده بود » و علط افکند . 

و ای که در هیک بر بارکی عاات 


نبوده چنان که کویند: چشم‌فلان:۱,سیاهست وچشم‌فلان " ! سپید است- 


به سیاء » و بسیاهی ۱ اسیاهی دید وگن ۱۲ و پفی سیاهی مرچایگاه 
پهکومتان ایغ الم - بر کونتیندعقدویکی - د ۰ - بره گوسفند خواهند 
وا یکی -۲ دم کب طبر گوسفند وردیگری ین + 

۲ - بی + خواهند - کپ ۰ - خواهد - د مق 

و و ۱ 

- و یا کویند الخ کب » میا کویند الخ - هد *- باگویند - 7 

هس پی «کا ان »۰یا شکر ایغ ل ۰- و شکره 
- یعنی بعضی - م - ك *- نیست و آن خواهی که شکرین است -ن ‏ 

۷ - بود سکب *- بی: یعنی که ازشیر کرده نیست -ن ۰ 

۸ - پسیار ال -د. 7 ۰ب پسیار جاگ که - ه- ط ۰ -یسیاری‌چایگاه که - مك « 
پسپار جادر علوم -ن . 

-٩‏ بی؛ که - ل» شرطدیگر آنست که در کل‌وجزوتلاف نباشد چنانکه کسی گوید. ن. 
۰ - فلائی ب کپ ۰ سیاهست و دیگر گوید سفید است - ن . 

0 


نی دب 


خواهد د د . 


تن 


پیدا کردن حکمها نقیض 

سپیدی را خواهند . 
و ویگرشرط ۱ آ ستکه: هردوحک با 
کهکسی گوید: این آچش سوزنده است* بنی بفوت. ودیگر" کوید 
بیست سوزنده » بمنی بفعل * آنگاه که چیزی را سوزد؟ * و این هردو 


ت بود باعل * نه؟ چنان 


سن راست بود » و نقیض نبوند؟ مریبکدیگررا . 
ودیگرآن بود .که اشافت 
کس ی کوید که" - ده پیشتراست . یمنی ازنه ‏ ودیگر گوید ‏ ده بیششس 
لیست -یعنی از بازده. این هردو راست بود ۲‏ 
ودرگ رآن4.که: وقت -ینگی بودا هو وفت ؛ وجایگام یکی‌بود؟ 
نه دو چایگاه .و بجمله حکم خدو از:1یبکجهت باید !و مان حمول 


۱ یی دول *- و شرط دیگر و -کب ین 

۳ یی ان هن » - حکم پالقوه بود با بلقدل - د + 
۴ - دیگری - کب -ن ۰ 

6 - بسوزد - مگ ۰ 


ان هر دو یکی بود » نه چنان که : 


و 
کی که دی 


۷ 


بعنی از بازده واین‌هر دو 


یملی ملق *- بیه ده - اه ده پیشت رن 


راستست ونقیش نبوند - و *- مثل متن ادة « ونقیش نبوند > کب . 


۸ - آن بود ملگ *- شرط دیگر آن -ن + 
٩‏ - نبود ل ۰ 


۰ - هردو را - د *-هردو را اد ه -کب »هر يك از عط ‏ 


دانثاٌ ملالی - پخش نخستید - علم منطق 


باید » وهمان موضوع»- و اپس: | کرموضوع کلی باشد باید - که بسکی ۲ 
اکلی بود و۴ بنکی جزوی ؛ که شاید که* »هر دو کلی دروغ بونده 


+ که‌کوئی :هرمردمی *دپپرست- وهیج مردم" دی نیست؛ وشای که 
هردو جزری راست بوند؛ چنان - که‌ولی: برخی‌مردم دبر است- وبرخی 
مرعم دب نیست. پس نیش هر چه ‏ فه هر چه‌بود . ونقیش‌هیج ۰ بر خی 
بود . و چون این شرطها بجای آورده بود » هر آیده : مکی راست بود »- 
و یکی دروغ بود . و برین قیاس حال شرطیها * بدان . 


باز میدق تال رعکسی-۰ 
حال! اعکس: آن بود - که : موشوع حمول کنی * وحمول موضوع 


۱-بی »ود - خ ه- ان توطتورع اد یمن . 
را کی مهار ای تشر 


رک 


و 
بی « که -ل - کب ۰- ذیرا که شایه که -ن . 
هر الخ -قٍ ۰ -مرمردی -د + 

7 وص مرت 1۳ 

۴ - یی« و - ۰۵ - ی «مردم <۸ - لک 2 


۸ -هرچه بود - مك . 
٩ب‏ شرطها ۲ 
۰ - بی ؛ بازنمودن حال مکس - کب + 


۱ - بی ؛ «ال 12 ۰ بدان حال کب - 


9۹ 


باز نسودن حال مکس 
کنی ؛ با" مقدم تالی کنی * و" تالی «قدم کنی **و موجبی - و سالبی 
بجای داری* » و راستی بجای بود . 


اماکلی سالپ عکس پذبرد» وه مکلی *سالب بازآ ید ؛که هرگا که 


راست بود - که هیچ فلان باستار بیست " راست بود که هیچ باستار فلان 


تیست . و الا تقیض وی راستآ بود که برخی از" باستار فلان است » آنن* 
برخ ه رآینه چیزی بود بهمان - بدا *. پس بهمان آن باستاری""بود که 
فلان است ؛ و وی بعینه همان۲ ۱ فلان بود و هم باسثار ! پس فلانی هست 
"که وی باستار بود؛ وگفته بودیم -که حق است که هیچ فلان باستار نیست- 


۱۲ 


و اين محال است. پس پدید آم دکه چون هیچ فلان باستار نبود؛ هیچ 


۱-ویا ۰۲ 

با 

ی 

4 - یی ؛ داری .ل . 

* - بی «کلی - ن ۰-و هم بکلی .لد *- هم بکلی - کب . 

ه و که هیچ باستار» تا « راست بود که > در «7» مکرر است»- 
ید ما مرزما که راست بود که هیچ مردم سنگک نبست » راست بود که هیچ سنگگه 
مردم نبست و الا نقیض الخ - ن + 

۷ - پی + از - د*- ونقیض وی آن بود که بعش مردم سنگگ است -ن ۰ 

۸ - ايند ۰- یس این بعض‌مردم که سنکت است نام او الف کنیم پس‌الفهم -ن : 
٩‏ -بی : بادا - د ۰ - الف هم سردم است وهم‌ستکگ است * پس سنکی مردم پاش و 


۰ - استاری - 7 ۰ - پاستار کپ . 
۱ - یی دهمان و »هم - ۲ 
۲- نبود و ال 
نیست هیچ مردم 


داشامةً علائی - پخش ننستین - علم منعلق 

پاستار فلان نبود. 
دما کلی مو چپ راجب نیاید -که هرآینه عکس وی ۲ کلی موجب 
بوه ‏ که توان گفتن - که : هر مردمی حیواست * ونوانی ۲ گفتن - که: 
هر؟ حیوانی‌مردم است؛ ولیکن واجب آید اور عکس جزوی موجب + 
زیرا که هر گاه- که : هم فلانان* باستار بوند" » بای که برخی باستاران 
فلان بوند " والا هیچ باستار فلان نبود*و ۲ واجب آ ید چنان که پیدا کرده 
شد. که : هیچ فلا" پاستار نبود ! و گفته ایم که هر" فلانی باستار است. 
وجزوی موجب عکس آن "۱ جزوی موجب بود» چنان که گولی: 
برخی فلادان ۱۱ باستار بوند؛ پا که برخی باستاران۱۲ فلان بوند» 


۲ ی :وی -د + این هم یت 

۳- نتوان - کب - ۲ 

4 هرچه سم لب 

یی مک کب که هه فد ده .که هه مردم -ن 1 
-.ط - جوا 


واما کلی واجب الخ - د۰ وم کلی موچب واجب نیست 


بود تم هدن و 


۴ ی کت نبوندو -ل ۰ - واجپ است که بعش حیوان مردم باشند 
والا هیچ حیوان مردم نباعد پس -ن + 

۸ - فلانی - م - كث *- پس بینانکه بیان کردیم هیچ مردم سیوان نباشد و کفته بودیم 
هرمردم حیوالست -ن . 

وس سا 


۰ - او - در مد د تست «ن > 
۱ - گوئی چنانکه برخی‌فلان کب گولی برشی فلان - م - له - هد 


پاستاز کپ * - موجپ است لا هر گاه که بعض مردم کانب باشد واجپ است 


که بعض کاتب مردم پاشد . ن , 


۸ 


بازنبودن حال عکس 
-بهمان ! حجت که گفتیم . 

و اتا جزوی سالپ » واجپ نیاید- که او را عکس بود ؛ زیرا که 
توانی گفتن ۲ - که : نه هر حیوانی مردمست » و نتواني گفتن که : نه 
هر مردمی حیوانست . 

در شناختن قباس 


بهر نادانستهٌ راهیست که بوی دانسته شود . 


مق در رسیدن را ونم کردن‌را! رام- حلست_و رسم» و" ان 


عر دو را باد کرهیم - 
و اما گرویدن را* ] 


استفرا و مثال . الیل بردن اژ شاهمد بغایپ* 
قباسها 


0 اه 


قیاس برهانی . و" تا ندانیم که قیاس بجنمله چه بود* تتوانیم دانستن که 


قیاس برهانی چه بود - 


می اوسم حدورسم است- لب »رام رسیدن‌وتصوت رکردن حدست‌ال- ن ۰ 
6 -بی ورام ط *- اما راه تصدیق کردن و گرویدن «ن + 
و حول ردن از شاهدی الخ -م - ث ۰ - و اما دلیل ‏ راه پردن از امد 


۷ یی دود 


۸ - بود اندو وی سغنانی - د . 


۹ 


دانتاٌ ملگی - بش نعستین - علم ملق 

و" قپاس بجمله‌سخنی بود"اندروی سخنانی کفته» که "چون پذیرفته 

آید - سخنانی؟ که اندر وی کنته آمده بود » از آنجا گفتاری دیگر لازم 
آید هرآ یه . 


مثال این که؟ا کر کس ی کوید : هرجسمی مصور است -وهرصوری 


این سخن قیاس بوده * زیرا که هر کاه -که این هر دو؟ 


قطیّه پذیرفته آید" ۱»و تسلیم کرده! اشود * ازینجا سخنی ۲ دیکرلازم 


آید که : هرجمی تحدث است . 


یی او وه 


۲ بود که دا کب مه 
یی که یه ان کقط کل کی کیت عووکه دک سختا 
کفته شودکه - د- خه ۰ - مرک هکت 2 7 . 


4 نان سا 


6 - پی که کپ -د ۰ - في الجمله سیعتی باشد که در وی سخنی چند گفته پاشد 
که چون پپذیرند سغنها که در وی گفنه شده از آنجا سخنی دیگرلازم آید - متال 
این است که کسی - ن ۰ 

7ب مصور -ن . 

۷ - پی وسفن سکپ 


۸ - باشد سن . 


: هررکاه که این دو -ن ۰ - هرگاه رن دو کب‎ - ٩ 


آعد - و . 


در شتاخت 
رهمچنان ۱ اک رفس ی کوید : اکر عالم مسنور است سپس عالم حدت 
است ۲ » ولیکن عالم ممور است ؛ | 


آین سخنی است ملف* از دو قسیّه- که هرگاه که هر دو * پذیرفته 


تن قیای 


یز" قیاس بود» زیر که: 


آبد سخنی؟ سم لام آید - جزازین هردو *هر چند که" پار یکی از 
یشان است » و این سخن آ نس ت که : عالم* حدث است - 
واقیاس دوگونه است : یکی‌را اقترافی خوانند ‏ وبکی‌را استثائی 


ر لاقع تق و کی سفن ریت هن بسن 


ادئست و مچنین - ن - 


۲ بود ۵ 

۴ - یز هر دو- ده 

4 - سعن الخ - د» - سفن مولفت لبود رن » 

۵ - هردو را الغ سم *- هردو را پذیرفته اند الخ-كش ۰-هر دو پذیرفته آید سفن 


سوم لازم آید و این هر دو ال - کپ »- ه رکاه هر دو پذیرفته آید سغن سوم 


لازم شود - د * - هردو را بیذیرند سغن -ن « 

۲ اند ستخنی - لت » - آید من تاد م 

۷ - لازم آید جز این الخ - ۲ ۰- لام آید و اين الغ - کب »- لازم شود جرا 
که این هردو نیز چند - د . 

۸ پی ه عالم -کپ *-هردودابیذیرند سغن سوم لازم آید و آن سغن (ظ :لین 
است که عالم - ان - 


٩‏ -پی دوم - له ۰ - ولکن 


دانشنامةً علائی - بخش نخستين - علم متعلق 


پیدا کردن قیاس اقترانی 


قباس" اقترا را کرد آورند؟" و هر دو را اندر 

يك پا انبازی بو »و بدییگر پاره"جدائی " پس از ایشان واجب‌آید؟ 

قستَهُ دمگر - که از آن دویاره بود که اندر ابشان انبازی نبود. 
مثال این آن۲ که کفتيم - که۸ : ه رکا که تسلیم کرده آد که 


هرجسمی مصورست »و هرهصوّری" ۱ حدث است۱۱. 


نی آن بود که"جو 2 


از اینجا لازم آید - که هر چسمی حدت است . پس اینجا دو قسته 


یکی آن که هرجسمی مشوّرست . 


که ان - کت 

۴ - پی »را -د »- راگرد آوردن‌و -ه ۰ - را که گردآوود کت . 
6 ب پی » اندر الخ سم *- در يك جزو دان ۰ 

۶ سا بی ؛ پاره - دس * ب جزو ن + 

- آمد ب د*ب باشد پس آزین واجپ آید ان . 

۷- یی » آن سو. 

۸ -بی « که کب 

-٩‏ بی ه که - ۰۲ -که از آن دو جزء مر کب باشد که درایشان البازی نبوه مثال 
او آنس تک کفتيم که هر که تسلی کرد که -ن . 

۰ - مصور - د . 

٩‏ سب است پس ب ه ۶ب است و تن ب 


نه 


پیدا کردن قباس افترانی 


و دیگر آن - که هرمصوری حدث است . 


و مقدمةٌ پیشین را؟ يك جزو جسم است »و دیگر جزو ۲ مصود . و 


مقدماٌ درم را يك؟ جزو مصودست » ودبکر جزو؟ محدث . 


پس مصود جزو هردواست » ولیکن یکی را جسم تنهاست " یکی 


* قضیّه که لازم آمد" » يكك جزوش ۷ جمم است »و 


يك۸ جزو محلتگ » و گردش کاربرین سه پاره؟ است : برجسم » ومصوّر؛ 


و حدث ؛ و ابشان را حك خوانند . 


پس‌مسوررا"۱وهرچه بوی‌ماند حد میانگین! 


"خواننده وجسیرا ۱۲ 


که‌موضوع شود - اندرآ نچه؟ لام آ ی » حد کهیی خوانند؛ وعدت را۱۲ 


٩‏ را که و 
۲ - بی ه جزو -ن *-ويك جزو - مت که 
۳ -رايك يك -م ث *تارا که بلقت وا 


اظ هه 


جزوی سم دك هطت آ. 


۶ -پی جزوات 
* _ عحدث تنها و این اط هد حدت و آن - ات آ دنب 
- آید دق دق ۰ 


۰ یی ارات کپ -ن - ۰۲ -وپس معور را ده 
۱ - میانگی - دس » - میافی ان + 

۴ بی درادن - 

۴ - درآن ج رکه -ن ‏ 


۳ 


دانشنامة علالی - بخش نخستین - علم منعلق 

که حمول شود؛ اندر ۱ آنچه لازم آبد حد مهین خوانند. و آن" هر 
دو قضیه را * که اندر قباس است؟ مقدمه » خوانند. و آن قطیه را که* 
لازمآید" لتيجه خوانند» وآتراکه موضوع نتیجه اندر وی بود مقدمة 
کهین " خوانند» و آترا که حمول تیه اندر وی بود ‏ مقدمةٌ مهین 
خواشد . و کردآمدن ان دو مقدّمه" را اقتران خوانند. و"صورت کرد 
آمدن را کل خوانند 

و این" ۱ صورت سه گونه بود : 

سا حد میانگین !۱ حمول بود - اندو يك مقدمه* و۲ (موضوع اندر 
دیگر ۱۳ .و این را شکل فضتین خوانشد. 


۱- رن . 

۲ - مهین و آن ل ۰ مهین خوائك ورن تم لك .ل ون . 
۳« پی »دا-ن « 

۶ - بی » است -م - لب 

* یی + که ۲ -ن ۰ قطیه کم له 

۲ آمد د.‎ ٩ 

۷ب دروست متدمه صفر و ان ب 

۸ - پی ه این ۰۵۰ - این دومقدار -ق . 


۰ محمول نتیجه دروست مقدمه کبری خوانند وصورت -ن‎ - ٩ 


۰ - این 44 مه 
۱ -میانگی - د ۰ میانی -ن . 
۲سبی دوه 


۳« بود در یکی ودوضوع بود در آن یگدیگیءن , 
3 


بیدا کردن قیاسهاء افترانی 

بااندر ۱ هردو حمول بود» واين را ؟ شکل دوم خوانشد . 

بااندر " هردو موضوع بود؛ واین را* کل سوم خوانند. 

وحکم مقتم و تالی ازمتمل‌هچنین است که" حکم موضوع وحمول 
حلی است . 

وا از دو سالب قیاس نید *واز هر" دو جزوی قباس نباید * وه رگاه 
که سفری سالب بود * و کبریش* جزوی بود قیای‌نیاید ! پس هرشکلی‌را 
خصوسیتهاهست؟ . 

بان نمودن حالقیاسپء شکل اول 

شکل ال را دوفضیلت ۱۰ است.: 

یکی‌آن که۱۱ قياسهاي آورا حجّتي ای که ددست کند - که‌قیاس 
اب۱۳ » ونه چندن است» - حال دوشکل دینگر . 


۱ -درتن ۰ 
۲ سپ »رام - ك ۰- مصول وان را -ن - 

۳ -ویادر -ن : 

و 

- از متصل ومنفصل مچنین الخ -س -د ۰ از متصل هون « ن . 


هر 


تن 


دانشتاماً علائی - بخش نخستین - عنم منطق 
وادیکر آن که هرچهار حصوره را که کی" موجب است و کل" 
سالب؟ و جزوی موجب؟ "و جزوی سالب » اندر وی نتیجه شابد کرد . 
و اندد شکل دژم؟ هیچ نتهجه موجب نبود . و اندر! شکل سوم هیچ 
نتیجه کلی نبود ؛ چنان که خود پیدا دود" * ومرقیای شدن اقترانهاء ۸ 
شکل نخستان را دو شرط است : 
ی نت فان باه موی ویر 
و دیگرآنت که۱۲ کیراشان ۱۳ باید که۱ ۱ کلی 


و اگر چنین نبود؟۱ - شای که مقدمها راست بونف* ۱ و نتیجه دروغ 


۱ - کندقیاس درونه چون قباس دوشکل فیگر است -ن ‏ 

۴ یی :وی سالي و + 

۳ - موچپ است کپ ۰ - موجب ووکلي سالب درن . 

* - وشکل دوم را - ه ۰-سالپ تتبچه یرتواند داد ودر شکل دوم دن ۰ 


۵ -موجپ کلی م- لدع کب 
ره 


۰ چننچه پیدا شود و قیاس ن . 
هاء - ط ۰ شدن چیزهاه - د - ع - شدن اقترانهایر -ه . 
٩‏ - اول آنکه -ن . 

۰ - صفری ایشان -ل - کب - د . 

۱- بی : باید که من . 

۲ - بود دیگر الغ - ه ۰- بود دوم آنکه -ن . 

۳ کبری ایشان - د . 

6-6 چنین بود -ه -ط - کپ ده 
این‌مقدسهاراست باشد من »- مقدمها راست‌بودندل . 


نن 


- این دوشرط نباشد ان . 


۵ - متدمات راست بود و + 


پازنمودن حال قیاسهاء شکل اول 
بود. وهرچه! نیج وی‌راست نبود" علی‌کلحال چون ‏ مقدماتش راست 
بوند آآن قباس نبوند* " پس چون شرط این دو شرط أست" قیاسهاء این 
شکل چهار بوند؟ . 
قباس فذستین 


از درکلی موجب . موحت و 


مثال وی اگ رکسی کوب -که* :هر فلانی ٩‏ باستاراست »و هر 
باستاری" ۱ بهمان است» از اینجا نتیجه آید۱۱ که : هر فلانی* بهمان 


۱۲ . چنان که کوتی هرجنمی مسّرست * وهرستزری حدث است 


٩‏ -هرقیاس که-ن 


۲ نباشد و من ۰ 


پس چون -د *-چو -ن . 


۳ -بی ۱ چون ان 


- بود آن قیاس نبود - د ۰ - بود آن قباس نباشد - ن . 


- شرط چون الخ . س ۰- چون در شکل اول دو شرط است.ن « 


۷ب موچپ بود ان 


۸ - پی وک »که (گر کم یگوید . ۰ - نک هکس ی گوید «ن ۰ 
٩‏ -فلان- کب , 
پاستاز - کب . 


. آمد دد‎ ٩ 


۲ - هر آب است و هر ب ج نتیجه ده دکه هچ است - ن 


من 


دانشناماعلای - بخش نخستین - علم منعطق 
از اینجا نتیجه آید که هر جسمي محدث است؟ ۰ و این نیج کلی 
موچب است . 
قیاس دوم 
از دو ۳ کلیو؟ لیکن کبری سالب. 
چنان که کسی گوید؟ : هرفلانی باستار است» وهیج باستار" بهمان 
نبود ؛ نتیجه آن که هیچ فلان بهمان نبود؛ چنان که کوئی : هرجسمی 
مصورست » و۲ هیچ مصورقدیم نبوه* » از اینجا لاژم آید که هیچ جسم؟ 
قدیم نبود. واین نثیجه کی سالب"۱ است . 
تیان عیوم 


ازسفری موجب جزوی ۰۱۱ و کبری موجب کلی . 


۱ - آمد.د . 
۲ - محدث پس هرچسی ععیث باشد - ن . 

پی ۰ دوگ - 

6ب اودن» 

کوی که ...نانک گولی- کب 

1 - پاستاری . ه. 

۷ - بی و - ۰۸ کبری سالب بود چنانکه گوئی هرجسم عصور است و -ن . 
۸ - فیست -ن ۰٩‏ لبود و - ۵ ۰ 

٩‏ جلی ه. 

۰ - تیست واین الغ -ن » 


۱« موجه جزوي ان + 


کی سا کي 


موجپ جزوی بود - ه . د » 


14۸ 


بازنمودن حال قرا-هاء شکل اول 
چنان که کسی کوید : برخی ۱ کوهرها نفس‌است؛ و هرنفسی صورت 
علم پذیرد * پس برخیکوهرها صورت علم پذیرد ؛ و این نتیجه جزوی 
قیأاس چیارم 


از سفری موجب" جزوی »و کبری سال بکلی . 


موجب است؟ - 


چنان که کسی کوید :بعضی گوهرها؟ نف است و هیچ نفس جسم 
لیست . پس برخی کوهر ها جسم نیست" و قیاسهاء" متصلات هم برین 


ان 
قیاسپاو* شکل دوم 
شرط درستی قباس شکل دوم آدست که یکی" مقعه موجب مود ؛ 
و یی سالب و "۱ .مقدمة گبری هر حال۱۱ کلی بود» پی قیاسهای 


۱ ب موجه کلی بود جنانکهکولی بمض -ن ۰ 

۴ - پس پیش "گوهرها صورت پذیرد -ن + 

۳ - موه - ]۰ 

> - پیش گوهرها - ۰ - ییض ی گوهر - ط ه » - چنانکه گوئی پم کوهرها -ن ۰ 
۵ -بی ه پس برش ی گوهرها جمم ثیست - له ۰ - پس‌بمض گوهرها جسم نباشد - ن. 
فیاسها و - ۰۲ قیاس - ط -د . 


5 


۷ ی « سان -ن »بیان -کب ‏ 

۸ب قیاس دل , 

هی 

۰ - پی « و - هه قیای دوء آاست که یأث مقدمه اوموجبه باشد ویکی‌سالبه و -ن. 


۱ هر حال ل ۰ - پرحالی ۸ لگ - ۲ 


۹ 


دانتنامً ملاقی - بش نغستین - علم منعلق 
وی! چهار بود . 
ازد و کلی ‏ کپری سالب۲ » چتان که گوئی : هرفلاتی ؟ باستار است- 
وهیچ بهمان باستاریست» زین تیه آ ید که هپچ‌فلان بهمان لیست.. 
بررهان ان 
که چون کفتارها که هیچ بهمان باستار یست حقاست " پس *عکس 
وی که هیچ باستار بهمان نست * حق بود . چنان که گفته آمدست- 
اندر باب عکس . پس‌چون کوئیم که هرفلانی" باستارست؛ و هیچ باستار 
بهمان بیست۲ " اپن نتیجه درست بو که هیچ! فلان بهمان نیست . 
دوم 
از دو کلی"» دسفری سالب. چنتان که کوی‌هیچ فلان باستاریست -و 
هربهمانی باستارست* ی هیچ *" فلان بهمان نیست , زیرا که 


ود 


۶ - بی « هیچ - ۰۲ - این نتیجه درست بو که هیچ -کب + 


۷۰ 


قبسهاه شکل دوم 
چون سفری راا عکس کنی »و مقدمتین را" نبدیل کنی چنین شود - 
که هربهمانی " باستار است " و هیچ باستاد فلان تست . نتیجه آ مد که 
هیچ * بهمان فلان نست . و این اقیجمه عکس پذیرد * "و نیج پیشین 
شود که هیچ فلان بهمان نیست" . 
میرم 

ازجزوی موجب سفری" دکلی سالبکبری . چنا ن که‌گولی: برخی 
فلانان باستارانند" » و هیچ بهمان باستار تیست , نتیجهآید - که : برخی 
نان نهبهماناند ؛زیرا* که کپری عکس پذیرد * وآنگاه بچهارشکل 


۱ب پی هرا کب ۰ 

۲ بیه را -ه ۰ -ویرا ۵ )- وتبدپل مقدمتین ۲ ۰ 

۴ یمان هم کی 

6 -بی « هیچ -ه. 

۵ - نپذیردل - 

٩‏ - ساله باشد چنانکه گوگی هرجسم مصور است و هیچ فدیم مصود نیست * نتیجه 
دمد که هیچ جسم قدیمنیست برهان‌وی آنس که چون سفری را مک کنیس 
عکس ترتیب کنی چنیل شود که هرجسم قایل اتارتست وهیچ قابل اشاره نفص نیست 
تبجه دهد که هیچ جسم نف نیست * پس صکس نتبجهکنی و گولی هیچ نفص سم 
نیست واین معطلوبست -ن + 

۷ - پاستارند - هت ط کپ ب د - ۰ 

۸ - ازیرا -ق - 


نف 


دانهنامٌ علاگی - پاش نعستین - علم 
اوّل شود! »و هم این نتیجه آرد؟ - 
چهار م 

از جزوی" سالب سفری "و کی موجب کبری . 

چنان؟ که کوئی : نه‌هرفلالی باستارست؟ " و هربهمانی باستارست * 
آید که نه هر فلالی؟ بهمان است » و ا 
عکس ‏ نشاید درست کردن ۰- زیرا که صفری* < 
عکس نیذیرد "۱ "و کبری کی موجب است "و عکس وی جزری بود؛ 
۱ - بچهارم قیاس شکل اول رس نکب -ظ» 

۲ -و بهم الخ-ق ۰ -کبری بچنانکه گوئی بفضی مردم کند فهم است و هیچ حکیم 

ند هم تیست تتیجه دهد که بس 32۳۳۳ مت ویرهان ویآنست که کبری وا 
عکسکنیم تاجنین‌شود که بش مردم کید فهم انتت وهی کند فیم حکیم نیست پس 


نتیجة معللوبه لام آید -ن - 


۴ - در «ك» جای : « چهارم > سنید است . 


تیجه آمدن را براه۲ 


بزوی سالب‌است٩‏ »و 


0 


فلان - ده - چناننکه کوثی هرفلانی باستاراست وهر پهمانی باستار است 
نتیجه آید که نه هرفلانی بهمانست - ] . 


. 


۲ -برآن 
۸ ی 
1 


۰ پذیرد - له . 


۷۲ 


حالتیاسهای شکل دوم 
وا چون عکس ویرا باصفری" کرد آوری" دو جزدی بوند؟ *و از در 
جزوی فیاس نیاید؛ پس مر*پدیدکردن نتیجه‌آوردن وی را دوتدبراست 
یکی را افتراگویند و یکی را خلف . 
اما رام افتراضآنست که : چو نگفتی برخی فللان باستارنیست » آآن 
برخی" لامحاله چیزی بود » آن چیز* آن بادا " پس کوئیم هیچ آن؟ 
باستار نیست * و هر بهمانی باستار" است ؛ نتیجه آید - که : هیچ آن؟ 


بهمان بیست . چون این درست شد؛ گوئيم : برخی فلان آن است . دهیج 


آن بهمان نیست. پس آزین‌قول درست شد -که : همه افلان بهمان بود 


و ری 
۴ - وی با ستری ب د *- ویرا پتری - ها 

۳ آوردی مك هط 

4 - بود بل *-بی « دواجزیوی بونه و از - ك . 

2 

- خلف گویند - ه ٩‏ - چنانکه گونی نیست مد مردم فکور وهرحکیم فکور است 
نتبجه دهد له نیست هة مردم‌حکیم پعکس مپس‌نگردد زیر که منمکس 
نگردد و کبری موجبکلی است و عکس وی جزوست چون عکس وی باصفری جع 
کنی دو جزوی شود واز دو جزوی قباس مولف نشود بس ییان نتب او بدو طریق 
میس ر گردد اول (قتراش دوم خلف - ن 


۷- بی ه آن برخی - ۲ *- آن برغ - هد 


۸ -جزئی بود آن جزه -د . 

+ هیچ فلان -ط - د‎ - ٩ 

۰ - هرپهمان ال -ل - کپ - ط » - هرپاستار پهمانی - د + 
6-0 هن ده 


۷۳ 


دانشنامةٌ علائی - بخش نخستون - علم منعلق 
بود؟ و اما راء خلف ۲ نست که کوئی : اک رکفتارما که : برخی‌فلان 


بهمان نیست » دروغ است ؛ پس هم فلان" بهمان است * و گفتیم ؟ که 
هر بهمانی* باستارست» پس باید که همه" فلان‌باستار بود ‏ و گفته بودم 


که : نه هرفلانی باستار است » این محال‌است . پس تتیجهٌ ها درست‌است . 
قیاسهاء شک "سیوم 


شرط قیاسهاء این *شکل آ نس تکه صغری موجب بود ه رآینه ویکی 


ب » - چون گفتی مثلا که پیش مردم فکور نیست این بعض سردم 
را نمی پنهی‌ثلا زنگی باشد یس کفتارتوپمش مردم نیست [فکور] مبدل‌گردد بانکه 
هیچ زنگی فکور نیست پس صورت تیاس شود که هیچ زنگی فکود نیست و 
هر حکیم فکور است نتیجه دهد که میچ زنگی حکیم نیست. پ سگوئی بعض مردم 
زنگیست وهیچ زنگیحکیم نیست پس بش مردم حکیم نباشد واين مطلوب بودن . 
۲ - هرفلانی - م - له ۰ - ید که همه قلائی اه 


۵ تاپی «که سل ٩‏ که هر مب له 

۲ - یی »ما د-ط۰- و اما طریق خلف آنست که در منال مق کور کوئی « 
اکر گفتار ما پیش مردم حکیم نیست درست نباشد پس نقبش اویعنی ها سردم حکیم 
است درست باشد و کبری قیاس این بود « که هرحگیم فکور است نتیجه دهد که 


عم مردم فکور است * وصفری قباس این بود که نیست هم مردم قکورء پس تقبضان 


یچ قراس اول درست باشد - ن . 


تی 


یاه کل سوم 

مقذمه هر کدام که بود گلی‌بود»پس‌قیاسها " این شکل‌شش بوند؟. 
نعستین 

از و کی مود 

چنان که گوثی : عر باستاری فلان است و هر باستاری بهمان است 

نتبجه آید که برخی از فلان بهمان بود ؛ زیر که چون سفری را عکس 


کنی چنین شود - که برخی فلانان؟ باستار بوند؛ و هر *باستاری بهمان 


ید 


بود. و بقباس" سیوم از شکل اوّل با زکرده "و ۱ 
<وم 
از دو کلی » و کبری سالب 


یی و که سم لب 

۳ - قیاسهاه سوام اما شراقط قیاسهای این‌شک لآنس ت که صفری اوموجب بود *- و 
یکی از مقستین او کلی بود پس الع- ن + 

هنن 

4 - فلان کب - هو . 

* - بود و هر پاستاز - ه ۰ب پودند و مه پاستاری - د- 


۰ بی هو کپ »و قباس باق‎ ٩ 

۷- ی + ول *- و آن نتیجه آرد کب ۰- چنانکه گوئی « هر«یوان جسمت + 
و هر حیوان متعر کست پاراده ؛ نتیجه دهد که بیش چسم متجر کست - باراده ؛ و 
بمکس سفراست ۰ - تا راجع شود پآنکه بش جسم حیوانست ؛ و هرحیوان 


پاداره ۰ و این قیاس سوام از شکل اول استد -ان + 


۷۰ 


دانشنامةٌملاگی - پخش نخستین - ملم متعلق 
چنان که کوثی هرباستاری فلانست وهیج‌باستار ابهمان نیست نتیجه 
آید که" : نه هرفلانی بهمان است» . زیرا" که چون صفری را عکس 
کنی بچهارم* شکل : 


سیرم 
از دو هوحت »و صفری جزوی"! ۳ 
چنان ک هگوی : برخی باستاران فلان" اند وهرباستاری بهمان است 
نتیجه آبد - که : برخی فلانان بهمان اند ؛ زیرا" که - چون صفری را 
عکس کنی » بسیوم "شکل نخستین شود . 
چمارم 
ازدوموجب؟» وکبری بجزوی چنان که گوئی : هرباستاری فلااست * 


ازستازي رل 


٩‏ - پاستاری - کب - د 
۲ یی کته 

۳ ازیرا مد کف . 
۶ - چهارم تیاس کب . 

* - که کبری سالپ بود چنانکه گوتی « هرجامد جسست » و هیچ جامد ناطق 
نتبجه دهد که پیش جسم ناطق نیست و یبان او نیز سکس سفری است ۰ اب 
چهارم از شکل اول -ن . 

. پاستاو قلانان سکب‎ - ٩ 

۷ سوم ام - له - وا م- »۰ - [ و ] مغری جزوی بود چنانکه گوثی ۰ بعش 


گردد 


آآ"نچه شودرا میداند جسماست * وهرچه خودرامیداند مبتوج‌است فی‌الجمله نتپجه دهد 
که بعض جسم میتهج است فیالجمله ویان اوهم پسکس - سفری است 
از شکن او رد 

یو 


نف 


قراسهای شکل سوم 


وبرخی باستاران" بهمانند؛ نتیجه آید که : برخی فلانان بهمان اند زیر! 
که چون کبری را" عکس کنی و کوثی برخی بهمانان باستار اند» ۳ 
و هر باستاری فلان است؟» تیجه آید؟ کنه: برخی بهمانان" فلانشد 
و آنگاه عکس وی درست بود * - که برخی فلانان بهمانند۲ . 
پنجم 
سفریش* گلّی موجب بود ‏ و کبریش* جزوی سالب . چنان که 
کوئی*۱ : هو بامتاری۱۱ فان است »و اه هرباستاری ۱۳ بهمان است » 


. پارستاران - ل‎ ٩ 

۴ یی :راد ط 

۳ - پاستارانند - و ۰- پارستارانتك - ل . 

4 - یی » است - ۲ ۰ - پاستار ثلاشست - هم 

اب آمد ده 

٩‏ - پی هه پاستاراند و »۳۳کس واگ 

۷ - فلان بهمانان‌اند - م - كت » - فلانان‌پهمانن‌اند - ه ۰ - فلانان‌پهمان‌است - ط مب 


د ۰- جزوی بود چثانکه گوئی هرحبوان جسست » وبعض خبوان ضاحكه (ست 
دهد که پیش‌چسم ضاحك است . ویبان وی پکس کبریست پعداز آن عکس ترا 
بعد از آن عکس تتبجه پس درمتال مد کور گوئي « بعض ناحاك حیوانستوهرحیوان 
جسست تا نتبجه دهد که پیش ضاحاك چسست پس آبرا عکسکنی و گونی « بعض 
جسم ضاحكك است ان . 

۸ -مفری - 


پاستای - د ء 
۴ - و هرباستاری - د *- ونه هرپارستاری - ل - 


#۴ 


دانت‌نامةً علالی - بخش تخستون - علم منق 

نتیجه آبد که : نه! هر فلانی بهمان است۲ .و این دا بمکس نشایسد 

پیدا کردن » همچنان که آن دیکر را" کفتیم " ولیکن بافتراض - شاید 
کردن» و بخلف , 

انشا افتراش چنان بود - که‌آن باستار؟ - که بهمان پیست * آنن بادا " 

تا" هیچ آن بهمان نبود . پس کوئیم که" هر باستاری فلااست و برخی 

باستار ۷ آ"نست » نتیجمه آیید* که برخی فلان آث است . آنگاه ۳ ۰ 


که هیچ آن" بهمان نیست » نتیجه ید که برخی فلان بهمان نیس" ۱. 


و اما طریق خلف آست - که اک رگفتار ما که نه هرفلانی! "بهمان 
است دروست * پس هر فلالی بهمان است » چون گوئیم که حر باستاری 
فلاست و هرفلاتی بهماست نتیجه آ ین : که هر باستاری ۱۲ بهمان است 


ییآ 

۴ب بهمانند سکپ . 

۴ را که کب 

6 - پاستاری . ه . 

۵ - پادتا لد »- باداما - ۲ 
که بل 

نیست وبرخی بارستار ‏ ل - 


۱ - فلان -ل . 
۲- پارستاری -ل ۰- بی : « نلانست 4 تا « هرپاستاری » -ق - 


۷۸ 


تیاسهد شکل سوم 
و گفته بودیم که : نهآ هریاستاری بهماست این حال است پ سآن نقیجه 


که آمد درست است؟ . 


از سفری موچب جزوی" - و کبری سالب کلی » چنان که گوئی : 


برخی باستار*فلان است " و هیچ باستار بهمان نیست * نتیجه آید - که : 
هرفلالی*بهمان لیست .- زیرا که چون سنری را عکس کنی * بچهارم" 


و یی و هب قاط 

۷ - پهبانت و - کپ - د-ظ) - پهتان زیست ده + 

۴ - پنجم از کلی موجپ مفری و جز وی سل کبری جنانکه گولمی « هرضاحکی 
نتیچه دهد که بعض انسان قابل تعلم نیست 
ت که پعش طاحك که مومنوع کبری 
استاسمی‌غصوسکردانی‌ثل وی کچ بدوی‌فابل تلمنیست » واین هنگام 
ترتیب قیاس کنی ؛ و گوتی هرضاحك انسانست وبعض ضاحلك پدوی است » نتب 
که پیش انسان بدوی است » پس گوئی * بعض انمان بدوی است ۰ 
تعلمنیست * واین‌مطلوب بود . واما غلف آنست که گوئی ؛ اگر 
انمانتابل تعلم نیست * پس - نقیض او پحنی آنکه هة اننان قابل تعلم است صادق 
پاشد و چون صفری قیاس پااو تر کیب کنیم و گولپم ؛ هرضاحاك انسانست وهرانسان 
فابل تعلم است دهد که هرضاحك قاپل تعلم است و کبری قباس این بود که 
نیست هرعناحاک قاپل تعلم * پس تقیضان باهم صادق باشند » و این مالست -ن + 

4 - پارستار ال > 

* - لان تم کته لته کپ 

۲ب چهارم - د ط , 


انسائست و تست پسش عاحل قابل تعلم 


بیان او بافتراض است یا یغلی اما افتر اش 


۷۹ 


دانشنامً علاگی - بعش نخستین - علم تماق 
شکل پینین شود" و هم چنین بیز! دو شکل دیگر بود۲ مر متصلات را 
که بدل موضوع و محمول مقتم" و تالی کنی . 
قاسها»* استثنائی از متضلات 
قیاسهاء استثنائی * از مأّصلات از متسلی" آید- و استثنائی » چنان 
که کوتی : اکر مرفلان را" تب دارد رک وی" تیز بود »واین متقصل 
است * و باز گوئی : ولیکن تب دارد فلان را *و؟ این استثناست» از ۱۰ 
ابنجا نتیجه آآید که : فلان را رگی۱۱ 


یز بود . 


۷ - شود د ‏ 


۳ - پی ه مقدام - د »- ول و موطوع مقلم -ق . 

4 - ازجزوی موجب مغر وکلی سالب کر چتاانکه کوئی « بعض صقلانی انسانست 
و هیچ متلانی دکنی نیست » و بان و[آن - ظ]ٌ پمکس صفری امت * بتاس‌چهارم 
از شکل اول بر گردد ومچنین درمتصلات‌مین دوشکل حاصل شود بشراقط مذکور 
هر گاه موضوع پبقدم و ممول بتالی مبدل کردد قباس سن . 

* - بی » استفناقی - د *- وقیاسهاه استلناگی - کب ۰ - قباس استثناثی - ن ۰ 

- متصل بو . 

۷ پی »هر - ط کب - و هس که اکر مرفلان ال » - آگرزید ان . 

۸ می اوی -د*- رنگگ وی - م- ۰ب وگولی - 7 

ره 


۰۶ بی »از دود ء 


۱ - رنگ تم لك . 


قیاسهاء استثنائی از مصلات 

یکی آن بود که استثنا عن مقتم بود * وتیجهآرد عین تالی‌را ‏ چنان 
کهگفتيم » ودیک رآن بود که استثفانقیض‌تالی بود* چنان که کوثی بان 
مثال : ولیکن رکف وی! نیز نبست » نتیجه آرد نقیض مقدم را "که پس 
فلان را تب نیست . وا گراستثنا کنی نقیض مقّم را که" کوئی : فلاند! 
تب ندارد نتیچه بیاید؟ که رگ فلان؟ تیزست یا نیست. و هم چنان 
اکراستتنا عن*تالي کنی چنان که کوئی : ولیکن( رکه وی تیزاست » 
تیجه لیاید ۷ که تب داردش با نداردش* ۰ 

قیاسهاء استثنائی ازمنفصلات؟ 
اگر منفصل از دوجزو بود و اشنا کنی از عین*۱ ه رکدام که باشد 


۷ ب نبارد - د . 

۸ - رک او تبزاست و اين فیاسها د و گونه بود یکی آنکه استنا ین مقد"م باشد 
تتبجه ارعین تالی بود جنانکه گفتیم دوم آنکه ٩‏ نقبش تالی باشد چنانکه کوی 
در متال مذ کور لیکن رکه وی تیز ذ چه نتیش مقدم دهد -که آن این قول 
است که بس زیدتب ندارد * واگر | یش مقدگم با عين تالی باشد ۰ 
تا اگر در مثالمد کور گولی؛ ولبکن‌تب ندارد * اگوی « ولبکن رک او تیزاست» 
نتیجه ندهد در اول رگ او » و #چنیل‌نتیجه ندهد درثانی که تب دارمن, 
٩‏ - از منفصل - ه ۰ - از مظنونات -ق + 

۰ از یر - ۲ . 


۸ 


دازشنامهعلائی - بخش نخستین - علم منطق 

دم را * چنان که گوئی : این شمار با جفت بود* با 
طاق؛۲ لیکن جفت است » پس کوئی : طاق لیست » ولیکن طاق است؟ 
پس کوئی : جفت تست » واما اگراستثناه نقیض کنی؛ هر کدام که باشده 
نتیجه‌آورد عبن دیگرم*» چنان که گوئی : لیکن طاتق نیست " پس جات 


نتیجه آورد! 


است؛ لیکن جفت نیست؛ پس طاقست . واین حکم اندرملفصلات حقیقی 
بود ! واندر نا" حقیقی حکم باشد که نه چین بود. 

وامّا اگرمتفصل راا جزو ها پیش از دو بوه عین‌هر کدام۲ که استثنا 
کل آن*جمله فا کید چنانکهکوئی :ان شمار ی فزدنست با کم 
لیکن این شماد افزوّتبت» نتیجه‌آید که پس برابر» و کم 
نیست ۱٩‏ ؛ونقیض‌ه رکدام که آستتنا کنینجه باقی بود مچنان که ۲ بود 


بابرا 


۱ - آرددن. 

۲ - یا طاق بود -د. 

۴ - بی « ولیکن طان است - ك . 

د ۰ دیگر را -ل.ظ *- هین دیگر را نتیجه آورد -کب . 


* -بی :وه ۰ واندرتا-د. 


٩‏ -بی :را -ط مد 
۷ - هر کدام را -کب . 
۸ - از دود هط 


٩‏ بی «یا-د *-یا افزون بود کب 


یی دود 
٩‏ س یست نیت . م - له . 


۷ که که دلب 


۰ 


قیاسهاء استئنائی از منفصلات 
تا آنگاه که یکی ماند ؛ چنان که کوئی : و لیکن افرون نیست! نتیجه 
آید که با ۲ پرابرست یا کم" . 
قیاسهاه کب 
نه همه نتیجها ازیکی قبای بیاید با؟دومقدمه "بس باشد؛ بلکه بود که 
یکی" مئله بقیاسهاه بسیار درست شود» چنان که ازدومقدسه نیچة آرند 


نتیجه مقدمه شود قیاسی "دیگررا و هم چنان می‌شود ؟ 
1 

۲ یی ایا ددم دك کب دطاه 

جز. باشد عبل هرجزو که استثت كني نقبض جزه دو"م نتبجه دهد * چنانکه 
کوبی « این شمار جفت بود پا ای » لیکن مق است ۰ نتیجه دهد که‌پس طاق‌نیست 
یا کونی ولیکن طافست نتبجه دهد که پس جلت نیست ومچنین نتیض هر جزو مکه 
استتنا کنی عین جزو دوآم نتبچه,دهد ۰ پس در متال مذکور هر زمان سه 
گوتی : لیکن جفت نیست * تتبجه دهد که پسَ طافست واگر منفصل پیش از دوجزو 
باشه عین هر چزو که استنا کنی باقی اجزاه مرتفع شود * و نقبض هرجو که انا 
کنی باقی اجزاء برحال خود بماند * متلا هرزمان که کوئی : قلان عدد یا مساوی عدد 
دیکر است » با کبتر ازوست * با پیشتر است " پس کوئی لبکن مماوی است »نتبچه 
دهد که پس کنتر ازو [و] پیشتر ازو نیست » واگر گوئی : لیکن مساوی نیست نتبجه 
دهد - که پس یا کمتر اژوست پا پیشتر ازو- ن . 


۸۳ 


دائشنا للی - بش نخستین -علم منعطق 
یج مسئله بود ونه‌مه قیامها را برین" ترتیبآراسته گوشد؛ ولیکن 
پسیاربود که بعضی مقدمها "را پیفکند"مراختصاررا بامرحیلة*را؛ وبسیار 
بود که مقدمها را تقدیم وتأخیر کنند» ولیکن" بحقیقتآ خربدین قیاسها 
آیدکه ما کفتیم . واین‌سخنا مثالی آوریم! ازعلم هندسه آواین مثالشکل 
دنستین بادا ۸ از کتاب اقلیدس 
باما" خظیست شان وی اب بادا " وهی "۱ خواهیم که برین خط بر 


۱ - یی «برین سل- کب * بی » برین 


-پی را -ه ۰ پی + ولیکن کب ۰ مارا تقدم وتاخر کند ولیکن - د . 
٩‏ متال آوریم -ط »- متال آورديم- ده 

۷ -بی : دهندسه» ها نسخ جزنتاآدد6 و دکب» . 

۸ -باد دلگ 7 

- اقلیدیس پما ق » - اقلیدس ماه -د‎ - ٩ 

۰ - اوباد و الغ - مك ۰- اب پادا وهمین - د -س ۰- هر مطلوبی از مطالب علسی 
که [ زائد است .ظ ] بيك قباس حاصل نشود ۰ پلکه بسیار باشد - که يك مسخله 
بقباسهای بسپار درست شود » باين وجه - که از دو مقدمه نتیجه حاصل کنند + و آن 
نتبجه را مقدماً تیاس دیکرسازند » واز آن قیاس‌نتیةٌ دیگرحاصل کنند ؛ وهمچنین تا 
نتب آخر که معللوبست رسند ؛ وهمچنیت قیاسهای مذ کوره درعلوم بسیار باشند که 
باين ترتیب آراسته ذ کر نکنند » پلکه بعضی از مقدمات پیندازند ۰ اه از برای 
اختصار » و کاه از برای حبلت + ودرتقديم وتأخير نیز گاه ترك ترتیب کنند * ولبکن 
بحقیقت تمام فیاسها باین اقیسه که مذ کور شد باز گردند » و از ینهابیرون نباشند وما 
ازیر ای قباس مر کب مثالی از کتاب اقلیدس ذ کر کنیم تاسایر دلاقل علوم دا بر آن 
تياسکنند ما را خطی است نشان آن آب ومی‌خواهیم «ن ۰ 


۸ 


فیاسهاء مگب 

ببرهان شکلی ۱ کنیم - سه سو "که او را منت خوانند که هر پهلوی؟ 

از وی چند؟ یمکدیکربود * دعوی کنیم و کوئیم - که : هرگاه که نة 

ارامرکز؟ پرکارکنيم وتا نقطة" مب بگشائیم» وداثرهکنيمگرد او بزبياگيم 

ونقطة پ را مرک زکنیم »وبدوری نقطة | دثرهکنيمگرد ب يف هر دیگررا - 

لاله بر ند" بر" برد نگاه نقطةٌ چج علامت کنیم و از آن علامت‌خطی* 
توب 


راست به | آدریم ۳ 


خطی راست به پ ٩‏ 

پس‌گوگيم ".که 
این شکل که اندر 
میان نقطهاء : اب ج 


5 


۱-می - بر - ط - خر هد مقر 


ان الغ بل »دایز برهان شکل -کب . 


۲ مه شه وان 
۴ - پهلو ل. 

4 -هم چندا.ط کب - ده 

۶ - اب را الغ-م .له ۰- اوه کز ۲ »- اوامرکز -ق . 

٩‏ - پانقطا دا تانق با م ال هت تقو هن 

۷-بی ه بر -ل ‏ 

۸-خط دل . 

٩‏ بی ۱<۰> - لگ ۰. پياوريم به<۱>الخغ- هط -کپ ۰ به۱۶> آوریم وخطی را 
0 

۰ بگوليم د. 


۱ بی : است - م - له 


۸ 


دائشنامةٌ ملاگی - پخش تغستين - علم منعلن 

مثلئی است هر سه پهلو! برابر . 

پرهان این آنست" که دوخط اب وا چ برابراند"- زیرا که ازمرکز 
بمحیط آمدء آند؟وهمچنین‌دوخط : ب | *وب چ) برابراند؛ ودو خط اج 
وب چ برابرانده-زیرا که هریکی*برابرخط  :‏ ب انده پس برخط اب 
مثلتی کردیم - که هرسه پهلواو" برابراند ‏ پس آندر سخن قباس چیین۲ 
بکار برند. و بحقیقت چنین بود - که من خواهم گنتن* : اینجا چهار! 
۱ - بی + پهلو ۰۰۵۰ و هر سه پولوی -د ندکه برین خط ملثی‌کنيم که پرهمان 
پهلوهای او برابرهم باشد » مدعي آنست که هر گام که نتعله « ٩‏ » م رکز رر کار 
کنم » وتا نقطه «ب» بکشائيم »و داثره کنيم کرد « ۱ > یس نقعلا «ب» م رکز 
کنیم وبهمان کشاد کی دائره کنیم گرد"«ب» این دو داگره ابته یکدیگررا خواهند 
برید»- پرنقط آن نقطهرا «رج> نشانه کم مرو از «ج» خطی راست به « ۱ > 
کشیم . خطی راست به « ب > . بس گوئیم : این شک لکه میان نقطهای « ۱ ب - 


ج > است آن مثلث [ است ] که می‌خواشتيم و -ن ۰ 


۴ برهان ایشست. ۲ . 

۳ بای -ه 

6 - آمدند -د , 

۰ هريك -ل ۰ 

۰۲ - بی « اودط -د» - پهلوی او -کب ۰ - و پهلوی او‎ - ٩ 

۷ - چنان کپ - ع ۲ - حس ۵ 

۸ - گفتن و - ۰۲ 

٩‏ - برهان این مدعی آنست که دو خط ۶ ۱ -ب » <۱-ج > برابرند از برای 
آنکه از مر کز ببعیط آمده‌اند » و مچنین دو خط < ۱-ب > «ب - ج» برابرند 
از برای آنکه هر یکی براپر خط « ۱-ب > اند ؛ پس برخط < آدب »> متلئی 
کرده باشیم [ که ] بهلوهای آن برابر باشد پس اصحاب علوم در بیان مسائل سفن 
پاین وجه نا کنند بعقیقت درین دلیل چهار ن 


۸ 


فیاسهاء مر گپ 

است همه از ! شکل اول . 

نشتین ايشست؟ دو خط اب و ا چ دو خط راست‌اند که" از مرکز 
بمحیط آمدند؟ »و هر دو خملی* راست که از مرکز بمحیط آیندا * 
برابر بوئد؛ تتپجه آید۷ که دو خط اب و | ج برابراند. 

و دیگرم - همچنین مراد وخط ب او بچ را . 

سوم که"۱ دوخط | ج و ب‌ج» دوخط اند که برابر يك خط اب 
آند۱۱ + وعر دوخفلی - که برابربكك خقلی پوند ۱۲‏ هر دو برابر بوند. 


۱ هه راد 


۴ اینست که ۰ 


۴ یک وه 
4 - آمده اند - کپ ن - 


۷ب باشد نتیچه دهد .ان ۰ 
۸ - ودیگرمچنین مر مك - ۵ ط و - ودیگرمچنین در- د ۰ - ودیگرم همچنین 
هر ل کپ ۰ - ودوم -ن ۰ 

وب ۱ « پ ‏ ج > دوخط راستنه که از مر کز ببعیط آمده اند » و مر 
دوخط که از مک بمحیط آمد برایر اش » نتبجه دهد ؛ که دوخط < ب -۱ * «ب 
ج » برایرنددن ۰-< ۱ب و دبع > را-ده 

۰ یی «که - ل کب . 

۱ ۱- اند پرابریکریکریمتی برابر خط ال - ط - ل ۰- اند سوم[ سوم زاگداست] 
پرابر بکدیگرنه پمتی برابرخط الخ ده - وب ج برایی یکدیگرند یعنی برابر اب 
۳ 

۳ برابرخط ال -کپ + 


یاه خمط الخ - لد پرايريك شعلی بود ایرد - 


۸۷ 


دانشنامً علاقی - بغش نخستین - علم منعلق 
تتیجه آبد که۱ : دو خط اب و اج ۲ برابر اند. 
رچهارمشکل اب ج »که برخط ۳ | نب هست بکرد وی سه خط برابر 
است؟ " و هرچه بگرد وی سه خط برابر بوند » وی مثشی بود" هر سه 
پهلوش" برابر. شبجه‌آید که ۷ : شکل اپ چ که برخط اب ۸ هست ؛ 
+ثلتی است هر سه‌پهلوش" برابر .و باید که دیکر مسئلها " برین قیای 
کرده آبد"۱. 


قباس خلف۱۱ 
ازجله قباسهاءم رکب‌قباسم ۱۴ است که اورا فیاس خلف خوانند۱۳. 


کر 
۲-وب ج -ل ۰ب سوم دو خط «اج -۲/> وج -ب * پراپرند از برایآنکه 
ایشان هردو برابر « ب -۱ > اند و هردو خط [ کل برابر يكخط باشند برابرنده 
تتیجه دهد : که دو خط ورچ ٩۱.‏ « ادج > -ن. 

۴ یی و خط ها 

۶ - پرایر بوند هط -کپ -د. 

۵ - بسثلثی بود - م - ك ۰- مثلنی بود و -د + 

- پهلویش کب . 
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۸ -بی « که پرخط اب له . 

٩‏ - مثلتها - د - ط 

۱۰ - چهارم شکل< ۱ -ب - ج > بر خط ۱ب > شکلی است [که] سه خط 
برابربکرد اوپر آمده ۰ - وهرشکلی چنین مثلث مطلویست * پس شکل - « 1- ب - 
> مثلث مطلوب باشد ۰ باید که دلافل تعام مسائل برین قباس کرده شود - ن 

- منوان فصل در «م» و «ل> چنین است ۰ نودن قیاسها . 

۴ - قياس - و 

۴- کویند ‏ هد 


+۸ 


قباس شلف 
فرق شین! که او را قیاس راست و" فیاس حستفیم 
خواند؟ آآنست - که قیاس خلف دعوی را درست کند بدان که خلاف 
اورا باطل کند . و خلاف او را بدان باطل* کند ؛ که : از وی محال لازم 
آوره*؛ و هرچه ازوی حال لازم ید محال بود »- زیرا که : چون حال 
ببود مرکز آن" که از محال چارش نیست » نبود" .و این قیبای 
مر گب است از دو 


یکی قیاسی* است از جله قباسهاهاقترایی غریب که من بیبوث! 


آوردهام. 
ویکی قیاس استثنائی» مثال این آ که کسی* ۱ درست خواهد کردن 


۱ - قباس شلف و قیاس پیش - ۰ 
۲ - بی ؛ قباس راست و - له 

۳ - گویند . کب ۰ 

6 - باطل بدان -ق -7 ۰ 

۵ - یل ول 

۳ تآ 

۷ - درست کند بابعال خلاف آن » وابطال خلاف پاین کند که اتبات کند [ که ]از 
خلاف [ آن ] معال لازم م‌آید * و هرچه ازو معالی لازم آبد معال باشد - ن + 


۸ -قیای-ه ط ده 
-و قیاس خلف مر کب باشد از قباس اقترانی 


- پردن + 


۱۰ -بی « این - ۰۵ - لین آ نک هکس ی که - 1 - 


۸۰ 


دانشتامُ علافي - بخش نخستین - علم منعلق 
که هر فلانی باستار! است » کوند" :اکر له هرفلانی باستارست۳ »و 
داننته‌ایم* هربهمانی باستارست که این مثلاً بی‌شك است* ازاینجا واجب 
آی د که نه" هرفلانی بهمالست " ولیکن این محال‌است که خسم مقر بود 
لا ی که این بای مت ایس کر ماه کهدس ی تلو سرت 


حق بود . 

و مردمان! اندر باز بردن این سخن بقیاسهای درست کاری درازیش 
گرفته‌اید » و خود نهادهاند . 

و ارسطاطالیس* اشارت بدین کرده است - که من خواهم گفتن + 


نخستین قباس - ازافترانی متمل"انتت وحلی» چنین که : 


۱ب پارستار دا ل . 
۲ -گوید که - و - خ هب ط کپ ۰ 

۳ -گوید | گرنه هرا تار است در «م» و «ل» مکرراست . 
4 - دانسته ایم که - کب 


* - مثال شك است - ط »- مثال مرك است - د *- مثل سبك است - س ؛ - مثلا" 
بی شك است وب م . 

یی د هط 

۷ - ی + مردمان کپ + 

۸ - ارسطاطالیش -ق . 

٩‏ - لیکن او ال کپ و 

۰بی ۰ آن - ۵ -کبد ۰- یی « یس یدیدکردن آن که خلف از شرطی است -]: 


۹۰ 


قیاس خلف 
ا کر کفتار ما که هر فلانی باستاوست " دروغست ؛ پس نه هر فلانی 
چهآید شرطی 


که اک رهم فلان باستارست دروغست » پس ۱۲+ هرفلانی بهمانست ؟» وباز 


پاستارست راست است!» وهر بهمانی باتفاق باستارست 


نتیجه را مقدمه کند * وکوید؟: اک رهم فلان باستارست دروغست» پس نه 

هرفلاتی " بهمانست» - لیکن : هرفلالی! بهمانست؛ باتفاق» واین استثناست 

شیجه آید که : هرفلانی ۲ باستارست دروغ نیست »- پس حق است . 
و٩اک‏ رکسی خود نقیض نتیجهرا بگیرد ‏ که بدرستی وی اتفافست؟» 


هربهمانی باستارست » پس حرفلائی باستارست . 


۱ -بی ؛ راست است . ۲ ۰ رات راست است -ق -م- ك ‏ هط م 
۲ بی ۰ پس ده 

۳ - فلان الخ - کپ ۰ - فلانی بهمانی است -د - 

6 - مقدم کند الغ . ط - ه کپ ۰ مقدم کنند و وید د . 

*- مان - کپ 2 


فلان - ه لیکن هر فلانی بهمانست - كث . 


۷ - فلان -ه - 


ند 


دانشنامةً علالی - پخش نغستین + علم منطق 

ولیکن اندرمیان سخن بسیار جایگاه بود - که خلف اندز خورتر بود؛ 

و سخن ! کوتاتر شود . 
نمودن حال استقرا 

استقرا آن بود که : حکمی کنند » برموضوعی " کی - ازآن قبل 
که آن حکم اندر جزویّات آن " موضوع بابشد؟ . 

چنان که گوبند : هرحیوالی* پوقت خائیدن زفرزیرین؟ جنباند. 

اگر بتوانند" هر یکی را از جزویّات" بافتن برین حکم* * تا هیچ 


۱ - و دوم ۱ او اپنست - که اگر فول ما ۰ هراب است درست‌نباشد 
پس نه هراب است درست باشد وعج ب تست باتفا ۰ نتیجه دهد که اگر درست 


نباشد که هر | ب است » پس نهاهر اج انب #رپس این مقدمه وا نتیجه ساذیم » و 
کوئیم که اکر هر اب است بروغ است پس نه هر اج است » لیکن‌هر اج است ‏ 
پس هبر اب است دروغ نباشد - پلکهحق باشد .و اگر کسی نقیض نتیجة قباس 
اول که بر درستی آن انفاق است" یا مقدمة بقه تک کند ۰ بی خلف نیج آرید 
واست جنک کوفی موی ماه 1 جاح وهی مامت یه دهد ۱۳ 
هر اب است . ولیکن در بسیار محل خلف بهتر باشد وسغن -ن + 
اک وشوو 


۴ ب جزئیات -د . 


٩‏ - برحکم - ۵ - وبرین حکم - ده 
۹ 


نمودن حال استقرا 

نجهد حکم ب کی بقینی ! بود " دایکن - مردمانی که؟ استقرا کنند 
چون بسیاری را - با پیشتر را چنین بابند ؛ حکم کنند برهمه .و این نه 
ضروری بود زیرا؟ که شاید بودن - که تادیده خلاف دبده بود » وگ 
هزار متفق بوتد - و یکی خالف بود ؛ چنان که تمساح که ژفرزبرین را 
بجنباند » و * زیرین اجنباند . و جدایّان و متکلمان را یکی اعتماد 


اصد 


ه -که ز پرز فرزیرین الخرن ۰- که زقر بلا از برین دا جنباند وزفر م۰ -که 
و - ل »که فلا این "زا جنباند وزفر - ك ۰ - زنخ بالائیه 
ن جباند و -د ۰- که زیر زنخ برین جنباندو - ۲ ۰ 
٩‏ - متملکان را یکی -ق ‏ ل ۰- آن باشد استقرا [ که ] حکمیکنند بر مووع 
کلی از آن جهت که آن حکم در جزویات آن موضوع یافته باشند چنانکه 
گوبند : هر حیوان بوقت خائیدن زنخ زیر» . و اگر نتواند مر يك از 
روبات برین حکم یافت تاهیچ فرد بیرون نروده وحکم ب رکلی یقینی باشد " ولیکن 
پیکه استقرا کنند ؛ چون بسیاری - با بيشتر چنین بابند حکم برهه کنند و این 
حکم طروری باشد .. زیرا که شاید که نادیده خلافب دیده باشد . و مد هزار متفق 
پاشند ویکی غالف باشد ۰ چون تمساح در متال مذ کور که زنخ بالا جنباند و زنخ 


۷ - پازنبومن -ن + 
۸ - یی :از - ۰۲ -بی + سمت تر از - د*سواوی سست تر از کپ » ب راست 
از - ط ب 


او 


دانشنامٌ علاقی - بغش نغستین - علم منم 

ومثال‌آن بود! که حکم کنند برچیزی بدانج اندر مانشده اوبینند۲ . 

گوبند"مثلا که نفس مردم قوّتی است *- با د که*سیس تن نماند * 
چنان که بینائی چشم وی . 

و* این بیشتر اندر کار ها تدبیری" - و اندر فقه " یکار پرند. و ابن 
به شرورنستآ* زیرا که شاید که کم مانشد * خلاف حکم ماشدة دییگر 
بود . - که بسیار چیزها اند که* بيك معنی‌ماننده بوند؟» وبهزار " امعنی 
مخالف! ۱. وبرمکی ازایشان حکمی ۱۲ درست بود » با ۱۳ شاید که بود » و 


بردیکردرست نبود»- ونشاید . پس‌مثال دل‌خوشی را شاید. زافکندن *۱ 


۲ - مانند. او الغ - م - ل » - ماننده آویشد ‏ د . 


۳ گویندکه - مه 
۵ - ی دک کي »که کت 
و 


٩‏ - تدپیری راد 
۷ - طروزیست - د - هط 

۸ - اند کی کپ - ]۰ 

٩‏ - ود - هو 

۰ - بهزارسو - د . 

۱- - تلف کپ . 

۴ب حگم اد هط لت کپ ۰ 

۳ تا- و ۰ -ویال -کب -ع ۰ 

6 می «ودط »و او نگندن دل . 


۹ 


نمودن حال مثال 
کمان را ؛ و بقان را نشاید , 

و اقا اگر دعوی چزوی بود ؛ که بعضی! فلان باستارست " متال خود 
حچّت درست بو د۲ ازشکل ستوم. چنان که گوئی : آن" مثال‌فلادست * 
و آن؟ مثال باستارست » نشیجه آد که : برخی فلان باستارست* . 

راه جدلیان ایدرا دلیل بردن بخایب از شاهد 


نخست اندر* دست جدلیان این مثالکه باه کردیم بوداست و ازآن "۱ 


۰ - برجزوی پآنچه درشیه ارینند + ملا کوب «که نف مردم قوتي است بایدکه 
پس از: نمند ۰ چون مياهی چم وي وال ینشتر درسائل دین وققه استمالکنند 
برضروری نبست رکه شاید کر چکم‌شبهی خلافسکم شبهی‌دیکرباشد » ه 
بسیار چزها هست که در يك معنی شییه بکدیگرنه ‏ و در هزار معنی خالف اه * و 
بر یکی حکم درست باشد یا شاید بود وبردیگری درست نباشد » یا شاید بود * پس 
تال دلخوشی‌را شاید افکند کمن و بقین رانیه ‏ ما زمني که دعوی جزوی بود 
مثل اب است ماد مثل عجنی درست یاشد .از - شکل سوام چنانکه کی فلان ۱ 
است ؛ و فلان چ است » تتبجه دهد که پعش | ج است . لیکن نشایدکه لفظ فلان در 


ميك معني باشد « و الا نتیجه راست نباید -ن + 


نمودن راه جدلبان در -ن - 


۷ - بردن بفایت  -‏ ۰ ۲ -ن »۰ بودن بثایت - ك + 


۸ - اول در من ۰ - لخست پاید که در - د + 


٩‏ پوده - د 


۰ بی ؛ آن - م۰ ۰- و یمد ازان ن ۰ 


وه 


دانشامةً علائی - پخش نغستین - علم منعاق 
سپس بدانستند! که این حکم واچب نیست. و دییکر راهی ندانستند؟ 
حبلتی اتدبه ند "* و کفتند که : ما طلب علّت؟ کنيم . 


ومثال* ت که : امتان" بيامدند - وچیزی را احکمی بافتند » 


چنان که مثلاً خانه را محدثي * خانه را اصل خواندند "و محدئی را ۸ 
کم ؛ وآنگاه پشدند »واندر آسمان نگربدند» و" او را مانشد خانه 
افتند *پدا که آسمان را یز چسمی‌دبدند - با شکل وسورت؛ آسمان را 


محدث خواندند ۱۱ + و بکفتند که آسمان محدت است» زیراکه‌وی 


مانئدة۱۳ خانه است ؛ زیرا که دانستند که : نه هرچه ماننده چیزی بود 


است تال آگي سپس تندانستند دعس ۰ 


راد تند -ل ۰ - راه, نمی دانستند 2 کپ * - راه ندا 


تدانته اند -ن 
۳ - اندیشیده اند ه - 

۶ - طلب علم -د -ط : 

۶ - کنیم توطیح -ن . 

< - بی ؛ ایشان  -‏ . 

بیزیرامحل -ل - + کب ۰ - جزئی را .دس ۰ چه وان . 
یز - م - ك - ل . 


۸ پی اراد ۰- حدث را - ۲ ۰ حدئی را 


اک ی 
ی و 
۱ - خوانند. د - 


۲ - مائند . م - لك - هط 


زین 


راه جدلیان اندر دلیل بردن فایت از شاهد 
بحکم اوی بود ولیکن کفتند ادرست کنیم که علّت آن که ؟: خانه حدث 
است»* آتست کهوی جسم‌است باشکل. وصورت» پس‌هرچه ور" این‌صفت. 


بود. که" بالشکل - وصورت بود؛ وی‌نیز حدث بود و؛ این‌درستي" بدوگونه 


ررین‌بود؛ کهآ را عکس‌-وطرد؛ خوانشد. چنان که 
" 


یکی بطریق 
کوئی مثلا که" هرچه باشکل وصورت 
پی‌شکل - وصورت دیدییم*۲ احدث نبود . 


یم محدث دیدیم و هرچه 


و این طریق ست است. زیرا که شاید بودن که ۱۳ چیزی هست 


اس خکم دب 

۳ ار که » چنانکه حدث بودن در 
خانه » خانه را اصل خواندنده وحدث تم پم گفنند,یس درآسمان نظر ؟ردند 
آسان‌را 


راورا شیه خانه بافتند » در آنکه اورا جسمی دیدند باشکل وصورت + 


عحدت خواندند» و گفتند آسیان حدت! مخانه است » وجون دااستند 
که نه مریبه شیبه چیزی ات کم وی هد گفتند مان > 

یی کا ان 

6 - یی« است 

هی :هر م له ۰+ هرچه اورا دن »- هرچه بر ه 

- بود بعنی - 


۷-بی »وق تین ۰ 

۸ - بود این لیخ - 7 ۰- باشد ودرستی این سن ان ۰ 

٩‏ -پی :که ۰۲۰ یکی طریق اکرست .و آنراطرد و عکس خوانند 
که گویند. ن 

۰ از باعکر وسورت‌بود» "ا«هرچه پاشکل‌وصورت دیدیم» نسخه «ه» ندارد 
۱ هرچه را - ۰۲ 


۲ - و صورت بود -ن *- بی : وهرچه پی‌شکل وصورت دیدیم - م  -‏ - هط 
۴ بی ه که و »- شاید که -ن + 


۷ 


ندید‌اند؛ و "شایدبود. که همه چنان بود. بجزآسمان 
که *بسیار چیز ها پوند یکی حکم »و اندر *میان ایشان یکی بود * 
مخالف همه پس ازیافتن هر چه جز آن یکی است بر يك" حکم» واجب 


تباید ه رآینه که آن‌یکی نیز اب رآنن حکم بود. 


پس* کسانی کهلختی زیرکتر بودننه دانستند که این سعت*۱ 
قوی نیست »راهی دییگر ۱۱ آوردند و پنداعتنن درست است 


وا کنون‌برین ۲ اراء استادهانن؟۱. 


۱ - بود بخلاف این - ۲ ۰ - بخلاف این,بود - ن . 


۴ - بی :وه ندیده باشند یل 


۴ - که این - د » - شایدکه هم محث باشد یر آسان زیراکه 
4 - حکم که اندر - + باشند بعکم دزن . 


* - باشد -ن . 


ن یکی پرحکی لازم تباید که 


۹ 
بر کتر -ن ۰ - که لعتی زیر .۰۵ 
۰ - این راء سخت .ن ۰- اپن سخن سخت . ط 
۱ - دیگر پش - 
۲ بی و سیخت 


سشن - د : 


+ پدانتند ال - س»- بدانستند که سخن . د 
۳۴ پر آن-ن ۰ 
۶ سب استامه - د - ن ۰- بستاده کپ . 


۹۸ 


راء جدلیان اندر دلیل بردن بنایت از شاهد 
یایند واین چیزرا که اصل خواند "پیش آورنده" وهمه رسفهای 
وی بشمرند ۰* چنان که توانند ؛ کوبند - که مثلا * خانه « 


و قایم پئفس است و فلان است » و باستار است» ۷ و جسمی هصورست» 
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و حدث است. 

و محدئیش - نه از قبل هستی است؛ وال" هرهستی *حدث بودی"ونه 
از؟قبل قایم بنفی""است؛ والا هرقایم بنفسی! ۱ حدث بودی ۱۲" نه از 
فلانی است» و "۱ نه ازباستاری* "است , 


پنی دیش از "۱ قسیل آدنت_ که چسسمي مملورست پس 
۱ - اندو آن ده اش تکه آنچه او داق . 
۲ - ساخته اند کپ 


۴ - آوردند وه ط 

ند و 

۰ - و تمام وصفه‌ای او بشمارند تچتدان که توانند,بس,گوبند مثلا که -ن - 
- بی : است:, د ۰ 

۷ - وچتن است وچنین است ن . 

4 سرت تن ۶ 


. اذان ءل‎ - ٩ 


۴ پود - ها 


۴ - فلان و کب ۰ 


6 - پاستار - د - هل کب + 
- بودی و همچنین تا نفی معدن‌بودن از چیم سفات معدوده بناینه * پر گویند 


معدث بودن او اين هنگام از -ن ۰ 


جه 


دانشنامه علائی بخش - علم منعلق 
هر جمی امصور محلث بوذ آپس آسمان حدت‌است: 


واین طریق‌ماندده‌ترست؛واندر "جدل خوش است؛و السکن‌حقیقی 
وبقینی نیست؛ و اندر "یدید کردن نایقینی این راههاست" که دشوار! تر 
است ولبکن بچندراءآسانتر پا کنیم که نا بقینی است.. 
لین آس تکه باهد که سکم *مآن چیز را که اصل می٩‏ 
کورند؛نهازقبل‌سببی‌بود بلکه نا از قبل خانکی بوداو " اندرخانکی 
مرخانهرا ۱۱ هیچ انبار ۱۳ 

دیگر ۱۳ آن که شمردن‌همه وصنها ؟ نه کاری آسان 


ینب د - ط » - نایقینیاین‌راهمانست - له - ل 


۷- که این نا کپ د ء 
اد 
٩‏ - اصلی ال -ل »- اصل همین - ه . 
۰ یی او ده 
مس یی ؛ را - ه ۰ هرخانه رات ], 

- انبازی - ط . 
۳ - و ذرپدید کردن آنکه این را بت هرچند طریق دشوار نیست لیکن 
ما بچند را که آسانتراست بیان کنیم که این طریق رقینی نیست . اول آفکست که شاید 
که > ام اصل نه از فبل‌مسی غیر ذات او باشه ۰ مثلا محدت‌بودن 
از سفات خانه باشد » پلکه پسپب ذات خانه باشد . 
شريك ثبست ۰- تا در حدث بودن شريك شود دو 
6 - شمردنی - الخ کپ ۰ - شمردی الغ - د *- شردن تمام وصفهای چیزی - ن 


۷۰۰ 


راه جدلیان اندر دلیل بردن رفایت از شاهد 
است؛ احجتیباید که "مهو صنهاشمردستو "هیچوسف" لماندست؛ و ابشان 
هرکز بدین * مشفول نباشند»بلکه* کویند :| کر وصفی ماندست باید 
که" بکوثی تو که خسمی» ونادانستن من‌مثلا که خسمم دلیل آن‌نیست ۷ 
که ایست : با گویشد , کر بودی برهن وبرتو پوشیده*ببودی * چنان که 
اکراینجاپیلی" ایستاده بودی» من‌وتو بدیدیمی»" اواین 
که بسیار معنی بود؛ اندر چیزها که من طلب کنم» و اونیز طلبکند؛ و 
آندروقت نبینند! ۱. وپیل هر گزنبود -که‌پیش چ مکس ی ۲ "استاد‌بود که 
ش» واورا شك افتد۱۴ 


ز چیزی لیست- 


وس ی یر 


۱ - است و - دا 

۲ - بی :هم وصفها شمرده است -ن + 

۳ - وصف دیگر ان . 

4 - پدکر این ان . 

۰ - ناشند ون . 

ی 

۷ - که خصم ال - مب لسع اس *- که شعم دایل ایشنت - ظ ۰ که خمم 


دلیل آن هنت - ه . 
9 پوشیده برتو - د ۰ تو که خصمی بگوئی ناداستن خصم دلبل 
نابودن وسف گردانند ۰ تا گویند ؛ ا کر وصفی دیگر بودی برمن وتوپوشيده ن . 


۲ بی «جشم دق » چشم کس -د . 
۳ - افتد و مد -کب . 


دانشنامة علالی - بخش نخستین - علم منطق 

واسوم_آن که"چنن ادا که همه وف یافت *. مثلا خانه راسه 
وصف بود: فلانی» وباستاری * وبهمانی 
سیاری‌پیدتربود ! مثلا خانه حدث با ازقبل فلالی‌بود» با ازقبلپابتاری» 
ب از قبل* بهمانی" با از قبل خانگی .و فلانی" با از قبل خانسگی -وا 
باستاری» با ازقبل‌خانگی - وبهمانی» باازقبل پاستاری - و بهمانی باازقبل 
فلانی۲ - و بهمانی»باازقبل‌خانکي -وفلانی -وباستاری‌رهم‌چنین ترکیب 
یکی با" دیگر !-که‌شاید؟ از قبل يك‌معنی را" اهیچ حکم نبود ۱۱ 
چون دوشوند۲ احکمآید؛ باچون سه شوند؟۱. 


؛ قسمت‌علتها نه سه بود؟ و بس» که 


۱ - و تو هردو او را می‌ديديم + و این /چواب جبزی نیست - که پسیار باشد [ که ] 
درچبر معنی باشد * ودر وقتی اوقت برمتخاصیان هردو پوشیده باشد » ومملی‌سقول 
متل پیلی‌حسوس‌ئیست - که هرزمان که نزد کم ایشتادهباشد * واورا مانمی‌ازدیدن ببل 
نباشد ایته خواهد [دید] ودرشك نواهه بو که این پیل است » یاوزفه است -ن - 
۲ که گر هک ند 

۳ - وصفها رافت 
4 دا پی و نه سو بود و - داد 

* - يا از باستاری پا قبل کب + 

. پی : شانگی وه کب‎ - ٩ 

۷- بی و باستاری یا از قبل خانگی -د ۰ - بی ۰ « یا ازقبل خانگی و بهمانی > 
۶ «یااز قبل فلان 
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ی 


٩ب‏ که شاید که و . 
امه . 


مزا 
۸ نود وب 
۲ شود - 7 


۲ وی توش رت نتوند :117 


۱۰۲ 


راء جدلیان اندر دلیل بردن بغایت از شاهد 

چنان که‌سپاهی آید ازذاك - ومازو؛ و دهآ ید از چهار - رخش 
وهربکی‌را تنهاآن حکم نبود . 

بس باید که این مه اقسامرا باطلکند * یکی ماند . 

و چهادم عیپ آنست دکه: این نیزمسلم کنیم" وآسان‌گيديم "و 
بث اقسام : 
است؛ وباستاری ** وبهمالی‌است" یکان یکان * و *دییگر نیست؛ 
و نه ازفلانی" است» ونه از باستاری راست". 


۱ - واودهآید -ه ۰ - ودوده آعد - د. 

۲ - بی و راكب د > هرراشرا تاه + هریکی‌را نها - ق- لل 
۴ب به وصف بود 1 ب چ و خسم تمام یافته؛ از کجا - اسپاپ معدث بسودن او 
او مسصر درسه قسم است ؛ شاید که پیش باشد.مثلاگولیم ‏ معدث بودن او ا زکجا 
که پسیب یکی‌ازاوساف البچ اس دای که پتببجموع او ب » باشده رایع 
ا وج یاجموع ب وج پامجموع هرسه . ومپننین شاید که پسیب 
با بشرط یکی از اوصافب ۰ با بفرط عوازان » باپشرط جموع ؛ و از يك وصف 
از اين اوصاف‌هیچ حکم لاحق خانه نود » پلگه بسبپ ,یکی ازترا کیپ مذ کورسکم 
لاح او شود ۰ همچرن سیامی مداد که از تر کیپ اجزاه او حاصل شود ؛ و 
يك اجزاء او بتنها حاصل نشود " پس خصم تام اقا و باطل تکند دی اپ 


نشود -ن ۰ 
- پاستار . م - لك . ط کب ۰ - پاستالی - ۵ . 


هر 
٩‏ سبی :نه .مك ل۰- که از فلانی وا - ۲ ۰ 
۷ - پاستاری است -ل - کپ ۰ . باستاری و آن حکم - د + 


۱۰۳ 


دانفنامٌ علاثی - بخش نهستین - علم متملق 
واجب نیایدکه از "بهمانی بود- بآن‌ععنی- که عرکجا بهمالی‌بود! 
حکم بود؛ زیرا که‌شای د که بهمانی " دوقسم بود بکی*قسمعأت آن 


حنکم پودهويك قسم لبود . 
و بدان» که این کم فلانی راو باستاری‌را نیست راجب لیایدد 


که از هر دو قسم بهمانی" بود . 


زبرااکه چون عأت پدیدآمد" که بیرون ار فلانی- و * باستاری 
است» واچپ تباید که هرچه بیرون* فلابی و۸ باستاری بود ‏ علت بود . 

آری علت‌اندران وصف بود » که برون" "فلانی- وباستاری‌بود۱ ۱: 
وازآ نجا نشهد؟ ‏ لیکن‌شاید کهآ یبکی وس ف که مانده بود؟۱ د وکونه 


۱ - از هه ان . 
۲ - بهبان بود *- بهمانی بود و 7 
۳ب پهبان . هط -د ۰ 

4 -يك ‏ کپ ده 
بی« را ده 

7 - اژین‌هردوقسم پهمانی را - ۰ - این ازهر دوقسم - ك ۰ - ازهردوقسم بهمان. 
ه کپ ۰ - از هردو قسم پهمانی -ل - خ کپ ۰ - از دوقسم پهمانی مدب ط . 


۷ آیدات 


و 
هون از - ل - خ کپ . 


* برون ت و‎ - ٩ 


۰ - برون - 


۱ دا بود - مب له -ل ۰ب است ۲ »- بی » « علت بود آری» تا «باستاری 
را بود ۵-4 
۷ پجهد تم بآ لس ظ تاد اب تجهد وت لپ اب پچهد وت هت و 


۳ ی ۶ یود 


راء جدلیان اندر دلیل بردن غابت از شاهد 
بود ؛ و يك کونه از وی علت نبود» و يك کونه علّت بود. 
چنان که اکرازاوّل این قسمت چهار کردندی" کی فلانی ""ویکی 
باستاری " ونکی بهمانی *چنین * ویسکی بهمانی چنان ؛ و بازدرست شدی 
که علت » فلان - و پاستار نیست؟ » واجب لیامدی که هر" کدام بهمان 
که مانده بودی *علّت بودی . ولیکن یکی آزین در بهمان بودی . هم 
چنین که | کنون سه قسمت‌کرد * وبهمان را بجمله گرفت4* واجپ نباید 
بدان که وی قسمت نکرد" که هربهمانی" ۱ علّت بود . 
آری علّت اندر جلةٌ این ۱۱ چیز هاست که بهمان اند ۱ " ول‌لن نه 


هر بهمانی . پس بدین سیب معلوع شوه که این راه؟۱ نه بق 


1 یکی - د ۰ سدیگردل . 

۲ - فلان - ۲ - از فلالیت ۸ ۰ 

۳ب پاشتار ت 7 . 

6 - پهمان ال . 

۵ - نیست و - م - 2 ۰- فلت فلائی و پاستاری است و - ه . 


٩‏ -پی اهر - طء 


رو 


۳ - این دا - ه. 


علم منعلق 
لیکن اندر چدل نبکوست» که۱ ظاهری وعامی امردم عیب این" ندانند » 


و بیذیرند؟ . 


دانهتامة علائی - پخش 


بیدا کردن صورت قباس و مادت قباس ؛ 


صورت قیاس این اقتران و تألیف بود که اندر* میان مقذمات افتد؛ 
چنان که کفته آمد". 


و الا مادت قیاس مقدسات بوند و هر چند۲ درستر بود* " قیای 


درستی بود . 


۱ -که هرظاهری الخ - ل ۰ که ظاهری دارو وعاما.ط؛ که ظاهری ودعامی - ۵ ۰ 


که الگاریم -که 
اوساف خانه منحصرور اب "چ ات قالط متحصرااشت در آنکه خصم‌شرد »دج 
ایو جه که هرجا که او 


- عیب چهارم انس 


مثلا که متصور بوده علت سدوث‌است ؛ از کنجا که اوعلت است. 
یافت شود ۰ حدوث یافت شود ؛ ! شاب که ج دوقسم باشد * ويك قسم ار علت حدوث 
پاشد » وقسم دوم‌طت نباشه . پس از آنکه گویند « لت نه | است *ونه ب است لام 
نبای که _ج معللق هلت است ۰ پس‌ظاهرشد که این طریق یقب لیکن درجدل 


نیکراست [ و ] مردم ظاهری وعامی عیب این طریق ندانند» واوراقبو لکنند - ن - 


4 - بی + و مادک قیاس - هدن . 
۰ -درن. 
٩‏ - که مذ کور شد مان . 

۷ - باشد هرچنه -ن . 

۸ بی بودا- لگ اب پوند ال اب پاشده ن 


۱۰ 


پیدا کردن صورت قباس ومادت قباس 
و قیاسها بسورت همه" يك گونه بود" ولیکن نه همه" از مفدمانی* 
راست بوند که بسیار * قیاسهابوند! که مقدمات ایشان بگمان۷ بوند و 
نه بحقیقت بوند * و پجمله . 
مقدمات؛ هرقیاسی؟ از دو برون نبود "۱ 
یامقدمانی بوند که ایشانر!۱۱ نخست بقیاسی ۲ اوحجتی درست کرده 
بوند بحقیقت با بکمان » و چون ابشان را درست کرده بوند۴" آنگاه 


ابسان را مقتمة قباس کنند زیرا که ابشان *۱ پنفس خویش پذی 
رت 


ا دی + هه ان هط 


٩‏ - تیاس ه. 


پوند که اشانر انتخست پقیاس - د . 


۰ درست نکرده پاشن 


ند - د»- یی ۱ « بحقیقت * تا« کرده بودند» 


بحقیقت یابگان * و حجتی ایشان را درست کرده باشند -ن ۰ 
6 ایشانراس ده 

و 
ند 


ود رنه بو 


۱۰۷ 


دانشنامً علائی - بش نخستین - عام منطق 


وبا مق یبود ؛ که هم چنین ایسان را" "کرفته باعندا شند! ب رآت حکم 


که ابشان خود" درست ند وهرگاه که مقمات قباس » چنان 
اندر قسم پیشین گفتيم * هر آبنه ایشان را مان" دیگر درست کرده 
و و بدیگرمقدمات 
درست دکنند. و * ایشان بحقیقت اصل بوند. 

اکر نيك بوند» وا حق» و درست ۰- قیاسها - که - برایشان بنا 
کرده باشند ؛ درست و حق پوند . 

و ا کر باطل بوند» آنچه برایکان پنا کرده باشتد باطل باشد" . 


پس چون اقسام این مقد ت پیشین بدانیم* اقسام اسلهاء/ قیاسها و 


ماقتهء قیاسها -پدانيم تا 


هوشر ده 


۴ - باشد - ( مه نسخ جز دق و اد 


4 - پیقدماتی - ده - کب - 
ه - مقدماتی رسد - 7 * - پنقدماتی رستف بت د + 


وک ردو 2 


٩‏ -بی 


]۰ باشد وه 
٩‏ - اصل سکپ ۰ ع ۰ب اصلها و هب 


۱ 


پیدا کردن صورت قیاس وماد" قاس 


کدامت ؛ وخطابی کداست ؟ وشمری کدامست 
بازنمیدن قسمتها»"مقدمان پیشین اندر" قیاسها 


از مقنمها که اندر قیاسها بگیر ند و بکار؟ پرند»- بی آن که آفرا* 


1 


بحجتی درست کنند » سیزده کونهاند" : 
بکی! اولیات . 


و یکی محسوسات . 


۱ - و خطابی کدامست و العلی کدام است - وشعری کدام است - ل ۰ - و مفالعلی 
کدام و خطابی کدام - و شمری کدام کب ۰ - و شاید که کسی درایشان شك کنه + 


یا مقدماتی باشد -که ایشان را گرفته باشتقد,برین وجه که ابشان خود درستند « وقدم 


اول از مقد. ثرا مقدمات"باشد ۰ - که بآ درست کرده شوند * و این سلسله 
ان را بدیگرمقدمات درست نکنند 


گر نك درست کرد باشند قباسها - که از 


را آخری خواهد بود » وببقدماتی رسد - که 


و ایغان پستبقت اصل پا 


کرده باشند + درست پاهد »> گر بل باشف آنچه یشان پنا کرده بشند ۰ باطل 


باشد . پس‌بچون اقسام مقدمات او"لی بدانیم + اقسام اصل‌قیاسها وماده قیاسه پد ان 

که برهانی دا و جدل » و مغالطی »و خطابی »و شمری"*کدامست -ن + 
۲ - قسمهاء ال ۰ - اقسام ان » - قیاسه‌ای - دس . 

۳ - اولی در -ن - 

4 کار - ۲ 

* - پی »آنرا-ل ۰- او دا ال نی که جزء قیاس شوند » بیآنکه 
بحجتی آنرا-ن 


ب است تال ان > - پودت کپ - ع + آیدات دا 
۷- بجای « یکی > و « ویکی > در دو نسقة ده کب>وعن» رقم هندی گذارده 


است از <۱» تا <۱۳. 


۱-4 


دانشنامةً علائی - بعش نخستین - علم‌منعلق 


عکی! آن مقدمات که قباس برابشان اندر عقل حاضربود "- همیشه . 
و یکی و هبات . 

و یکی مشهورات بحقیقت . 

و یکی مقبولات. 

و یدکی مسلمات. 


بودا که خود اوّل اندر مردم اوراواچپ 


1 ویکیت لد 

۲ - پوند - د۰- ۵ مرمقدمات که قیاسات ایشان و ایشان درعقل حاضر باشند - ن . 
۳ - شیهات - له . 

4 - بخ ظاهر ان - 

۰ - بی :اما اولیات - ق ۰ - اولبا - و . 

٩‏ پوله سر درب ت۳0 

۷ جزوت دا ۰ - چزه بط 

۸ - اما اولیات آن مقدمات بود که خبر [ خرد -ظ ] اول در مردم او را -ن . 


۰ 


باژنسودن قستها مقدمات پیشین اندر قیاسها 
کند »و نتواند کرو ن که الدر! وی شتگه کند۲ ۰و نداند - که هرکز 
وقتی بود که وی اندر ۳ آن شک داشت . 

و؟ اگر پندارد که بيك" دفمت اندر؟ ین عالم آمد هم چنان بخرذ و 
چیزی شنید " وچیزی نیاموخت » ال که کسی! او را معنی هر دو جزد 
آن مقتمه بیاموزیده ۰- :ا تسوّر کرد؟ .و بازخواست که" ( تصدیق"۱ 
نکند » وشگه کند ؛ شه ۱۳ شواند کردن » چنان که مثلا: 


اکر بداستی - بحکم تصور » اعدر آن وقت »- که کل چه بود او 


جزو چه بو" وبز رگترچه بود »۳ اوخردتر چه بود؟" * نتوانستی کردن 


۱ - در -ن ۰ - در دو نسغه ه هم» ,هگا جلاً «ونتواند کردن که اندر وی شاش 
کند » مکرراست . 

۳ ند او 

۳ - پی؛ بود که م - سود که در ن * - وقتی بود که وی اندران‌شاث کند و 
نداند هر کز وفتی بود ه وی الدران شلك داشت  -‏ ل . 

یی دوم کل 

هک 

٩‏ - در دنب 

۷ پی که - هط » -والاکسی - وا 

۸ - یاموزند - د ۰ - پیاموزاند -ل . 

رود ده 


۰ خواست تا 


او دنق تردن 


۲ بی » شك کب ۰ - و شك - هه 


۴ - بوده - کپ ۰ - یی + و خوردتر چه بود - مك - 


۱۱ 


دانشناماً علاگی - بخش نخستین - علم منطتي 


که صدیق نکند" بدان که ؛ کل مهتر ازجزوست ۲. وهم چنبن نتوااستی 
شکه کردن - که : هر چیز ها - که" برابر يك چیز بوند؟ * ابشان نیز 
برابربکدیگر بوند » نه* ازقیلآتر!" که وهم فرماید» چنان که سیستر 
با کردیم۲ . 


محسو ساأت 


واما هقدمات محسوسات _آن مقدمات بوندا که 


۲ - جزو بود - کپ . 


۴ - هر جزه ها که -ه 2۰ وین عالم آیید باخرد + و چبزی از کسی نشنیده - و 
نیاموخته باشد ۰ مگر آنکه از کسی طرفی آن مقدمه آموخته باشد . با خود تصورآن 


کرده باشد ۰ وخواهد. در این حبال تصور معنی کل - و معنی جزء 
تصور معنی بزگتر - و معنی کوچکتر پبکند ۰ - نتواند که تصدیق نکند بان کل 
حال نقواند که شلك کند در آنکه چیزما که 
۶ - جزء بوند- د ۰ - چیز باشد-ن 


هر 


. یی و دادن‎ ٩ 


بزد گترازجزوست » ومچنین درین 


۷ - یادکنيم -ط هل کب-۰- پیشتر پادکنيم - د *- بعد از آن 


ی 
٩‏ - مسوسات آن مقدعات باشد که درستی آن -ن . 


۱۹۲ 


پاز نمودن قسمتهاه مقدمات پیشین اندرقیاسها 


چنان که کوئیم ۱ آفتاب براید " وفرو شود " وماه" بیفزاید و بکاهد , 


مچر پات 


مجربات ۳ آن یب 


ی 1 بیند با ار را حالی 
بشد؟» ومه بارها چنان بیئد" ۱" داند خود!۱ که نه از " !سب ائفاقست 


وا 5 همیشه نبودی ۱۴ ۰ و بیشترین حال لبودی . 


۴ب پی « جرپات ان - د * 2 واآما جریات من *2 ریات و این سکب « 
6 م نها - هل ده 


۱ - حز آو - ۵ 
ای 
۳ نبود - کب . 


و 


ینایم . 
و شرط تواثر آنست - که اندر وی » شك نیوفتد؟ . و هر چیزی 
که با وی شک تواند افتادن کسا * آنکس را هنوز تواتر نبود*۱ 


۱- آن مقدمات باشد - که بمخرد عقل و جرد جس هیچکدام نتوان دانست * بلکه 
پهردو دانسته شود * با نکه حس ازچیزیچنذ از بيك فمل بیند ‏ پأچیزی را چند بار پر 
ك ال پیند ‏ پس‌عقل ختکمآکند که صموراین فعل با 
و الا مبشه با بیشتر نبودی . مثال وی که اش سوزنده است » و سمقونبا هبل 


ن‌حال » نه بسیب انفاق‌است 


صفرا است و آنچه -ن . 

بدین ماند داند خرد کب -ع . 
و 

مقدماتی پوندالخ کب ۰ مقدعاتی بود که پگفت - د . 


۳ - بی : ۱ 
6 -مقدمات پاشدالخ سن + 


۵ - شده پاشد الخ - م۰ - شود و -ن . 
ره 
۷ - و داد و کپ . 


۸ - یی وان *ب نديديم و 


٩‏ بی هر ده نیفتد وهر م۰ لب 
۰ نبود وم له 


۹ 


بازنمودن قه‌تهاه مقدما 


اند تسیا 
پس کسی را نرسد که گوید - که!: باید که بدین چیژیگروی »که 
عکم وی * چون حکم دیکر چیز است ؛ از آن که" بو ی گرویده که 


3 


اگر چنان بودی - که حکم وی چون حکم آن" بودی نوا 
شک کردن » چنان که اندر 


تتوانستیم . 
تواتربحقیقت خود بقان افکند؟ . چنان که مر . شنونده را حاجت 


تایه که آلهر کویته کي تنل کید 


ی 
۴- پهزیست که - کپ . 
۳ - حکم دیگر -کپ . 
4 - نتوانستمی - لگ ۰ نتوانستی کب ۳ 
۵ - فکند 


٩‏ ای دم هه هن دوا ط 


۷ -آنست که عدد گواها رسیده که خردرا درآن حکم شك نماید ؛و 


هرحکم ازین احکام که خرد درآن شك کند ۰ هنوز متواتر نبود » پس کسی‌را فرسد 
که بادیگری گوید: [ ک] ای که بدین مقدمه بگروی؛ زیرا که این‌مقدکمهازقییل‌متواتر 
است که تو بدان کرویده . از برای آتکه در جواب او توان کفت :که این مقدمه از 
قبل‌این‌مقدمات نیست . که بدان گرویده‌ام ۰ زیرا که در آن‌مقد مات شلك نتوانیم کرد * 
و اگر اين مقدمه از آن قبیل بودی درآن شك نتوانستمی کرد؛ وتواترخود بحتبقت 
ون آفکند - بعنانکه شتونده را حاجت نباشد که در - ن . 

کت 


۱۰ 


دانعنامة علالی - بخ نختین - علم منطق 


مقدماتی‌که" قباس با خو یشتن دار ند اندرطیع؟ 


بقیاس حاجت است » چنان اند* که 


بعضی از مقشعات " که ایشان را 
اس ایشان را بطلب پدست شاید آوردن . 


و طلب قیاس » طلب حن میاتگین* است » زبرا که حد کهین * وحد 


مهین" » خود اندر مستئله ۲ حاضر بونده . 
و بمشی آن بوه؟ که: هرگاه که*۱ مشنمه باد آید» ح اوسط ۱۱ 


باد آبد . 


چنان که درساعت۲ ۲ بدا 


که طاق- از جفت پیکی کم بود ۱۳ - ونه 


۱ - مقدمات که - ۲ » - مقدماتی که خود کب * 
۲ - اندر طیع پاخویشتن دارند سل پاویشتی دار در طبم ان . 
۴ - متدماتی ‏ ه . 


4 آید وس 

۶ -بی؛ طلب - ۰۲ - طلب سد وسط - ن ۰ - طلب حد میانگی - ه . 

- حد کهین و مهین - کب ۰- حدین اصقر و اکیر ن ۰ 

۷ - در مسأله -ن »- اندر ميانه - د ۰۰ اندر مساله پیدا و - کب ۰ - اندر میانه 


پیدا و حاطر - ۵ + 


۲ م مقدمه بخاطر آید حد اوسط بغاطر آید چنانکه دفعه -ن . 
۳ - کم بود با افزون بود - ط - د -ن ۰ 
۱۹۹۰ 


مقدماتی که قیاس پا دارند اندر طیع 
هر کس۱ که اندر" طبع وی قیاسی " پیدا شود *داند که* چه بود "یبا 
بزبان بتواند؟ گفتنو لیکن بخردخو ش‌بدرست! بداندآن را که تتیجه بوه. 


وضیات 


اين* مقتعاتی بوند باطل . ولیکن سخت قوی اندر نفس . 


چنان که نقس اندروی باوّل کار شک نتواند؟ کردن »و سبب آن 
وهم بود» نه عقل * و پدانجای گاه بود که اررا ۱ دو حال افتاده بود . 

یکی که خود را۱۱ اندرو حنکم نبود- تاآنکاه۱۳ که بحبّت بداند 
14 


پس خرد از وی ۱۳ خاموش بود 


6 - شود 
۰ - تا بزبن ال ۸ ۰- تا بزیان نتواند- وس .ع . 
ات 3 


۷ - نتیجه چه الخ - د -کب - خل *- با برزبان بتواند گفت | گرچه تعقل آنیه 


آن قباس | پداند - ن . 

۸ - و هیآت الخ ‏ م ‏ وهمیات 3 

. پی : تتواند د *- نکند و تون کپ‎ - ٩ 

و 

کر و اه ویک موی 


۲ - تا آنگاهی.ق -د ۲ ۰یا آنگاهی د. 
۳ اندر وی -م - ك . 


6 اد کپ 


دانشناماً علاگي - بخش تغستین - عم متماق 
و ۵یتگرآن بو که : و هم اخواهد که آن 
راند۲ .و آن چیز محسوی نبود » که پیش از حسوس بود» و اندر ر ح 


نز را برحکم حسوسات 


اندر نباید . 

زیرا که جز" حسوس اندر و هم خود؟ نیاید . 

و چون عجب بود - که چیزاندروهم نیابد !که وهم خود اندروهم 
نیاید؟ . و هرچیز که اندرعقل اقل است" و هم اورا خلاف نیارد ؛ چنان 
که شک نباورد اندر آن که : کل مهتر بود از جزو ۲ . پس چون از ر 
اولیات درست شود* هستی چیز ها که ایشان بخلاف حسوسند "و هم 


مقدمات را تسلیم کند و شیجه؟ تسلیم؛نکند. زیرا که خلاف "۲ توازش 


وی است . 


پوهم - ده 

۲ - وائد ب هط و 

۳ - چیز ده 

4 - بی + شود کب . 

۵ -بی» « چون عجب بود » تا« خود اندروهم نیاید » -ق - ۲ -د + واندروهم 
اندر نياید و چون عچب بود که چیز اندروهم نیاید ۰- که و هم خود اندروهم نیاید و 
زیرا که جز محسوس اندروهم خود نیایه - کپ . 

1 - اواست -و . 

۷ - بود از سزء بود - د . 

4 تسود وم 

٩‏ -پی» کندق له ۱م»- کند 
۰- بخلاف -ل ‏ 


مقدماتی که قیای باخویشتن دادند اندر طبع 
چنان که وهم گوبدکه : هرچه بوی اشارت نتوان کرد که کجاست ٩‏ 
و نشاید که بیرون عالم ۲ با اندرون عالم بود؟ " آن چیز نبود. 
و "گوید - که چاره نیست - که بیرون عالم خلا بود* . با ملا بود ؛ 
و اشاید که" چیزی از آن که هست مهتر شود » الا بآن که زبادتی از 
بیرون بوی رسد" یا "اندرمیان وی فرچهاافند وحجّت خرد خوه درست 
کند که ابن؟ مه باطل است . 


٩‏ - کردن - مك 


۶ س بی «عالم -ل ۰- عالم یاخلا باشد - کب . 


, ۳ بی « بود - کپ ۰- بود ناه که- *- بود ونشاید‎ - ٩ 

۷ مر 

۸ب فرچا کپ : 

٩‏ - وهیات - و اما وهمیات پس آن مقدماتی باطل باشد که میل نفس بکرویدن بآن 
وی باشد تا عدی که در اول امر قبلازمارست معقولات شك در آن نتوان کرد 


و سبب این قوت وهم باشد نه عقل و این قوت در وقتی بود که نفس را دو حال باشد. 
یکی آنکه عقل را در آن عتل را در آن مقدمه هنوز بعجتی حکمی نباشه و در رد و 
قبول آن‌متوقف باشد . دوم آنکه وهم خواهد که پرموضوع آن‌مندمه کم حسوسات 
جار ی کند و او از جسوسات نباشد پلکه مقدم باشد بر [حسو]سات و صوت [ کذارا 


و دروهم نتواند آمد زیرا که جز حصوس دروهم ناشد هم چنانکه وهم دررهم ناید 


و هیچ عجب نیس تکه چیزی دروهم ناد چون معلوم است که وهم دروهم نید و هر 


قیه حاشبه در صفحه بعد 


۱۹ 


دانشناماً علاثی - پخش تخستیل - علم منعاق 


مشهر دات۱ 


آما مشهودات! که جز "مشهودی" ندارند؟* مقدماتی‌انده که عاه * 


1 


و مانند؟ عامّه ؛ چنین" پندارند» که اندر طیع خرد" باول کا 


و نه چنان بود "و۸ لیکن‌از* کود کی مردم‌آن شنود "۱ * وهمه شهرها؛ 


ِ 


- اما مشهوداتی -ن - 


۱ - پی « اما مشهورا 
یه 
۴ب ندارد ان دم 


۶ - مانند هط کب -ن .ده 


* - چنان-ن . 


مک 
۷ - است پاول کار - ن + 


- خود. 


4 دود 
٩‏ - از وقت-ن . 


۰ - شنوند -م - ك -ل . 


مقدمه که گرویدن ببآن درمتل اولی باشد و هم حالف آن نشود چتانکه و هم خلاف 
نکند درآنکه [ کل] اعظم از جزء است لیکن هر کاء که بطریق اولیات درست شود 
چیزی که پغلاف محسوس باشد و هم تملیم مقدمات کند و تسلیم نتیجه نکند زیر! که 
سلیم خلاف مقدور وی باشد مثلا وهم حکم کند که هرچه بآن اشاره نتوان کرد که 
کجاست ونشاید ‏ پیرون عالم با اندرون آنا بز باشد وهمچنین حکم کند 
که چاره نیست که پیرون عالمباخلا یملا بود وشاید که جسمی ازآنچه هست بزر کتر 


شود الا بآ نکه زیادتی از بیرون پوی رسد و در میان وی فرجعا پیب 
درست کند که اب 


مقدماتی که قباس با خویشتن دارند اندر طبع 
با پیشتر شهر ها! " برآن ائفاق کرده باشند؟ 
با چیزی بود که عفل واجب نکند بازل طبع ۲ ؛ ولیکن خوی مردم 
از معنی شرم - و رحمت - و هرچه بدین ماند؟ . 


پا سیب وی استقرار بود . 


با سیب ویآن بود - که : آنجا شرطی باريك‌بود؟ که بدان؟ شرط : 
حال - و حتکم بر کردد! » ولیکن؟ آن شرط" باريك بود »و عاَة مرده 
تال ایس همچنان دی شرط بکرد ۳ 

و مثال مشهورات چنان بود؟۱ ۶ که گویند : داد و اجب است »و 
دروغ نفای دگفتن و چدان که کویند؟۱ پیش مردمان؟۱ » عودت 


. شهرها مانکد شهرها - د ۰ هلارها یا تفن‎ - ٩ 
. باشد -ن‎ - ۲ 

۴ - نکن طبع ( بیع برظ) - نو 

> - ماندو - د ۰ ماند واجبگنددن 2 

۰ -پی ۰ آنجا شرطی باريك بود - م - ك ۵ 
0 

دا 


۸ - بی : < بدان شرط > تا «ولی 


٩‏ - شرطی .اه 
نشد ‏ وفت عل ون ۱ 
۱ نگیرد:گ - 


۲سا یی » بود دم لک 
۳ گویند که -د . 
۶ میدم - ب - اکب < 


۱ 


داننشنامه علائی - پ علم منعق 


پاید گشادا ۰ رکس" دا بیگناه فباید آژردن . و چنان که گورشد: 


خدای بر هر" حیزی" قادرست و هرچیزی دا* داند : 


ازین جله بعضی؟ راست است" » چنان که مثالهاء پیشین ؛ ولیکن 


راستیش۲ بحجّت درست شود *و | کر مردم چنان انکارده که* اندرین 


جهان بيك دفمت حاصل شده وبا خرد؟ بو وجهد کند که شکه کند" ۰۱ 
تواند شك کردن - 
و۱۱ بعنی دروغ است - الا بشرطی ۱۲ * چنان که نشاید ۱ کفتن : 


۱ - نشاید گشاد ‏ ن + نباید گشادن - م برك م نباید گشاید . ۰ - نباید گشود - کب 
ل- ۵ 

ی تیه کب ان > 

۳ برهمه - چیز - هل -ن ۰ - پرهرچیز- د : 

۶ - چیل دا - کپ.ل ۰+ 


۷ - پی : راستیش .ان ۰ - واستی او کب : 

۸ که وی -ن ۰ 

٩‏ - شد و با خوذ دم - لگ ۰- شود و با ود - ه + - شود و با خرد -ن »- شد و با 
خرد -د . 

نک 

۱- بی + و - ه»- تواند کردن که شك کند .ن . 


۱۷۲ 


مقدماتی که قباس با خویشتن دارند اندر طبع 

که" خدای قادراست برمحال ؛ وعالم است - ودانا » بآن ۲ که ورابارست . 
وبسیار مشهور بود که آدروغ صرف بود . و *مشهوری از مشهوری قوی‌تر 
بود . و بسشی از * مشهورات مر همه مردم را یکسان بود" . چنان که 
کویند۷ : دروغ زشت است » ویعضی از مشهورات دد میان گروهیبود» 
چنان که؟ درمبان پزشکان دیکر بود؛ و انسر میان منجمان دیگر؛ و ۱۳ 
درودگران دیکر » و پنیهة! ۱ دییکر را دیکر ۱۳ .و نقیض حق باطل 
بود ؛ ونقوض مشود شینع , 

و ور ان که تیه اتکی[ که 


۱ -بي : کل 
۲ - دانایان - د.- 


۴ - او را یاد یست » و بسیاری مشهو رکه - ن؛ 


6 یی او ده 

یی « از کب 

- مشمودات در میان کف مردم مشهوربود -ن‎ - ٩ 
کر‎ 

۸ - پمشی در میان گروهی مشهودبود - ن : 

۰۲ - کگویند‎ ٩ 


ی 

ی 

ان طبیبان پعضی ازمقدمات مشهور بود * ودرمیان منجمان مقدمات دگر» 
ان درود گران بعضی دگر ؛ و در میان اصجاب يیشة د گر بعضی دگر -ن + 


پی و مه 


۲ - و در 


۱۳ 


- پذیرند ط ۰ پیذیرد - د ۰ می: 


*-پی ۱ آنگه ان - 


۱ 


دانشنامةً علائی - بخش نخستين - علم منعلق 
مذهوریش بود - وبس ۲ » این مقدمات پوند و ماشد این " مقدمات * یس 
چون مشهور " حقیقی را" باطلاق کیری » اوّلیات - وپارهٌ مسوسات - و 
میجربات.- ومتوأترات؛ مشهور بوند"" ولیکن شهوری بود * که پیرون از4 
ایشان بود این چنین که کنته آمد* . 
حقی ات 
و اما مقبو لات مقتماتي بوند ۰ که بذبرفته شوند" از کسی فاضل » 


رحکیم "و استوار داشته باشنده . و ته اولی بوند» و له محوس . 


مسلمات 
آن مقتمها بو که چون خدم تسّلیم کند " پس "۱ بروی بکر داری؛ 


-ِ 


پس از-ن . 
۲ - بی این - ك . 
۴ - بی :را -ن »-وحقیقی رام . 


۴ - بود - هن 


- یی * از 
1 ۰ که ۰و این چنین که ال ۵ ۰- همین ک الب - ۰۲ هچنین که 

گفته‌اند ‏ ن , 

٩‏ - یی وودن. 

۷ - شود -ن . 

۸ - دانسته الخ - ل » - داشته باشد. د . 

٩‏ - آن مقدماتی الخ - کب مسلمان 7 مقدمها -ل . فاما مسلعات آن مقدمها پاشند 


که خصم مسلم کند ن . 
۰ کنده بوی . کپ ,- کند پس بوی .ل ۰ 


۱۳ 


متدماتی که قیاس با خویشتن دارند اندر لیم 

خواهی حق » با مشهور با مقبول باش ۰و۱ خواحی «باش 

و مسلمات مشهور يك تن اند" که خمم است۲ »و مشهورات ملم 
جاعت مردم* . 

شبهات 

و * امامشبهات مقدشاتی بوندا "که بحیله چنین نمایند" که ابشان 
ح‌اند.بامعهوراند. بامقبول -بامسلم باه آن که؟ پایشان‌ماند»و * ابحقیقت 
نه ایشان بوند۱۱. 

مشهورات بظاهر ۱ 
و اما مشهورات بظاهر ۰۱۳ آن مقتمات بوند؟ | که بأّل 


۳ شواء حق باشد »و خواه مشهور 1و تاه تقبول » وغواه یکی ازینها نباشد ه و 
مسلمات مشهور یکتن باشد یا ده تن که خصم‌اند -ن + 
؛ -مردم باشد.ن « 


ی 


٩ب‏ بود دنه 


٩‏ ک باعل 
ماوت هنن ۰ 

۱ - ه ازیشان -ن - 

۲- بی د بظاهر - ه ۰ - مشهورات مظلونات کپ ۰ 
۳ بی «و اما - ۰۲ بی ؛ اما مشهورات نظاهر - کپ . 
4 - مقدماتی الخ- ه - کب » - مقدمات بود -ن + 


۰ 


«انشنامةً علافی - بخش نخستونه - علم منطق 
چنن‌ومم ۱ افتد؛ . که ایشان مشهوردد . وچون بحقیقت بنگری نمشهور 


آن که کویند؟ : باید که ذوست خویش را بحق و باطل 
یادی کي با اول* شنیدن بکار افتد » پس چون تيك اندیشیده آید پا* 


خود دانسته آید" » که عشهور ۲ ندست چه* مشهور خلاف وی است ؛ که 

نباید؟ هيچ‌کس را که دوست بود - مادشمن بود" ‏ برباطل۱ !باری کرد ۰ 
مظن نات 

و اما" مظنو فات ۰ مقذمانی‌بوند۱۳ که بغلبهٌ کمان پذ: 


بارن؟ ۱ء 


۱ - چنان بوهم -ن ۰ - وچنین وهم - کب . 


۲ - بودنل ن . 


۴ - گوین دک ن ۰ 


عط ‏ کب ظ 2 و پاول هم . 
یا -م - له -ن ‏ ع موز 


۰ اند . ۲ ۰- اندیشه کرده آید با شویشتن دانسته شود دن‎ - ٩ 

۷ - مشهورات -م - ۵ . 

پلکه ان « 

ال - کب ۰- بغلاف وی است که نباید که هد -ط ۰ - پخلاف وی 


است و آن خلاف آنست که نباید که ن . 

۰ - هیچ کس را دوست و نه دشن - ن ‏ 

۷ - باطلی - د . 

۴ - بی : اما ل ۰ -مشهورات مظنونات بظاهر اما - ۰ مظنونات واما ن - 
۳ - بود- ۰۵ - پاشد - ن *- مقدمات بوند- د - 


۶ آید .هط کب ده ظ ‏ 


۱۷۹ 


مقدماتی که قباس با خویشتن دارند اندر طبع 
وخوو داند که شاید که ورست نبود ؛ چنان که کسی گوبد۲ : فلان 
پشب کرد محلت میکرده ۳ * پر تخلیطی اندر سر دارد * و * فلا بدشمن 


ما پیام فرستاد - پترپس وی بدشمنا کی * ها مشفول‌ست . 


رات 


واما مخیلات آن مقدماتی اند" * که نفی را ب 


تا برچیزی 


حرص آره4 » با ازچیزی تفرت گیرد . و" باشد که نفس داند» که درو غ 


اند" (» چنان که کسی کوبد۱۱» کسی را که این چیز که توهمی خوری 


صفرای ب رآورست ۲ او آن چیزانگنین بود هرچندکه داند که دروغست 


۱ -بی؛ که کب .۲ ۰ 
۲ گوید که ۵ . 

۳ بگرد حلت هی گردد -ن: 
یی اوه 

* - فرستاده است پس ال - د .ط ۰- فرستاد پس الخ - ه ۰ قرستاد پس بدشمنان 
کی - کپ +- فرستاد پشب پس بدشمنان کی - م - ل2 ۰ - فرستاده پسر, پدشمنی - ن . 
٩‏ - از مقدماتی‌اند - ۲ ۰- آن مقدعاتی بوند - کب ۰- 


آآن مقدماتی است -ن .۰ 


۸ب آرد ود 


٩‏ -ویادد. 

۰ - که این دروغ اند الخ -م ۰- که دروغ است - کپ 

۱ - چنانکه گوثی ط ۰- چنانکه کویدد د ۰ - چنانکه کسن تلا گوید. ه . 
۲ - صفراگی سرد است - م - ۵ 


۷ 


دانعتامةُ علاقی - بختن نخستین:- علم منعلق 
طبم؟ نفرت کیره "و نخواهد؟ : پس حيّ ومشهور نیز مخیّل بود ولیکن 
مخیّل* سرف این‌چنین بود. 
پیدا کردن جابگاههاء این مقدمات 
اولی - و محسوس . ر تجربی _ و متواتر» ر آنچه قیاس وی 


اندر, طبع بود « مقدمهٌ قیاس برهانی بود . و فابدة برهان بقین 


پیدا کردن حق 1. 
مشهورات _ و مسلمات » مقدمة قیاس جدلی اند" » و شكث تیست 
که اولی و" هرچه با وی شمرده آمد - اگراندر ٩‏ جدل پوند*؟ بهتر 
۱ -بطیع م - ۵ ۰- کسیرا که انکبین حور کسفرا بر آورد هرچند دروغ بودن 
او را داند طبع - کب ۰ - نانکه با ککسی کاعسل خورد کوئی « که 7 نچه‌تومی‌نوری 
بت که بقی ییون آنق [کن] هرچند آن کس داند ه اين سخن دروغ است 


۳ تغیل - ۰۵ بی ۰ «ولیکن» تا « چنون بود > -ط و 

6 - جایکاه.ق 7-۵ ۰ جایگاهی -ن . 

۵ - محسوسی الخ. ج ل»- محموس وتجربتی ال - خ کب ۰- حسوس وتعربی و 
متواترات - ك ۰. محسوسی و تجرپی ومتواتری ‏ د , 

- پداشدن حق و -ن. 

۷ - پوند ان ۷+ است - ۲ ء 

۸ - پی اوه »- لول و- ]۰ 

. -آیذ الخ -م . ك -ل - اند گردر-ن‎ ٩ 


وک 


۱۸ 


پیدا کردن جایگاههاء این مقدمات 
لیکن نه از جهتآ ترا اوفتد اندر» "جدل که حق اند؟ »ولیکن از 


جهت آنرا که مشهورند » ومسلم اند" ومرجدل را فابده‌هاست : 


یکی آس تکه: فطولیاتی را* که دعزی داش کنند »و مذحبهای 


بود ا؛ 


تاراست دارنده و راه دشوار برند" - بدانستن حق از 
بجدل * ایشان را بشکنی . 

ودیگر آن که اگر کسانی بوند؛ که حقی‌خواهی که*ایشان 
کنند؟؛ باسلستی * ؛ و براه برهات نقواني ۰۱۱ 
ابشان را۱۳ اعتقاد افکنی . 


برهان » یس" 


م2 


براء جدل و مشهورات 


۱ - پوند. له - 


۲ - افتد -م - ی هه - اوفتد. آمد - 2۲ آفتند - کب . 
۴ مه 


۵ وگن 4 از آی‌جمتدر سب آیر تسیا ی از[ مد گام + 


۵ - پی + راك - کپ . ط » - فضولان -ن ۰ - فضواباتی را - م - تضولباتی را - 
ق + مندلیانی- د : 

1 - توانند برد -ن ۰ 

۷ - یی « پس -ن « 

۸ -بی :که - کب ۰ - حق‌شواهی که - ده ط ال ۰ - حقراس. 

٩ب‏ کند و . 

۰ - و دیگر !گر کسی خواهد که اعقادی » یا مصلحتی قبو لکند - ن - 

که دوه 


۲ او را در آن .ان . 


۱۷۹ 


دانشتامٌعلائی - بخش نخستین . علم منطق 

5 مومت 5 اهوز کل اعلیه سروي ول هی و 
طبٍ - و طبیعیّات" »و هرچه بدین ماند» ابشان را اسلها بود - بتقلید » 
و بعلمهاء دییگر درست شود ؛ و *اصلهاء" همه علمها آخر ۲ بعلم ما بعد 
الطیه»" درست شود . پس نا آنگاه دلآموزنده ۲ خوش بود* (* چون 
پقیای جدلی آن اسلها را بروی !۱ اثبان کنی » دل وی ۱۲ خوش شوه . 

و ۴ چهارم آست که بقّت قیای بعدلي هم هست را؟۱ توان اثبانت 
۱ -بی :و - کب دن . 
۲ - آموزید کان دس . 


۳ - بی دوه و طبتات . ك , 

4 - بتقلید که ان . 

*-بی, « اصلها بود > تا « تودو هل 

- اصل - کب - حل . 

۷ می » آشر دل ۰ 

۸ - الطعیت ( -کذا ) - د . 

. پی « تا -ل ۰۰ آنگاه که اول آموژنده - هط * - پس آموزنده را دل آنگاه‎ - ٩ 
ار‎ 

۰ - شود . ل ۰ خویش نبود -ق . 

۱ - درست [خود] پس چون دل آموزنده بتلد خوش نبود ء و توان اسلها بجدل 
بررک-ن ۰ 

۳ - وی دا دل . کب - عل 

۴ پی دون 

۶ - بی :دا -ن ۰ -راست را د . 


۷۱۳۰ 


پدا کردن جایگاههاء این مقدمات 
کردن *و هم نیست " پس چون اندر مسثله فیس" جدلی آورده آید بر 
هست؟ »و قیاسها بر نیست »و آن قیاسها را" نیکو تأمل کرده آید* 
آخر باشد- که حق اندر آن میان پیدا آبد." و اما آن که۷ 


توان؛ اسول جدلی" داستن » و صفاعت ری کسب کردن ما را اندرین 
کتاب" ۲ که مراد ما اندر وی حقٌ است بکار نیست۱۱. 
و اما مقدمات"" و همیات و مشبهات ‏ مقدمات قیاس سوفسطائی - 


ومغالطي بوند؟ ۱. ودرقیاس سوفسطائی - ومفالطی " هیچ فایده نیست*۰۱ 


- کب ۰- کردن و هم نیس را 


۲ - در ستله تیاس الغ من ۰ - الدر مسثله یأسهاي . م- لته 
یاسها: بر الخ - م ۰- آنید وقیا-ها 


۴ - اند بر الغ - ۰۰۲ پاشد بر الغ-ن 


۶ -پی »را دل- کب 


4 -شگوده شود - 


ن آن الخ . ل ۰ در میان پید! شود -ن - 


۰ - اندر کتاب - د . 

۱ پیدا شود واما دااستن اصول‌جدل وسنامت و ی کسب گردن چون فرض ما درین 
دانستن عق است ذ کر آن مهم نیست -ن. 

- بی : مقدمات - ن - 


۱۳۱ 


دانشنامٌ علائی - بخش نخستین - هام منطق 
الا زیان . و ۱ گرفایده بود - آن که بیازمائی کسی‌را که دعو ی کند .۴ 


تا داند با نداند* »و آتگاه اورا قیاس امتحافی* خوانند . با بازمالی 1 


دعوی کن. بی هثر ۲ را * تامردمان ازوی‌بیاموزند * ومرتبت*وی بدانشد؛ 


و آنگاه ورا" » قیاس عنادی خوانند"۱ . 


و اما مشهورات بظاهر و مقبولات و مظنوفات ؛ معدمات قیاس 


۱ - یی« ون - 

ی 

۴ -کسی را یازمافی در دعوی که کند - کب ؛ 

4 - بجای : « تا داند یاندانه » « می داند با نه > من . 
هب امتجان - د . 


مانی م۰ یا رای ۰- اب 
هی - کپ با زمانی 
۷ - دموت کن هنر «م - ۵ . 

۸ - نیاموزند و ترتیب ۰- یموزند و مرتبت - م- ۰۵ - پیموزند و نیموزنه و ترئیب 


-ظ »با زمالی -ه ۰ب 


عرتبت-ق . 

٩‏ - او را کپ - ده - امتحاني گویند باآ نکه - دعوي کنندة بی هنر دا بس‌دم ن 
تامردم اژو نفرت کنند ء و نباموزند چون رتبت وی بدانند وانگاوی‌را «ن ‏ 
ی 


۱ پی ۰و -۰۸- خعلایتی پوند و- کب »- خطابی‌بود و -ن . 


۲ م خعلابت اندر - د ۰ - خطابه در -ن . 


۱۷۳۲ 


بیدا کردن جایگاههاء این مقدمات 
و الدر مشورت - و خسومت "و عتاب ۱ »و انسدر ستایش .و نکوهش * 
و اندر زرگ کردن سخن - و خرد ‏ کردن ؛ و هرچه بدین ماند. 
وخطابه" را جدا گانه علمی است؟ »و کتابی - که ما را ایشجا* بکار 
نیاید * و داسته‌ايم که اگر اندرغرضهاء" خطابه اولی و مهور بکار برده 
آید" تيك بود * و*لیکن شرط بیست که هرآینه چنان باید. 
واما* مخیلات مقذمات قیاس " اشعری اند۱ ,و آنرا خاسه کتایست 


و مارا | کنون بکار ۱۳ بیست , و ا کر مقتعات راست اندر شعر ۱۳ افتد » 
۱ عقاب - مب له . 

۳ ورد 7 

۴ - شطایت - و . 

6 - علتی ست - د ۰- میاست مردم و فروع شریمت - ومشورت - وخصومت. وعتاب - 
ومتایش - ونکرهش - وبزرله کودن سخن ‏ وخرد کردن وهرچه بهپ‌ماند ظاهر کردد: 
وخطایت را چدا علبیست من 

هب ایئجا ما را کپ . 

٩‏ - عرهاه الخ - 7 -ل کب ۰- اکر در غرضهای خطابت -ن »که اندر فرنهای 


تن 


۷ - مشهوری آلخ - د ۰ - مشهوری بکاربرنب -ن . 
4 -بی اون 

٩‏ - پاید اما م - لك ۰ - بود اما -ن ۰ - باید و الا - ۲ ء 
۰ پی ؛ مقدمات - کب » - مقدمات قیاسی - م . لك . 
۱ بود -ن ‏ 

۲ کتون درکار. و . 


۴ - در شعر -ن ۰ - اندرشمری -م - گ . 


۳ 


دانشنامةً علائی - بخش نعستین - علم منعاق 
با مشهور »له از بهر راستی را" بکار آمده پاشه* که از بهرمشخیلی را 
و۴ مارا از جلة اين* قیاس ها دوباپ بکارند؟ : 
بت سای ی( 


برهالی - تا پکار دایم . 
و مغالطی - تا از وی" پرهیز کنیم . 


۲ یی ارادم كگ -ن 

۴ - پاشند که الغ .ال - کب ۲ ». باشد بل از آنجهت که یل بود و -ن »- باشنه 
که از بهر متخیل را ود 

۶ ی این - کب -ن-ع ۰ 


هب بکار آید هط ۵ »-مهم است ان 
٩‏ ازو- کب -ن ۰ 
و مواضع غلط بشنامیم - ن:. 


۸ -پی هی دنب ده 

٩‏ ب امر هر علبی - له ۰ - مرهرعلتی هلمی - ق 
۰ جوه ‏ ط وس 2 

۱- بی :دا مگ لب 

۷ - ذاتی خوانند - کپ . 


۳ مبادی و - م- ۵ « 


۱۳ 


پیشتر شرح مرحدیث برهان را 
بو دکه اندر آن علم نظر اند ! حال وی کنند , 
چنان که تن مردم مر پزشکی را » و چنان که اندازه مر هندسه را »و۲ 
چنان که شمار- مرعلم حساب را؟* و چنان که آواز؟ -مر علم موسیقی 
را" .وبرخدارند هرعلمی زین چنان"علمهالازم نبوه که درست کشد! 
که موشوع وی هست* ۰ اگر هسی موضوع وی پبداًبود قبها ونم 
و اگر نبود» اندر علمی*۱ دبگر شود درست کند ؛ ولی‌کن‌چار» ببودش- 
از آن که موضوع علم خویش - بحك بشناسد!۱ . 

و اما آثاد ذاتی » آن خاسیتها بود که اندر موضوع آن علم افتد * 


هه ببرون وی نیوفتد؟ ۱. چنان که.: مثلث - «مربع مریعضی اندازها 


۱ - هون . 
۲ - مرعلم - هندسه - و مب لگ ء 
۳ - یی » و چنانکه شمار مرعلم حساب وال 
4 - آوازه - م۰ - اوان -م- ۰ 


-پي ادا تمه 
»تن مردم طب را واندازه مرهندسه‌را » وشمازه طمحساب 


٩‏ - علسی این 

را و آواز علم موسیقی را [و] برخداوند هرعلبی از چتيث - ن + 
۷ کند وه 

ی 


٩ب‏ نعبه -ق ۰۲ نقه -ن : 

۰ - در علمی ن ۰ . اندرعلم -ه ۰ 

۱ را بعد شناسد -ن . 

۲- یی ؛ آن علم - کب ۰- آن علم او فتد الخ - ل »- آن‌علم باشد و در -ن + 


-ل - د» - پرون آن نياشد- ن . 


۳۰ 


دانشناماً علاقی - بش نخستیل - علم منعلق 
را! »و چنان که راستی - و کی مربعضی دا" .و اين اثر ها ذاتی بود 
مر "موضوع هندسه را * وچنا نکه* جفتی - وطاقی - وهرچه بدین‌ماند؛ 
مر‌شمار را و" چنان که سازواری و ناسازراری" م رآواز را" و* چنان 
که درستی و بیماری * مرئن مردم را . 

و اندر* هر علمی - باید که :ول" حذ این چیز ها بداشد . و اما 
هستی ابشان »خر " ابجبّت بدانند۱ ۱ که‌این حالهاآن حالهابوند .۱۲ 
که آن علم ایشان را ورس گنل 

وامّا مبادی مقذمانی بوند؟۱ که اسل آن علم باشند؟۱ که آموزنده 


یی ارام هل 

۴ - مربع بعضی اندازها وچون راشتی و کی "پیش خملوط را -ن . 
۴ سا بی + هر - نب 

4 - یی ۱ ود وچون -ن. 

و 

- 6 - سازی وناسازی . کپ‎ - ٩ 

۷ س ماند شماره را وچون ملایست وناملایست آواز را و چون - ن - 
۸سا بی «مردم ال کپ * - پیماری تن مردم را و در -ن ۰ 

. اول. کپ -ن‎ - ٩ 


آخر هستی ایشان - کپ + 


۱ - آخر جز بحجت ندانند -ن . 
۲ بود -م - له -ن. 
۴ - مقدمات پوند - ۲ ۰- مقدماتی بود ‏ ن ۸ - ۰ - پی ۰« که آن علم > تا 
« مقدماتی‌بود > .ط . 
6 - بی « اصل - ۵ ۰- اصل آن‌علم باشد -ن . 
۱۳ 


پیشتر شرج مرحدیث برهان را 
را آن مبادی نخست بباید! گروبدن - تا آنگاه آن علم را پداند. 
دبردی دیکر ‏ کوئيکه : هرعلمی را "موضوع است؛ ودسائل است*» 
و مبادی است . مبادی* و موضو عگفتی م که چه بود . 
افسام مسائل علمپاء برهانی 


مسائل علم" برهانی با "موضوعات ابشان ازجلة موضوع آنن علم بود * 


با نفس موضوع بود" . 


,که اندر هندمیه:""گوینگ که" ( هر مقداری - مشارك دنگر 


۱- ی :را کپ 
۲ب پدانند ال - د ۰- بدالد و بوجعی دیکات 
۴ -بی ارا- کب 

4 - پي + است -ن ۰ - مساگلیست - ك ۰ 


را نغست بآن مباذی با 


بداند ویروگی دیگر - - 


۵ - بی ه مبادی ل ۰ ق ۲۰ - پی ه است میادی - ۸ - 2 کپ *- است و مبادی - 
وه 

۰ - طلیها. کپ‎ - ٩ 

۷ پا ده 

۸- بی د < پا ازجله آثار > تا < موضوع طم بود » - کب . 


+ یی « یا نفس موضوع بود -ن *- یا نف موضوع بود یا نف -د‎ - ٩ 
. ود هندسه -ن » - اندرهند -ل‎ - ۰ 


ی 
۱۳۷ 


دانشنامةٌ علائی:- بخش نخسن ‏ - علم منعلق 


مقدار ! انس خود بود » با مباین * و خواهشد که" درست کنند" . 

و چنان که گویند اندر حساب* - که : هر شماری تمه" دو کرانة 
خویش بود که هر دو را" دوری از وی یکی بود» چنان که چهار نيمه 
پنج و سه* و۷ شش -و دو» و هفت - و یکی بود د چنان که" پنج * 


تیمه؟ »شش -و چهارست "۱" وئیمة سه و۱۱ 
زک 


یا موضوع علم بود با( اثری » 


چنان که گوبند. بر مقداری که مبا 
۳ 
۲ -بی او ده لین خواهندناه ۰ - وخواهاب ط . 
۴ب کندط.دن ۰ 


۶ - در حسا بگویند ن . 

۵ - بتیمة ۱ ط ۰ - چند نیمه دق 

7 س هردور را -د. 

۷ بی + وا هدن + تواسه پوداو- کپ »و مه هد 
یی ای هد :۰ لك بود چنانچه - کب . 


٩‏ نیمه و 


ی 


۱ وس وه 


مد ودو 


یه تب 
۳ - و چهار و هفت و سه و هشت و دو و نه ویکی باشد «ن . 
یادن ده 


۰ - مقدار که ال ط - د ۰ مقداری که میان . ۲ + 
٩‏ - بود و-ن ۲۰ + پیء ۱ < که مبلین مقداری ۶ ۵ 


۱۳۸ 


هفت است ۱۳ وئیمهٌ دوب 


۲ مقداری بود" ۰۱ مباین 


اقسام مسائل علمها برهانی 
همه شمار کان وی بود که - درین مسثله مقداررا! با مباین گر 
و چنان که گویند. اد عم حساب؟ هر شماری که بدو بکنی* + 


ضرب بنیمةٌ وی * چهاريك ضرب همه" وی ود » که شمار را با اد و کردن 


گرفتند - اندر موضوع . 
با لوعی از موضوع علم بود . 
چناان که کو ین شش شماری نام است که‌شش نوعی‌است" ۲ ازشمار. 


با وعی بود با ۱۱ اثری. 


۱ - وی است که التغ- ن *- وی بوددریی متأله که الغ -م - له -د *-وی بود چه 
درین مستله که الخ - خ ه -ل ۰ باوی بود چه درین امستله مقدر را - کب ۰- وی بود 
درین مسثله که مقداری -ق . 

۲ - با مین ال - ط ۰ -مبی فان رن 

۴ - اندرعلم حساب کویند - کپ » - در ساب کویند -ن . 

ی کی و ی وس کح 
خ ل ۰- که پدونیمکنیم- ن ۰.بد و کنی - کپ ۰- که بدو یکی 


۰ - مدا وی هم »نیم وی در آن نیمه ان - 


ام دلب هه ضرب ها و 


7 - پی ه ضرب -ل ۰- رو 
و 

۸ - که شش - ۵[ 

۰ ب شمار تام کپ » - شماری ثمام دل‎ ٩ 


۰ - بی » است -ل + 


۱ - نومی از - کب »- بود یا -د-م . له ۰ 
۱ 


دانشنامه علائی - بخش نغستین - علم منعلق 
جنان که گوینك اندر جندده که : هر خطی۱ مستقیم که بر خطی ۲ 
ستقبم ایستد دو زاوبه کند چون دو قایمه . 
با اثری بود. 
حنان که گو بدا ند رهندسه : هرمثلئی سه زاو ی وی جند دوقایمه بوند 


و اما محمول اندر مسایل علوم برهانی * اثری بود ذاتی ای" خاص 


0 
تفسی رکردن لفظ ذاتی که اند" مقدمات 


برمانی گویند" 


اینجا بذانی ده تنها" آن خواهند ک/ها پدفتر کفثیم و بس » که‌آن۸ 


۱ خط - کب . 
۲ب خط مگ 
۳ -بی دای ده 
4 - ضرب مة اوست در نفس او * که درین مستله شمار را با نیمه کردن گرفته اند » 
یا نوع موضوع بود چنانکه کویند ه شش اول شمار تمام است ۰- که شش نوس 
از شمار « پا نوعی بود با اثری چنانکه در هندسه کویند که هرخط مستقیم که برخطی 
ثری. بود چنانکه درهندسه گویند : هرمتلتی 


ایستد دوزاویه هست کند مثل‌دوقائمه 
او مثل دوقائمه بود . 
اتی در -ن + 

٩‏ گفته‌اند م. 

۷ - یی اتنها نب 

ای ی له دا هکت و 


۱:۰ 


تفیر کردن لفظ ذاتی که اندر مقدمات برهانی گوبند 
خواهند » و جزآن خواهند . و.بجمله! اینجا بذاتی چیزی خواهند۲ که 


ذات را 


خود بود با چیزی بود که اندر حدّ موضوع خود آید؟ و 
دانتهٌ که این " مرذات را بخودی خود بود* . با چیزی بود که موضوع 
آندر" حد وی آید" که ذات موضوع صناعت را ازخود بود و نه از بهر 
چیزی بود - که از وی" عامتر است چنان که چثیش مرحم را . 

له از بهر مردمی است ۰ که" از بهر جسمی است » و جسمی ۱٩‏ 
عامتر است از مردمی . 

و فه از بهرموضوعیست ۱۲ که ازوی خاستراست» چنا که دبیری 


جم را که۱۳ از بهرانسانست؟۱ که تا انسان لبود " جسم دییر نشود . 


1 - و قی‌الجمله ۰ هوجز آن خواهٌید » - لك . 


4 


۰« و بجیله اینجا پذاتی چیزی خواهند ‏ - م - ۵ . 


۵ - بی » خوددن ۰- خود کرآیداد اقب 


- این ذات دا بخود خود -اصل اس 
- دون 


۷ - آمد و 


را 


بی ۰ از وی -ن ۰ 
۰ - پلکه ان 


14 0 کت 
اسك دق 


1 4 
و هر گز مهندس* ۱ نشکرد که خط راست تکوتر » با خط کرد :و 
ه رکز شکره -که واست سر؟ !کرد را "۱ بود * یا نبود* زینا که 
نیکوئی ۱۳- وضنی» نه ازنائیهای* اخط است »و * اموضوع علم هندسه 
۱ وآن -ط د. 
۲ - بی + چون -م- 2 ۰- که چون - ل . 
۴ - دایتی‌را -ل. 
6 -بی + آید- کپ ۰- افطس( آید عط . 
- انسانیست زیرا که جسم تانتان ود دی نبود » و لیکن چنان بود - که مثل 
افعسی بیئی و راستی خط بودرژیر1 که‌بیتی در افطس/آید » و خط در حد راستی 


آید و در -ن . 
٩‏ س پرهان - د -طء 


۷ یی او دن- کب-ط ۵ 

وت 

. وورا التغط » .و ویرا ممول نگردانند دن ۰و ورا حمول نکند مد‎ - ٩ 
پهتدسه - ظ ب داب‎ - ۰ 

را 

۲- مر کز درافتد . ل . 

۳- با نه از برای آنکه گردی -ن . 

۶ - داتیها اج » - ذانهاي ‏ ل . 

6 - بی ه مسائل ال . 


۸ 


۱ 


تضیر کردن لقظ ذاتی که اندر مقدمات برهانی گویند 
اندرحٌ ایان گرفته نشود. و نه اشان اندرحث موضوعات مسایل! علم 
هندس هک رفته شونذ ۲ ؛ بلکه اندرین‌حال با "خداو ند جدل‌سخن گوید» با؟ 
خداوند؟ علمی - که تیکوئی - و ضدی" ذاتی موضوع وی بود . 
پس عمولات‌مسابل‌علمهاءبرهانیذائی‌بوند و ته حرذاتی که‌این‌ذاتی‌ددم 


زیرا که ذاتی پیتین خود معلوم بود که ری خود موضوع را معلوم کند . 
پس چون شابد معلوم را طلب کرد بحجت" - و برهان ؟ 


اقسام مادی برهان و آنچه اندر" ایشان حمول بود 


مبادی؟ واصول 


ازلین" ۱ اندرعل‌برغانی چهارآند۱۱ . 


1 -بی ؛ مسائل - لب 
۷ - خط است که در موضوع"عام هندتنه 
۲ -پی ویادن اد پادم لد هط 
6 - تا - خداوند - ط ۰ -و خداوند .ان ۰- یا خداوندی -ه . 


۵ با پی وضدی ده ۰ ود -د ۰ وضدی ول 
پیب و د ۰ علمی برهانی ذانی - بود ونه هر ذاتی بلکه ذانی دوم ازبرای 
[آنکه] ذاتی اولی خود معلوم بود موضوع را * پس "ون شاید معلوم را طلب کردن 


بحجت و 


۷ - برهانی 


۸ - یردنب 
٩‏ - واصولی -د . 
۰ - اولن اندر -م - ك -ل» - اولی اندرین ‏ هم ۰- اولي در -ن + 


٩‏ - آید -د. 


۱2۳ 


دانشاماً علائی - بخش نعستین - علم منعلق 

بکیحد ها که بابتدا اسل۱ کنند چنان‌که اندر " کتاب اوقلیدس۴ 
حدّ : نقطه _ و خط و ؟ شکل . 

و دیگر مقّمات اّلی وجز* اولی ‏ از آ نجمله که اندر ابشان شتگه 
تیبت و این را علم" مقعارف ‏ و علم جامع خواند ؛ چنان که : اندر 4 
آن کتاب اصل نهاده" آمدست . که هرچیزها که" ابرابربوند ندمهای۱۱ 
ایشان برابر بوند؟۱* وچون از" " برابر تقسان کنی برابر باقی که بماند 
برابر پوند . 

و*"سوم اصل موضوع که" "اصل علم بوده واندر" اوی شک بود۱۷» 


۱ - که باشد که اصل - ط - د ۰ - که ادا حأشل -ن . 

۲ - بی + اندر دل ۰ - در دم - لژ 

۳ - اقلیدس - مك - و - همطل 

و 

* -و جزو-د ۰ وچون دن ؟ 

. علمرا مك‎ - ٩ 

۷ - از آنجله است که درآن شكك نیست این علم را علم متعارف خوانند . ن . 


+ و هه بود و -ن دط ‏ 
۵ موضوع اگر -ه. 

بوند الغ- م- .هد ط کب - ود پوند -ق ۰ - بود [و] در-ن - 
۷ نبود دهدن . 


دزن 


اقسام مبادی برهان و آنچه اندر ایشان حمول بود 


ولیکن درستی وی بعلمی!دیگربود* واندرین؟ علم بتقلید بلید "گرفتن 
وآنگاه اسل‌موضوع بودکه موزنده نرایپ 
تخالف آن بود *. 

وچهارم مسادره است »۱ ووی مچون اسل موضوع بود؛ ولیکن‌آن 
بود - که آموزنده " اعتقادی دارد * خلاف آن اصل . ولیکن مساحت 
هی کند؟ اندر وقت . 

ومثال این هردو آن اصلهاست"۱ که اندر کتاب اوقلیدس وراا اهی 
خوانند بنام آن که ۱۲ چاره یست از ائفاق کردن بروی » چنان که هی 
گوید که: باید که۱۳ پپذیری که بر هر*۱ نقطة مر کز هر* " دابرء 
- بعلم. ل. 
۲ - بی »و ه ۰ بوند واندرین .+ بود.ودرین -ن ۰ - بود واندر آن - ط . 
۳ با د مك . 
تپذیرد -ن ۰- آلا تپلیرد دم 
۶ -بی دو. کپ »- تالف وی نبود و - م۰ غالف آن بود و -د . 
+ ب مصادرات ال - ط ۰ - مصادرات است و ۲ 
۷- آموزیده ود 
۸ - ولیکن آموزنده را اعتقادی »ان . 
همکد دم ال »هون کند و - 
۰ - اسلها 7 
۱ - اقلیدس‌ویرا -م . له ۰ - اقلیدس او وال ۰ - اقلیدس ودا - ۲ , 
۷ پی و که دق مد ال 
۳ - یه کا. کب ۰ پا یاد هل ۰- باند کی - 7 . 
6ب پهر دام 
رف هی مد کی 1 


دبرد؟؛ و نزديك وی - اعتقادی 


۶ او را 


سا درس واوی ۱ 


۱۶۰ 


دانشنامةٌ علالی - بغش 


علم منعطق 
شاید کردن . 

و اینجا بسیار مردم گوبند که : دایره بحقیقت نیست! البّه و نشاید 
بودن ۲ که دابره موجود بود چنان که مهندسان " گویند که‌مر کزیش* 
پاشد ‏ که همه خطهاء راست * از وی بکناره برابر بوند" . پس این ۲ اقسام 
اصلهاء عم برعای‌اند. 

و حمولات مقدمات اصلهاء ییشین اولین بایشد۸ . 

و اولی 


چنان که جانوری و خندتا کی -میدم را که هر ییکی -ورا" ( بی 


بود - که میاندی - ومیان موضوع؛ واسطه نبودعامتر٩,‏ 


۱ - نیست و -د۰- آن اصل باشد ورین وقت ماه کند ۰ ومتال اين هر دون 


[ کدا] که در کتابٍ اتلیدس او را این نام خوانه - که چاره نیست از 
اتیق کردن * و اینجا بسیار دم گوپند + داترم بعتیقت نیست همچنانکه کویند باید» 
که مسلم دارند -که بعد که خواهیم رسم توانیم کرد بن. 
۲- بی ؛ بودن -ن ۰ 

۳ ب هندسه 

4 -می کر يس -د دط ۰- مرک آن -نن ‏ 

۵ - پی * راست - کب » - خطهای زاست . ط .دا , 


۲ب بود نب 


۷ -بی * این .ط ده 

۸ - ومولات پیشین واسلهاء اولیت بایند و. مك ». وحمولات مقدمات پیشین اصلهاء 
اولین باشنه و -ل شل متن و بجای « ایند » «ماند » - م۰ .و بجای < اولینه > 
«اولي» -د ۰ - ودردق» پس‌از «بایند» علاوه دارده « پیشین‌اصلهاء اولین‌بایند» , 


- عامتر چون‎ - ٩ 


۰ بی + ودا م۰ -ورای - ۰۵ مرانی -ل ۰ - که لین حمول اورادن - 


۱۶۹ 


افسام میادی برمان و آنچه اندر ایشان محمول بود 
واسطهٌ اندعاشتر؛ نه "چون جنیش بخواست ۲ که مردم‌را ازقبل "جانوری 
است » و جالوری از مردمی *عامتر است . 


و*اما حمولات مقدماتی - که" اسل تین نبود » که _یکبار۷ 


بوده باشند . و | کنون مقدمه شون شاید" که نه اولی بود؟ 


باید که ذاتی بوند" ۱ و ضروری . اگر ۱۱ مسئّله ضروری خواهد بودن . 
که ه گاءکه مقتمات شروری ابوند شایدکه عکم ایشان بکردد» دچون 
حکمایشان بکرده ۱۲ آ نکامراجب ابودبرخودکه‌نتیجه "" ابشان‌بکردد؟ ۱ 


٩ب‏ اند عامتر - م له ۰ - عامشر امن - 2 
۲ - تقواست - د ۰ 

۴ - از اصل - و -ط - 

6 - از مردم -ل ط - د دقن 7 


۵ -بی وود هط 


1 

۷ب یکبار مر - ۰۵ که بلکه یکبار «ن + 
شاید - ن ۰. شوند نشاید دم . ك . 

- که اولی نبود -ن‎ - ٩ 

ی 


ی تردن 7 
۲ نگردد دط ۰ 
۳- که به نتیجا. مك . 


4 پگیرد ط . 


ود 


دانشامه علائی - بخش تخستین -علم منماق 
پس نتیجهٌ ایشان ضروری ! نبود و ذاتی اندر مقدمات برهان آهردو گونه 
بود * و اندر مسائل يك کونه" کی شاید که حدٌ اوسط ذانی پیشین بود. 
مر حد کهین را* *ولیکن آنگاه نشاید ۱- که حد مهین ۲ بهمین روی 
ذاتی بودمر اوسط را * »و الا ناتی بوه - هم برین دوی مر کهین را* 
که‌ذانی 


ذاتی بود و ۲ ۱داستةٌ که نشابد. وشای که حث اوسط ذاتی سیسین؟۱ بود 


ود ی ان نس و متنله 


نی" - برین روي * ذا 


م رکهین را » و مهین ذانی پیشین مر اوسط را و۱۴ شابد که هر دو ذاتی 


۱ -که هر گاه مقدمات طر ..... طروری,نبود و ذاتی دردن . 
۷ برهانی -ن + 

۴ - بی « يك مل ۰ -و در مسائل يكکون باشذ- ن . 
کی ام ده یود وت ط 

۵ - ذاتی اولی بود مرحد اطء وال 

. بقاید. ط‎ - ٩ 

۲-۷ اکیر 


۸ - بود حد - اوسط را -ن ۰ - بود ومرواسطه را ۵ 


» روی حدامش را - ن‎ ٩ 


۰ بی » ذاتی (دوم) مگ -۵. 
۱ - ذاتی بود مبرین روی - کب -ط. د ۰-ذانی بود همبرین رویسر گهین را که 


ذاتی ذاتی برین دوی ذآ نی 


۲- یی + و-ط-د »- ذاتی وه 
۳ - سین ۰۵۰ 


6 ویز . ط ده 
۱4۸ 


افسام مبادی برهان و۲ نچه اندر ایشان محمول بود 
۲ 


بوند! بمعنی سیسن ۲ , 
ازنمودن حال قیاسهاه"پرهانی 
نچه بایست گنتن * اندراسول و مبادی و مسائل گنته آمد؟ اکنون 
اندرقیاسها باید که سخن کفته آبد" . 
قباس برهانی د و گونه است 
یکی برهانی حقيقی است؛ وادرا پرهافی جرائی خوانتد؛ . وبتازی 
برهان لم خوانند؟ . 


ودبگرهم برهان است؛ 


برهان چرائی " !نیست_که۱۱ برهان 


ط 3 
۲ - پسین - ۰۵ روی حد اصفر را پس لازم آید محمول مسئله ذاتی اولیمونوع 
باشد ۰ و دانسته شد - که این,نشاید و نید که حد اوسط ذاتی توسط حداحئر بوده 
وحدا کبر ذاتی اولی باشد اوسط زا" وشایت کا حداوتنط و اکبر هردو ذاتی توسط 
پاشنه تن ۰ 

۳ - قباس - کی - دط + 

4 ب گفت هر بان ۰ - بی « و - کب» -گفت ه اصول و-ن ۰ 

۰ - گفته هد اکنون در -ن - 

٩‏ - پاید س گنت 
( ی 


۸ بی + شوانند ها 17 


بجای «آید» «شود» -ن . 


برمبان الخ ۲۰ ۰- او دا برمان جزائی الغ - ط - 
د ۰ او را برهان جزگی الخ -ن + 

. س بی « خوانند -ن - ۰۲ -لمی خوانند - ل‎ ٩ 

۰ - برهانی‌چرائی - ه ۰- برهان جزائه, - د ۰ - برهان جزی دن . 

۱- یست پلکه -ن. 


14۹ 


دانشنامةٌ علاگی - بخش نخستین - علم منعلق 
هستی است» وبتازی برهان ان" خوانند وبجمله! همه برمان ها۲ برهان 
چرائي بوند» اکربچرا چرائی"اعتفاه خواهند . وچراثی *هعو ی که ح 
اوسط بهر قیاسی* علّت اعتقاه نتیججه بود و" لیکن ایشجا ه این چرای۷ 
همی‌خواهيم - که جرای حال چیز*اندرهستیش؟ هی خواهیم»- که چرا 
چنین است - بخودی خویش * نه چرا چنین کفتی . که بسیار بر بود که 
درست کرده آآید"۱ - که چرا کفتی نا بدانیم که آنچه گفتی هست ‏ 
ولیکن ندالیم۱۱ که چه سبب است - که چنان است . 


۲ - برهان -ه . 
۳ - جزائی بوند اگر بجزا رای ده جزثي باشندارارگر بجزئی -ن + 
6 - چرای -ق - جرا مك »۰ . جزای -د ۰- جزگی -ن + 

۵ - واسطه الخ - ۵ ۰ - اوسط پهرقیاس - ۵ - ط ب 

۰ پی دون‎ - ٩ 

۷ - هرالی - هط ۰ - جزئی-ن ۰ - جزای -د 4 - چرا- کب 

۸ - که جزای حال جزا - د »که چرالی حال چیز - کب 


ط ۰ - جزئی می‌خواهيم بلکه جزگی حال چیزی - ن - 


بجای «چیز» «چرا »- 


۱ - بندانیم بط 


۷ وی ورا مك ۰- او راد ط کپ »وراه 


۱9۰ 


بانمودن حالقیاسهاءپرهنی 

که چراگفتی ؛ وی اترا جواب دهد . و گوید؟ : زیرا که آنجا دودست؛ 
چواب چرا کفتی داد " ودرست کرد که : آنجا آتش است » ولکن‌درست 
کرد » وییدا نکرد؟ -که‌چرا آتش * آنجا حاصل شدست؟ * وچه‌سیب 
بودستآ. پن بودن دود » حد اوسط است ؛ دلیکن عّت هستی است »که 
دانستی ۷ که‌هست» وعأت‌چرای؛ هستی لیست .که‌ندانی* که این آتش ۱۰ 
که آ نجاست!۱ چراست. 

پساک رکسیدعو یکذد کد:فلا 


۱ - بي ه ترا کب 
۲ - وی گوید در جواب - د -ط ۰- بوی:ترا جواب دهد و کوید - 7 + 
۴ - یی ؛ پیدا تکرد 
4 -بی + چرا آتش 
۰ - آنجا بچه حاصل الجغ -ط . وآنجاتاصل است . ل + 
و 


نجابخواهدسوختن‌ونوگولی۱۳. 


۷ -که دا 
۸ -یرا ك ۰ - جزای -د. 
٩‏ که بدانی ل -ط - د -کپ*- پی ‏ که دانستی که هست و هلت چراشی هسنی 


ط . ولیکن ندانیم که سبب آن چیست چنانکه کسی کوید که فلان 
جایگاه آتش هست » ت و گولی چرا ؟ جواب گوید از پرای آنکه دود هست ۰ 

۱ - وباین جواب درست کرد هآنجاآتش هست وایکن درست نکرد که چرا آنجا 
آ نش حاصل‌شده‌است» وچه سب‌بود " پس بودن دودحداوسط است ولیکن‌علت‌هستی 
است که دانستی که هست؛وعلت هستی علتچرائی‌نیست کهبدانی که این آتشآنجاین, 
۱۲ - خواهد - م کب -ل ۰- تخواهد :۲ ۰ یز که آنچاست خوامه -کب ۰ 

۳ -گول یکه -ل - 


ال 


دانشامةٌ علائی - بخش نخستین - علم منعق 
چرا گفتی ؛ وی گوید زیرا که : آنجا ۱ آتش است» و هر کب 
آتش بود چیز را ۲ بسوزد؟ . اینجا هم چرائی کفتار کفته است* »و هم 
چرائی هستی » پس این را برهات لم خوانند : و بنان را برهان‌ان . 
۶ شرط بران لم نه* آست که مان منطقیان دانشد. که پشدارند. 


که حد میانکین باید که : عّت حد مهین بود هرآینه . چنان کهآتش۷ 

آندرین مثال - که باه کردیم »علّت سوختن است . 
بلکه حد اوسط بایذکه علت‌بودن حذمهین بود- اند رکهین * هرچند 

که علّت حد* مهین نبود! بلکه مثلاًمعلول وی بود * دلیکن بسبب٩‏ 
وی حاصل شده بود ؛ این مهین اد کهین تا" ۱ سبب چرائی۱۱ بود 

۱ -پی « آنجا -ل . 

۲-ه رکجا که آتش الخد »وه نج آش است چیزیرا الخ - مه ۰ وه ر کچا 
را  -‏ - کات 
۴ - پسوزاند و کپ ۰ که فلان جیز اینجا خواهد سوخت توگوقی چرا ؟ گوید از 
برای آنکه آتجا آتش هست » وهر کچا [ آتش هست ] چیزیرا بموزاند «ن . 


آتش بود 


4 -بی ؛ است -ن . 
0 
٩‏ - مان هط - د ۰- اوساط -ن . 


۸ -بی ؛ حد" - هل دق » 
وت سس یز 
۰یا 

۱ جزاگی - د. 


دنل 


یازنودن حال قیاهاهپرهانی 
چنان که گوئی : مردم حیوالست »و هر حیوالی ! جسم است . 
هرچندکه جسم علّت حیوانی " است »وحیوانی" عت چسمی لیشت . 
ولیکن حیوانی علت آنست که : مردم چم است؛ که نشست؟ جسمیس 
حیوانی‌راست ‏ و بسپب‌حیوانی‌مر* مردمراست.که| کر حیوانی" موجود 
بودی -بی جسمیّت مردمی هم چنان بودی" . 


نامام + 
مطلبهاء علمی همه چهار کونه است . 


* یی + من کپ ٩‏ - نسبت حیوانیی م- د *- پسیپ حیوان هی - ۲ ۰- پسپپ 
حیوانی هر - ۰۵ 

- وان -ل‎ - ٩ 

۷- همچنین د ط کب - د . وپندازند که شرط آن است که حد" اوسط علت حدا کیر 
باشد ؛ چون آتش در مثال مذ کور بلکه شرط آنست که حد" اوسط علت وجود حد 
اکبر باشد در حد" اصفر چثانکه گوگی ؛ سردم چرا حبوانست » وهرحیوان چمم‌است 
که درین صورت‌حوان هلت جسم نیست » بلکه جسم هلت حبوان است » لیکن علت 
آنست که مردم جسم باشد » زرا که اول جسست که حمول برحیوان است * و بسپب 


حیوان برانسان محمول + تا| کرحیوان موجود بودی بی‌جسیت انسان‌هچنان میبوون. 
۸ - باز نمودن حال مطلپ علمي - د - ط ۰ - باژشمودن حال مطلیها .کپ .. 


۱۳ 


دانثنامً علائی - بغش نخستین » هلم منعلق 

یکی آن! هل . وآن از" هستی ولیستی پرسد؟ . 

و دیگرآن ما »و از چه چیزی پرسد؟ و سوم مطلب‌ای وآن از 
ای 

و چهارم مطلب لم د چرا۲ »و آن ازسبب پرسده , 

ر اما چند ؛ر چگونه »و کی »و کجا »اندرطابهاء علمهانیرفتد؟ . 
و مطلب هل د وگوله است . 

یک که 


و دیکر آن که پیرسی ۱۱ که فلان چیز چنین هست۱۳ . و مطلب ما 


۳ 


4 -بی + و کب »و آن -لدط د دیگر مطلب ما و آن -ن - 
تاد نم کب ۰ 

٩‏ - پی هو - کپ ۰ -و سوم از -د هط کب 

پی + و چرا-م دك -د-ط -هدل - کپ ی 


| 
٩‏ - اندرمطلبی الخ - (۰- ازمطلیهاءالخ کب ۰ - اندرم‌طلیهاء علبهانیفند - م . ۰۵ - 
وچگون و کجا وامثل اینها در مطالب علمی وافع نشود -ن ۰ 

۰ - یکی آنست که الغ.ط ».یکی که پرسی - د -کب -ن . 

۱ برضی کپ د ۰ - ودومآننکه پرسی ان - 


۲ - لین ثیست - ط . 


۱ 


پیدا کردن قستهاء مطالب‌علمی 
یک آلس تکه : کولی چه بود معنی لقظ توا مثلاً که کسی رید 
مثث ت و کوئی چه بود - معنی مثلث و" چه ؟ میخواهی بمثلث ؟ 
و دیکرآاست که کولی: چه بود مثلث - خود؟ پنف خویش ۰ 


و مطلب 


از ما بیشتر* از هل است که نخست یاید که بدانی 
که چه مینکوید » تا آنکاه مشغول شوی بدان که : هست - با تیست . 


ومطلب ما دیگرم" ازسپس هل است » که تاندانسته باشی" که هست. 


وی که چه چیزاست ؟ وجواب مطلب ما تسیر نام بود؛ با حد ذات*. 


۱ میا تو-ه نقطه تو میدال یک - د + عاه - لفظ تو مثلا - کب ۲" 
۲ ی« وط واه 


۳ -بی : خود - ط ۰ . خود ملگ 5" 


۶ - بی :ما - ازما بششر + 
۵ -بی ه دیگرم ده - دیگرب دا(ط کب ۰ 


. -بی » کول هه که تا داشته نباشی - د *- تا دانسته پاشی -ط‎ ٩ 

ام ظ ۰ تفس عم بل ۵ 

۸ - یکی آنکه پرسی چه بود معتی لفظ متلا * گوید :مقلب " تو پرسی که از فظ 
لت چه معنی شواستی ۶ ودیکر که پرس که حقبقت معنی چیست ۶ پس در ال 
مذ کور بعداز آنکه دانستی که مراد از 
مات چیست ۶ و مطلب قسم اول ما پیش از مطلب هل است . ژبرا که اول پاید که 
[بدانی ] غاطب چه می‌کوید * پي مشفول [ شوی ] بدانستن آنکه آن یز هست 
یاه ومطلب قسم دوم مابساز مطلب هل است , زیرا که تا ندانند که چزی هست ب 
نیرسند که چه چیز اسب " و جواب معالب ما بافیر لفظ باشد پاحد" ذات ون + 


مثلث چست * پرسی که حقیقت و مأهیت 


هِ۱۵ 


دانشنامٌ علالی - پخش نفضتین - علم منطق 
اما مطلب ای » با از فسل پرسد! »یا ازخاسه. و اما مظلب لم ۲ دو 
گوبه است : 0 
3 که چرا" کنتی و 
کر 
رمطلب هل -ر مطلب لم ازقبل* تمدیق اند" » ومطلب ما وای 
از قبل* تسورند" . 


وصیتها" که از مغالطات ایمنی دهند! 


هم چنان که بیاموز که حد و وسم چگونه باید کردن ٩‏ * 
وسیّت کردیم. که" از خطاق حذ چکونه پرحیز کنی؛ عم چنین‌بیزچون 


رک 
و 

با 

- قیبل دن . 

-آید -د. 

۷- ومیتهائی الخ - ه ۰ - وصيتها ی که اندر الخ - د »- وصیتها که ازمنالطات 
نکاهدارند -ن ماه رالات ای ومد دطهء - مثل متن و « دهد > 


بجای «دهند» .ل . 
۸ - پیاموزاني‌يم ‏ ط ۰ تعلیم [ کردیم ] -ن . 

. باید کرد و -ن ۰- باید کردن و -کب‎ - ٩ 

۶ بی ؛ «که از شطای جد > تا « پیدا کردیم > -ن ۰ 


۱۹۹ 


ومیتها که از منالعات ایمنی دهند 
پیدا کردیم که قیای - وبرهان» چگونه بود۱»وسیت همی کنیم۲ باسلی 
چدد - تا از غلط اندرقیاس ایمنی اقتد؟ » وحاجت نیاید؟ بدراز کشیدن 
سخن "و * پیاد کردن همه اسباب مغالطه . 
و( اوّل چیزیآ س ت که ترا "عادت باید کردن بباز بردن*قیاسهای؟ » 


آشفته براستی تا زود بدانی که این سخن *۱ قیاس است و۱۱ کدام قیاس 
است ؟با نه‌قیاس است . 
ودیگرآنکه قیای را تفصیل ۱۲ کنی وبسرحد بازبری ؛وبشکری ۱۳ 


تا حد اوسط بر يك روی *و پریك ال در رد تمه زد که کر 


۱ بی که کب 05 

رک کم ۱ 

۴ - اییتی دهد - خ م ۰- ایمتی و دهد - کپ ۰ که آن اصول از فلط کردن درتیاس 
تگاهدارد - ن 


4 . نباشد من - 


و 
-بی: و -کب ۰ 

۷ - سغن بد کر تمام اسیاب منالطه پس اول وصایا آئست که - 

۸ - کرد پاز گردانیدن دن »- بی » « هه اسباب > ی 
٩‏ - قباس مستقیم - ن 

ین ۱9 

۱ بی» «وکدام» تا « ته قیاس است وء - ۰۸ . بچای «نه قباس» دناقیاس» - 
مك ۰ قیاس‌است یانه و کدام قباس هست و- ن ۰ - بجای «ودیگی» «دیگر». د : 
۲ - بفصل کنی و سرحد پدانی -د . 

۳ - بنکری بروی و مريك تا حد اوسط - ه . 


۱۰۷ 


خوارمایه" زیادت - و تقصالی بود * قیاس به قباس بود , و غلط افشد۲ . 
چنان که اندر عکسکه. 

اکر کسی‌گویدکه: هیچ خانه الدد مردم نیست 
هیچ مردم اندر خانه قیست . 

این سخن دروخ بود » و عکس سالب کی باید که راست بود . 

و سیب این آ نست؟ که اندرمقدمةٌ پیشین حافه موضوع بو »و اندر 
مردم حول بود* .و عکس آن بود که حمول را بعینه موضوع کنی + 
و موضوع را محمول » و اندر اصل" تنها عردم محمول نبود " و تنها 


گوید؟ که: 


خافه موضوع بود"واندرعکس نها هرقم موضوع شد * وخانه با*افدر 
محموللاجرم نه صوابآ مد که" بایستیک هگزثی که" اهیچ چیز که اندر 


جواز مایه .ط ۰ - جوار با هد - 
۲ -بی :و د هه - و فلط اونقد کب . 

 ل‎  دیوگب‎ - ۳ 

4 -بی ؛ این -ل ۰- آن ايشت -ه. 

یی دود 3 : 

۲ - بی « اصل - ۵ - اصل تنها مردم را - د. 

۷ب پی ‏ بود ۵ . 

ما ل باقن د - 

٩‏ -پی «کهدل ۰ آید که ده بو آمد که 
۰ پی وگل دود 


۱۰۸ 


وصیتها که از مغالطات ایمنی دهند. 
و اسوم آن۲ که چون قیای را تفصیل " کرده 


حد مهین و کهین و میان دوپاره* نتیجه خلاف نبود " و" باید که شرطهاء 


بشگری تامیان؟ 


نقیض اند" چنین جایگاه باد*داری * تاپدانی که ائفاق؟ هست ؛ یانیست ؟ 


و چهارم آن که ازنام "۱ 


سیدهآبد!۱ . که بسیاری بود که نام یکی 


۱ - تفمیل کنی و بحدود ثلثه باز کردانی پنگر که حد" وسط 
يك حال در هر دومتدمه است بانه ؟ زیر که اکر ددآ 


تفاوتیبود »قباس هقی 
بود » و غلط واقع شود * مثلا هرزمان کهگوثي : هیچ غانه در مردم لیست * پس دد 
هکس آ نگولی : هیچ مردم در خانه یست لام آیسد که عکس سالة کی مچون 
اصل صادق نباشد . وحال آنکه مکس‌تالبةکلیه داش همچون اصل صادق است وسبب 
این فساد آلست که حول اصل زا بینه موشوغعک سکردانیدة ۰ و موضوع اصل 
را بمینه حول عکس نگردائبدة .و اگر در مکش میگنتی که هیچ از آنچه درمردم 
است خانه نیست مچون اصل صادق مببود -ن . 

۲ آن بود -ل . 

۴ - پقصل ‏ ط ۰ - قیاس پفصل -د - تفصیل قیاس - ن . 

- بی ؛میان کب + 

۵ ب دو یاره در کب ب 

٩‏ - بی :و - د ۰ تامیان حدامفر وحد! کر ومیان طرد 
۷ - دز ۱ 
۸ - یادن - 
٩‏ که تفای ل . 

۰ - بی + و -ن ۰- و چهارم از نام کب . 

۱ - پرسید و آید الغ -۲ ۰ پرسیده اند الخ -ل ۰- پرسیده آید که بسیار - ۸ - 
7 


خلافی نبود و - ن. 


۱۹ 


دانشامًعلالی - بخش تعستیل - عم منملی 
بود »و معنی دو ؛ و پنداشته آنید که" معلی یکی است۲ »و این آفتی 
بزرگه است. پس باید که پمعتی "بگرویدهآ یدنه پم . واین هم اندر* 
له شرطهاه قیش‌است . ولیکن فایده را جدا ب 
و پنجم آن که باید که: جالی ۲ که ضمیر بود مختلف نیو 
چنان که کویند وی و کرث که بادد که وی جای؟ دیکر باز گردد 
و جایدیگرپندارنده وهمچنین * ۱ کرة وهم چنین که گویند : پدییدش ء 
که این شین ضمید بود* د بجایهای مختلف باز گردد۱۱ . 


۱ - دو پنداشته الع - ۰۵ - دوینداشتهاند::ط ۰- یکی بود معنی دو پنداشته > . د. 
۲ آنکه ازمعانی الفاظ قیاس سوال کنی که بتیاربود - که يك لفظ را معانی بسیار 
که هو له کیش دو باه لس اوه و 

۳ -معتی - 7 

- اندو ده - پی ۰ « یی بایدا» تج هلان 

من وکین 

٩‏ بجای « راجدا » «چند را» -ط »و « را چند > - ۵ »- یی « ولیکن فایده 
را جدا یکفتيم ون ,- «نگفتیم» بجای «پگفتیم» -ط . 


۷ - بی : جالی دك ۰ جافی ضمیر - و . 


۷ - نیفتد -م - لگ . 

۸ - وی و کردو - م -گردکی.ط »وی کرد که - ده -وی و کرد - ۵ *- وی 
دگ کی -۰۸- وی که کرد -ل - کپ - 

٩‏ - وی جائب دم دک هط 

و دا 

۱ -گردد و -کپ . 


۹۰ 


وصیتها که ازمفالطات ایمنی‌دهند 
چنان که۱ گویند: ه رکه" چیزی را دانست؟ »وی چنان بود که 
داست" این لفظ وی بدانسته؟ 
مختلف بود . 


واشهم آن که از مهمل اپ 


- وبدانشده باز کردد و هردورا" معنی 


نز کنی و ورا بجای کلی" نکبری که 
بسیار چیز بود - که چون مهمل گفته آید" خود غرء شود " و بپذیرد . 


وچون کی گویشد» خود" "بیداز" اشود - ونپذیرد » چنان که کویند : 


کسی که با دشمن تو دوست بود!۱ » دوست تو نبود . باشد که۳! این 


یط ده 

۳ دائسته ‏ ل ۰۰ داند جای .ها 

۳ - دانست که - ط کب - د ظ . 

4 - پدانست - ق - له - مه 

۵ -بی درا ۰ 

٩-بی‏ « و ط ۰ - پنجم آنکه ازمرجم ضمیرتقحص کند - که بسپارباشد که ضمیری 
د کلام بدو چیز باز کردد » مثل آنکه کویند .که هر [ که ] چیزی را دانست 
او چنادت که دانسته * لفظ او درین مثال هم راچم پداننده - و همم راجم 
پدانسته می‌تواند بود » وحکم ایشان 

۷ - تجمل -ل . 

۸ - نگیرد. م - ل۵ ۱ - پرهیزد واو را بجای‌کلی نگیرد - ن + 

. مهمله الخ کب ۰ بسیارپاشد که چون مهمل گفته شود -ن‎ - ٩ 

۰ - خود یدار ‏ ط -د- کب ۰- خردیندار ءق . 


تعایر باشه - ن ۰ 


۱- یی : که ۵ بود و لگ ۰ که پا دشمن بود دوست بود و - ط - د ۰ 


۲ - پی « باشد که - ن ۰ - نبوده پاشد که ط -د . 


۱۰ 


دانشنامةً ملائی - بغش نغستین . علم منعایق 
سفن ! پذیرفتهبد . و کراین را حصور کند؟ * و گوبد -که: ه رکسی 
که" درست‌دشمن بود * دشمن‌بود . ۴ یاهیچ دوست دشمن » دوست نبود؟! 
خرد نیذیرد * و گوید" واجب یست که همه چنین بوند" . 

و هفتم آنسکه اند" مقتمهاء قیاس اندر نگري * تا سیب گرویدن 
پایشان آن نبود؟ - که‌خویشتن "۱ انديشيده باشي » که اشان را نقیض 
یابی ۱۲ . چون نيافته باشی سلیمکرده باش که : بود که ۱۲ ایشانرا نقیض 
بود * و تو نیافته باثنی آنگاه گروی که بدالی که شاید"۱ بودن - که 
ره 

اگر الخ کب ۵ ۰- کراین حضووالخ -ل ۰-اگر لین محصور بکنند ط ب 
اگر این محصوره کند - د + 
و 


4 - پی ‏ دشمن بود ( دوم ) - د. ه 2۰ دشمن بود و-ط . 

وه اه 

٩‏ - گوید کم - یط »- ندیود گوید -ه ۰ سخن 
مین سخن محصور کردانت ن بود * دشمن بود + 
یا گویند « هیچ دوست دشین دوست نبرد " پس چون مردم تأم ل کند بیذیرد 
و گوید که -ن . 

۷ بود د ط - و ۰ - پاهند - نب 

ی 


۰7 بود ال هد‎ - ٩ 


نته شود " پس چون 


ی 


ندنل 


ومیتها که از مفالطات ایمنی:دهند 
یشان را نقیش بود* نها که نو نیافتی 
و ۲ هشتم آنکه بنگری تا مسله را مقدة " خویشتن نکرده باشی 
بدان کهلفظ * گردانیده باشی » با*چیزی که کم وی‌حکم مسّله است؛ 
چنانکه کویند - که" دلیلبرآ نکه هر جنبندة راجنبانندة" باید» ست 
که : هیچ چیز خود* نجنبد؛ . واین مقنعه - ومسئله » بيك حکم اند . 
دام آت که پشگری - تچیزی دب زی درست لکن ی که آن چیز 


۱ - پی : < و تو تیافته باشی > تا < نقیض پوند ‏ -ه ۰- ایشان نقیش بوند - ط +- 


مثل «ط» وبجای « بوند » « ودند > -د. 
۲ -بی :و و ۱ 
بای * وچون‌ننافته با رم 


ی تقیض بباشد ین 


۳ پی « دا -ل »یا مثله دا مقدم - د ۰ - تا مسئله را مقدم - ط * 
ی ۰ لفظ . لگ - 


تا ده 


۸ - پی + چیز- ه *- چیزبخود الغ - ط ۶ بخود پجنید -7 * يك‌حکم اند -ه 4 
پيك حکم آید - د ۰ - آنکه احترازکنی از آنگه مسثله را مقدمٌ خویش گردانی + 
و هچنین چیزی که در حکم مئله باشد مقدما ار بکردانی » مئل آنکه دلب لگولی 
به آنکه هرجتبندة را جنپانندة هست ۰ پس گوئی « زیرا که هیچ خود نجنید » وا 
مقدمه وسسث يك سکم دارند .ن . 


۱ 


دانشناةٌ علالی - بخش تخستین - علم منعلق 
بوی درست خواهد شدن * چنان که کسی گوید که :۱ دلیل بر آنن بر که 
تفس تمبرد » آاست ۲ که دایم کار کنشده است . و باز چون بیرسند" که 
برا دایم کار کننده است؟ گوید :* زیر که نمیرد . 
و * دهمآن که‌تگاه داری- کهمتهوری را * بارهمی را + 
نگرفته باشی ؛و آن علامتها که گفتد آمدست » دگاء داری "- تا گر 


مقدمةُ آژلی بود " با حق بود یدید آید» وا گرد 0 


تشر وا سیب تسف رات ها 


یی کل 

۲ - بر آن ب رکه تفس الخ ۰ م + ق 2۰ بر آن پر که تیرد الغ :ك ۰- بر آنکه نفس 
غیر ذاتست - ل . 

۴ - پرسند - لب - د ۰- پزسیک سره 

4 - یی : گوید اب و »2 گویلد دل ۰ 

* -بی :و - د کپ ۰ نهم آنکه احتراز کنی از آنکه اثبات کتی له بمقدم که 
ثابت نشود الابهمان‌مستله مثل آنکه خوامی که اثبات کنی [که] نفس نمی‌ميرة یس 
کوئی ازین‌جهت که دائم کار کننده است * پس چون پرسند که چرا دائم کار کنند 
است  .‏ کولی زین جهت که نمی‌رد -ن ۰ 

٩‏ -بی :را تط ده 


۷+ بی ؛ بود-ط : 
۸ -حق -ن : 

٩‏ حق + که حقیش زاکه ها 
۰ - ایدم ده 


وصیتها ک از مناللات ايمني دهند 
خواهی حقی که بحجّت - وقیاس درست شدست .و آن را امفدمة قبای 
کنی » که هر گاه که" قباس دانسته باشی ؛ وبرهان بدانسته و * بکارداری» 
و این وستتها نگاء داری » نتوانی* کردن که خطا کنی . با بدانی که 
ندانی . والسلام علی من اتبع الهدی . اینست ۲ آخر کتاب منطق که گفته 
آمد» وزین سپس سخن کوئیم: اندرعلم برین " یعنی*علم آلهی اتمت 
المنطقیات 
۱- که بعقیقت -ل . 
۲ - واو را - کپ *-و این را -م .۰ 


ی که و 
۹ 


اه و 


۵ -و بتوانی -د ۰ 
- نکني تا بدانی که ندانی- دم »«کنی, ناپدانی مگر ندانی -ه ۰ - کنی یا پدانی 
که ندائی که ندانی - کب - رل ۰ب دهم آنکه احتراز کنی از آوردن مقدعه وهمیء 
یامشهوری بجای مقدامة بتپتی » وعلامتها که کفتة کدرا اسباف مقدمات پیاد آری 


قیاس گردانی * خواه درستی آن مقدامه عتاج 


فول شوی * و آثرا 
بحچّت نباشد » وخواه بحشت درست شود ۰ پس هر زمان که قیاس - و برهان * دانسته 
خود» واین وسیتها بکار دارنه » از خطا حروس ماند. واین آخر آن مبلغ کلاماست 
که تصد ذکر آن از فن منعق داشتیم .-ن : 


| تم الاب مات + - والحید اواهب العقل 
۰ ۰۰ ۰ ۰ بمرتب تمت‌المنطقباتونتلوها الا لهیات بعون قاضی‌العاجا و کافی 
المهمات بمحمد و آله وصحبه اجمین -م - لك ۰ - والحمد لولی‌العمد والصلوة علی نبیه 
- هتم المنطقیات سنه ٩۰۷۰‏ - ط . کنبهالمبد رفیم‌این 


فیر ستا 


۷ - فهرست عناوین 


دیباچه بقلم د کتر مد ممین و و 
دانشنامه ‏ منطق : 
مقدیه و« 4-۱ 


1 
۲ - باز نمودن فرض اندر علم متلق وقایده آندر وی« ۵ ۱۰ 
۳ - آغاز عم منطق ویدید کردن آنچه مفرد خوانند 


از لنظها و معنیها "۱ 

4 - بدید کردن لفظ کلي و جزوی ۶ ۱۳۰۲۱ 
نمود نکلی ذانی و عرضیٌ ۱۸-۱ 
- باز نمودن جنس و نوع و فصل وخاضه عرش ه ۲۶۰۱٩‏ 
۷ - پیدا کردن حال حد وزسم. و 
۸ - پدید کردن معتی نام و ککش و" دا ۴۱ 
٩‏ - بیدا کردن قضیه که چه بود 4 ۳۰۴۲ 
۰ - بیدا کردن قسمت قطیه و ۴۰ 

۱ - بیدا کردن فضبٌ جلی و ایجاب و سلب و کلیت 
وجزوبت و آنچه اندر غور رن 

۴ - بیدا کردن حال شرطی متصل و متفصل 

آن دوق که آن حلیکردهآید 1 


2 کرهی ای اش‎  ۷ 
۰ باز نمودن حال قیاسهاه شکل اول‎ - ۷ 
2 قاس نستین‎ 
۰ قیاش دوم‎ 
قیای سیرم‎ 


۱۹۹ 


قیاس چمادم سنعة 1٩‏ 


۸ - قیاسهاه شکل دوم ٩‏ ۷۵۸۰ 
۷۰۰ 

و ۲ ۷۱۰ 

۷۲۰ ۲۱ ّ 

چهارم ۰۶ ۲۲ ۷۱ 

٩‏ - تساه شکل سیوم ها 
تشون ۷۰ 

درم ۷۵ ۷۰۱۰ 
بت ۷ 

ای و ۰ ۷۷ 

ینجم ۷۷ ۷۹ 

ات و ۸۰ 

۰ - فیاسهاء استنناگی از متصلات ۸ ۸۱ 

۱ - فباسهاه استثناگی از ملقصلات ۸ ۸۴ 

۲ قیاسهاء م رکب در ۸۳ ۸۸ 

۳ - قباس خلفب ود ۸4۸ - ٩۲‏ 

۸ - نمودن حال استقراه و ٩۳-۲‏ 

۷۰ - نمودن حال متال له مه 

۱۰- ٩۰ راه جدلیان اندر دلیل بردن پنایپ از شاهد د‎ - ۲٩ 

۷ .- پیدا کردن صورت قراس و مادت قباس و و۱ 

۸ باز تمودن قسمتهاء مقدمات پیشین اندرقیاسها ۶ ۱۱۶-۱۰۹ 

اولیات و ۱۱۲۰۱۱۰ 

۱۱۴۰۱۱۲ «۶ 

۱۱۰۰۱۴ 

متواترا و ۱۱۱۱4 

۱۲۸-۱۱۹ ۶ مقدماتی که قباس با خویش دارند اندر طبم‎ - ٩ 

وهیات ۱۱۹۰۱۱۲ 

مفهورات و ۱۳۰۰۱۲ 
مقبولات ۱۳ 


۱۰۷ 


خبلات 

۰ - بیدا کردن جایگاههاء این مقعمات 

۱ بیشتر شرح س حدیت پرمان را 

۲ - اقسام مسائل علنهاء پرهان 

۳ - تفسیر کردن لفظ ذاتی که اندر مقدمات 
برهانی گوبند 

۶ ب اتسام مبادی برمان وآنچه اندر ابشان 
محمول بود 

۰ - باز نمودن حال قیاسهاءبرهاني 

۰ بیدا کردن قسمتهاء معطالب عم 

۷ - وصیتها که از مفالعا ایمنی دهتك 


۱۹۸ 


منت ۱۲۶ ۱۲۵ 


۱۷۰ 
۱۲۱-۰ 
۱۲۷-۹ 
۱۳۸-۷ 
۱۳۰-۸ 
۱۳۷۰۸ 
۱۰۰ ۷ 
۱۳۰۰ 
۱4۹-۳ 
۱۰۳ ۹ 
۱۰۱-۳ 
۱ 


۲ و 


عضدالتّین 


علاهالترله 

عموو 

کتاب اقلیدس (اوقلیدس) 
عتد 

مین دشمنزبار 

مد مسطفی عم 


مص 


رک : محمدبن دشمنز یار 


۹۰ 


۱6-۱۳-۱۲ ۳۹۳۳۷۱۹ 
رکب : حمدین دشمنزبار 

رک : حمدیندشمنزبار 

۱۹۹۲ 

۱۹۹۸4 


نذا 


غ۱ 


استتنافی 
استثنا کردن 
استقرا 
استوار داشتن 


۳ 
(۲ 
۲۰ 


9 
رگ 
۰ 
۱۳۰ 


۷ 
9۰ 
9 
1" 
۸ 
1۳ 


۱ 
۳۰۲۹ 
۱۴ 

۹ ۰ وفیه 
۰ 
۱۲ 
۱۳۹ 


۷۷۳ 
۱۱۳ 
۲ 
۱۲ 


نسه‌ها مرربوط بعصفحاً کتاب است . 


بادا 
یاز دارنده 
بازنمودن 
پاستار 
باستاری 


۱۷۰ 


سس 

۱۳۲ 
۱4 
۱۳۸ 
9-۱-۱ ۰۹ 

سشّ 
۱ 
تک 

۸ 
۳۹۷۲۰ 
۱۱۱۲ 


۲ 


۱۰۰۹ 
۱۰۱۳۱۹۹ 
۱۰۰۹ 
۳ 
۳ 
۷ یره 
رت 
۳ 
۱۳۹ 


۳۹ 

۲ 

03 
۲۷ وفبره 

۳۹ 

3 
۱ ورفیده 


۱ 
رت رت 
وفالب عنوانهای‌فصول 
۰ 
2-۸ 
۱۰۲ 


۰ 


۰ وفیره 
۰ 
۸ 
۱۱۰ 
۱۲ 
ترازو (ملم) ۲ 
تعدیق ۵ وقیره 
تضدیق کردن 1 
2 0 


۱۰ 
۱۲ 
۱۱ 
توانش ۱۸ 
تو 3 
ث‌ 
تواب ۳۳ 
3 
جازم ۳۲ 
جان سش نگوبا ۷ 
جانود 4 


جاویدانه تا كِ 
جایگاه ۳۸ ٩‏ وفیره 
جدل ۱۲۸۰۱۰۹۱ وقیره ۷۵ وغیره 
جدیان ۰ حااوسط ۱۱۷۰۱۸۸۱۱٩‏ رفیه 
ف 1 حه کردن ۳۹ 
2 ۲ حکهین ۱۹۹۰۱۸۸۰۱۱۹۸۹۱۴۰ وفیه 
۳۰ حدّمهین 4 
جزوی سالپ ۰ ۹0۱۰۳۰۸۱ 1 
5 ۳ ۱۷۱ رقیره 
٩‏ وغبره 
چووی مود ۳ 
٩‏ وفیه ۶ ۱۹۱۰۰۱ 
تیم ۳و | نی ۷ 
ی ور رگم 1 وفه 
یک ٍ/جزوی ۲ 
وت 
3 جک لس سس 
جفت تفیل ۱ ۳ 
۱۳۹۹ 7 
حلي ۰۳۰۱۳۶ ۹:۰۰ 
۱۳ 
حبلت ۹۹ 
۱۳۳۹ ۳ 
ك 

3 خاس ۱ رفیره 
جرا ۶۰ ا( خاسه ۷ ورفیده 
چرالي ۰۲ 0 
چگونه 6 وفوره 1۲ 
چنان ۶ وفیده | خبر یره 
چند 6 ورفیره | خجستکی 1 
چندی ۲ وفیره | خداوند ۱ وفبره 
چنین ۶ وفیره | شزنده س 
چدن + وفییه | خمم 2 
ری ۲۰ ت 


دلیل بردن 
دمداري 


ی 
دیگر م 


۲۷ 

نش 
۲ وفیره 
۱۳۳۹ 

۱۹ 
۷۸۷ 
۳۸ 
کل 


۱۳۱ 
۵ و فیره 


۳۲ 
رك « پازسی بری 

۳۹3 

۹+۰ 

۹۰ 

زفر 

۸۲ 

ذ‌ 

۱۰۰۱ ۹۰۱۷۰۱ (۳ 


۳ 
۱۳۴ 


۰ 


۲۳ 


زاگ ( بنلط ذاك چاب شدء ) ۱۰۳ 


زدن را 
زف زوین 7 
زفر زین ۳ 
زمان ۷ و یره 
زنده ۳۰ 
زیركه 4 
س‌ 
ساز 3 
سا زگاری ۰ 
سازواری ۱۳۹ 
سالب ۸( و یره 
سالپ مفری ۲ دقرم 
سالبکبری 2 
سال کلی تفت 
اه معدوله ۳۸ 
له مهمله ۳۹ 
رس 
تسین رل 
٩‏ و یره 
۱۲۱۹ 
۸ رفیره 
سفته ۱۰ 
سرخی " 
سست ۳ 
سقمونبا 1۱۳ 
سب ۳۰ 
سور ۰۰ 
سوفسطالی ۱۳۱ 
چه سو ۸۰ 
سباهی ۲ ۱۴۰۲و فره 


ش ( شین طبر ) ۱1۰ ۳ 
: ۳ صورت قباس 
۳ وغیره 
ک سا-له 
۳ ضرب ( حباب 
۳4 طروری 
5 
.۱ طاق 
۲۷ طاقی 
7 طرو 
1 
ا, 
۱ 
0 
۰ عرض هام 
۳ هریلی 
عقاب 
1 رد 
14 عکپتیرفتن 


۴ | عم یت 
۰ و فیره | علم ترازر 


۱۳۹ ملم جامع 
۹ 
۷ 
خسن 7 
شتیم 1۳۳ علمموسیقی 
شین 3 علبهاه برهانی 
ص‌ 
صاحب شریمت ۳ 
صفری ۵۰ و غیره | علی کنحال 
صفري جزوی 9۹ عورت 


۱۷ 


۷۰ 
2۳۵۱۳ 
۱-1 


تّ 
۱۳۹۳۰ 
۰۳ 


۸۳۳۳ 
۱۳۹ 
۲ 


۱ و غیرد 
۲۰ 
۰و فیره 
۱۳۹ 
۳۲ 
1 و یره 

۷ 

4 

۱ 

4 

ِ 

1۹ 
۲ 

۳ 

۱۳۷ 


قیاس استثنالی ۸۱۰ 


فرقه 9 قیاس‌اقترانی ۲« ورك ؛ اقترانی 
1۱ قباس افترانی ریب ۸۰ 
۸۹ ۱۳۲ 
غلط افتادن ۸ باس برهام ۹ 
غلط افکندن ۶ قباس خلف ۸۹۸۸ 
1 قی ۸٩‏ 
فاضل 1311 تیاس عنادی ۱۳۲ 
فبها ونعم ۰ قیاس مر کب 14۴ 
فرجه ۹ قباس مستقیم ۹ 
فرشته وفیره 2 
فرمان برداری 4 کار کنندء ئّ 
فروشدن (آفتاب) ۱۱۴ کاستن(مم) ۱۱۳ 
فصل فد کم ۲ 
تضولان 9 ۱ ۷۱۰۷۰۸ وه 
فنه 1 کیری الب 
33 
.۷ 
۱۳۹ 
۲ 
۰۹-<" 
۲۳۸۱ 
۱۳ 
ات تن 
۱۳ 
۲ 
وفیه 
۳۰ 
۲۹ 


۷۰ 


کهید 
کی 
کبی(کیشی) 
ی 
کردانیدن ۱۹۳ 
۶۵ ورفیره 
۲ 
1 
اض 
4 


لامحاله ۷۳ 

لح 13 

لختی 1 

لفظ ۲۱ وفیرة 
لفغلی جزوی (موضوع) ۳۸ 
اي (موضرع) ۸ 


تن 


تداتز 
۱۳۰ 
۱۰ 
۱۰۳ 
۹۹۶ 
۱۳۰ 
۱۲ 
۳۳۰ 


۶ وفیره 


۹۳ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۰ 
۸ 
۸۰۹۹ 
۱۲۸ 
٩۰‏ 
رل 
۱۳۸ 
113 
۱۳۳۰۰ 
ی 
و قیه 
معدئی ۹ ورقوره 
حسوس (متدمه) ۱۳۸ 
محسوسات ۶۹ ورفیره 
حموره ۰۹( 
سور 1 
مسول 0۸۱۰۵۴۸۰۳٩.‏ ۱زقیره 
عوعه ۳۹ 
خحصوم نالبه ۳ 
خصوصً موجه و3 
غیلات ۱۳۳۱۳۲ 
مداد ۲۳ 
مردم ۲ 
ع رکب ۱« فوره 
مئله (مألم) ۱۴ 
نات ۰ ۱( 
مدارله ۱۳۷ 


9 
۱۱۱۲۰ 
1۰ 
۱۱۳۷۱۱۷/۰ 


مشهوری ۱۳۴ 
1:۰ 
۱۷۹ 
۸ 3( 
۰ 
۰ ۱---۱-+( 
۳۷۳۹ 
۱۰۹ 
۸ )+-+-۰+-_+" 
۹۱ 
۰ ۱۳-۲۵۲ 
۰ وفیره 
۷ رفغره 
۸ ورث» مقیمة اولی 
۰٩‏ ور : مقدمییشین 
۷۹ 
٩‏ وفیره 
۸ ورك « 
مقدمات اولی 
۳ ورك : مقدمات بیشینه 
3 
1 


عکن 6 رفیره 
مکن ستیقی دی 
منجْمان ۱۲۳ 
منطقبان ۱۰۳۳۹ 
متفسل ۸-+-(2۱* 
منفصلات ۱ 
موجب ۳۷۳۰ 
موجب جزوی ی 
موجب صفری ۸ 
موجب کبری ۷۲ 
موجب‌کلی ۸۱ 
موجباً معدوله ۳۸ 
مج معمله ۳۹ 
موبي سب 
مب 1۱۳۰ 
موضوع ۴۰ ٩‏ 
۵۰ یره 
مولف ۱" 
مولی‌اعیء المژمنین ۲ 
مر ۱1۹ 
مهمله ۳ وفیره 
مهبلة سالبه 37 
مهلا موجبه ظّ 
3 
مهندس ( مهندسان )) ۱۹2۱:۲ 
ی ۲ ورك: حه مهین 


ومد بوک 


1 

۳۹ 

۱ ۲ 

و 

۹ 
۰ 

بت 
۲ 
۴ 


را 


۷ 


1 
تک 
۱۳۳۰ 


تن 
۱۹ 
3 
۱۰ ۷ ۱۲۱ 
۱۹۰ 


۰۰ 
9 

9 

درل 
۶ 
۹ 


3 
۱۷ 


فهرست متدرجات 


رساله منطتی ( دانشنامه علائی) 


مقدماً مصحح الف و 
متن رساله ۱۰۶-۱ 
فهرست عناوین ۱۱۸-۲ 
فهرست نامها ۱۹۹ 
فهرست لفات واصطلاحات ۱۷۸۰ 


فهرست انتشاراتانجمن آفار مان ۱۸۱-۹ 


۷۳۹ 


2 
مت سکب هگا 


»وم 0 عوزادع1۳ ۵ 
هعموص مدز 


۲ ۲۷۲۵6۵ 
فصصهءزن۸ عکسزاه رفن٩‏ 
صمنن0مساصز 0صد 0عماممصه ر0ع)ن1۲0 
تس 
ای ۱۱۱۰۹۵ 


اطادع۷ معمصفط0 معورد5 


4 1۸ _صهقه«ها 


